جطورنارآج هزار شاله ساواسی مجو می سود 
رهرااستیدی: طن نی راه رفتن روی طنات 
ندنک کنکورم هنوز جیزی نخوندم 
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مسابقه بزر گ داستان نویسی 
داستان بلند ایرانی 

از گوشه‌و کنارجهان 


داستانهای آلفرد هیچکاک 
دزدی سلاحهای نظامی در اسپانیا 
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مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


يادو يادوار 0 
در گذشت ملک الشعرای بهار 


در اول اردیبهشت سال ۲۲۰ اهجری شمسی میر زا محمد تقی بهارملقب به 
ملک الشعراء و متخلص به بهارشاعرو نویسنده توانای ایران و از رجال سیاسی 
ین مرزوبوم بدرود حیات گفت. اشعار بهارزبان حال مردم و نمایندهافکار و آمال 
توده آزادیخواه بود و او با سروده‌هایش ازاوضاع مملکت و امورسیاسی آن دوره 
انتقاد می کر د. بهار بعد از در گذ شت پدر. ملک‌الشعرای آستان قدس رضوی شد 
و در مشهد روزنامه بهاررا منتشر ساخت .در سال ۲۶ ۱۳هچری شمسی انجمن 
ادبی دانشکده را در تهران تأسیس کرد و با دیگرادیبان به فعالیت پرداخت. 
ا کے تحشیه دومتن قدیمی وارزشمند بنام‌های تاریخ سیستان و مجقل لایخ والقصص و 
همچنین مختصر تاریخ احزاب سیاسی» از مهمترین آثار بهار به شمار می‌ر وند. 


شت‌اقبال لاهوری 


زا ال ۱۹۳۸مبلادی علامه محمد اقبال لاهوری مسلمان 
1 ا ۰ :اءر بارسی گوی پا کستان, دارفانی را وداع گفت. اقبال لاهوری 
کا را در آلمان وانگلستان به بایان رساند. اقبال لاهوری از دوران 
نوجوانی سرودن شعررا آغاز کرد و نخستین قطعه شعراو ناله یتیم نام داشت 

علامه اقبال شاعری متعهد بود و دروطنش برای آگاه کردن هموطنان 
خویش و متحد ساختن آنان و دیگر مسلمانان جهان تلاش بسیار کرد ازاین 
( 2 لان بز رگ دینی درهند و از باتیان استقلال پا کستان 
یی فلسفه درایران, اسرار خودی و ارمغان حجاز» ازجمله آثارتألیفی علامه محمد ال 
لاهوری به شمار می‌روند. 


در گل 


وافعه طبس 

در ۵ اردیبهشت ماه سال ۵۱ ۱۲ 
هجری شمسی دولت آمریکا که از 
اقدامات مختلف خود بر ضد جمهوری 
اسلامی ایران به نتیجه نرسیده بود به 
قصد رهایی گروگانهای لانه جاسوسی 
با عده‌ای تفنگدار دریایی و تجهیزات 
ووسایل نقلیه زمینی و هوایی. کشورمان 
رامورد تجاوز ا ۱۳۱۳۱۱۰ 
دربیبانهای ویر ۶ 7۳۳۳۱۲ 
طوفان شن شده ودرهم شکسته شدند. 
بقایای این افراد و تجهیزات جنگی آنان نیز درتوطته‌ای خائنانه بمباران وتا ا ۲۳۳ 
منتظر قائم فرمانده سپاه پاسداران یزد که به منظور رسید گی به این حوادت عازء ۰۳۰ ۱ ۱ 
رسید. حضرت امام خمینی(ره) رهبر فقید انقلاب اسلامی در طی نطتی در خصوص ۰ ۳۳۳ 
امریکا فر مودند :« کار تر بايد بداند که حمله به ایران. حمله به تمام بلاد مسلمین است و مسلمانان جهان دراین 
امر بی تفاوت نیستند.» 


شهادت ححةالاسلام شاه آبادی 

در ۶اردیبهشت سال ۱۳۶۳ هجری‌شمسی حجه الاساد م و ۱ ۳ 
شاه ابادی از علما و جهر ههای سر شناس انقلاب اسلامی ایر ان و حوزه علمیه در 
سفری به جبهه‌های جنگ حق عليه باطل به شهادت رسید. شهید شاه آبادی 
در زمان حکومت ستمگر پهلوی بطور فعال در مبارزات اسلامی مردم شر کت 
داشت. ماموران ساواک او را چندین بار دستگیر و زندانی کر ۴۳۳۱۲۱۰۰ 
پیروزی انقلاب از زندان آزاد شد و از جمله نمایند گان منتخب مردم در دوره‌اول 
ا شوزای اسای پود 
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ب از تنهایی بهتر است و قهایی از همنئین دد هت 
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یکی از دغدغه‌هایی که هميیشه خانواده‌ها دار ند. 
ی ات ای رت ی 
دغدغه های موجود و علت اساسی اختلافات. دعواهاو 
Nl INES‏ 
است که می تواند روی آرامش خانواده تاثیر بگذارد. 
بارانه هاء دولت موفق ش ده است تاب ه میزان قابل 
ویارد رای راجرای دار ک کی را 
با وجود این هنوز مسائل و مشکلاتی وجود دارد که می 
تواند بر سلامت کیان خانواده‌و آرامش او اثر بگذارد 
کار بیکرت رالات رات کار 
در خانواده هاست. 

ET‏ دای رای مر 
مبلغعی در حدود ۵ هزار تومان از دولت یارانه می 
گیرد که این مبلغ گر چه در جامعه شهر ی و در بسیاری 
از خانواده ها که هزینه های بالایی دارند جندان قابل 
اعتنابه نظر نمی رسد اما شاید بتوان گفت اکثریتی از 
LC CLT‏ 


۱ عمل به قر آن 

أا تخت سای مرن وش هان 
ناصرالدین شاه مر دی سیاسی و موقع شناس بود. برای 
پیشدستی و شکایت از ظل‌السلطان حا کم مطلق‌العنان 
اصفهان به تهران امد و با ناصرالدین شاه ملاقات 
کرد و مستدعیات خود رانزد او عنوان نمود. شاه هم 
به ا وقول مساعد داد. ظل‌الس لطان هم از سیاست و 
وا ردا اتی سیم وا اس 
حضرت عبدالعظیم رفت که بعد از زیارت فردای آن 
روز به اصفهان مراجعت نماید. درباریان ناصرالدین 
شاه شیطنت کر ده و به عرض شاه ر ساندند بهتر است 
عده‌ای به حضرت عبدالعظیم بفرستد و از حاجی آقا 
نجفی مدر کی به دست خودش و بر ای اذیت کردن او 
ی کت ار ا ان سس نس 
صبح زود عده‌ای از رجال رابه حضرت عبد العظیم 
(شهرری) فرستاد آنان وقتی رسیدند که اقا نجفی 
می‌خواست سوار کالسکه شود و عازم اصفهان گردد. 
آنان مراحم شاه را به او ابلاغ کر دند به او گفتند برای 
اینکه خواست‌های شما کلا عمل شود و دستور اجرای 


۴ 


سیر ود 


سس 


که در شهرهای دور افتاده و مناطق محروم زند گی 
ی کسیارادای ار تسس 
بر بخشی از مشکلات اقتصادی خود فائق آیند. 

اما آنچه را که تهدید می توان حساب کرد. توان 
دولت در استمرار این روند است ونکته دیگر که‌در 
سار سا انس اه سور لا 
تورم است. همانطور که گفتم خوشبختانه هنوز تور م 
ان کبس را ار ار 
ما را ار رس ار 
کند.حتما باید به فکر اسیبهایی بود که می تواند به 
اقتصاد خانوار در آینده لطمه بزند. 

با امیدواری نسبت به آینده اقتصاد کشور در سال 
جدید. بد نیست به چند نکته اشاره کنم: 

نخست آنکه دولت هر گز نباید در پرداخت نقدی 
یارانه به مردم به محلی غیر از در آمدهای حاصل از 
اجرای طرح متکی باشد. به زبان ساده چون طبق قانون 
و ا اا اا 
کسب شدهرابین مر دم توزیع نماید. باید این میزان 
در آمد حاصل شود تابتوان روی آن برنامه ریزی کرد 
اک در روا این رااری کر فان 
وبه شکل یارانه نقدی بین مر دم باز توزیع کند. مر تکب 
اشتباه شدهومثل آن است که پول بدون پشتوانه چاپ 
و توزیع کند. پس نخستین کار آن‌است که تمام تلاش 
دولت آن باشد که صرفا از محل واقعی کردن قیمتها 
و در آمد حاصل از آن هزینه کند. 

نکته دوم اینکه در نرخ گذاری تبعیض رواندارد. 
یعنی قیمتهای ش رابه گون ه‌ای‌تعیین کند که مردم 
احساس بی عدالتی نکنند. درمورد نرخ گاز و نرخ برق 
و اب با توجه به نوسانات شدید قیمتی که به بهانه 
جلوگیری از افزایش مصرف مقرر شده است. نیاز به 


آن از ناحیه شاه صادر گر دد بهتر است به خط خود آنها 
را مرقوم دارید. آقای نجفی بعد از تشکر از الطاف شاه 
گفت از تذ کر شاه و پیغام اومتشکرم. اتفاقً من هم در 
این فکر بودم که مستدعیات خود را کتبا به عرضشان 
برسانم. در آن حال عمامه خود را از سر برداشت و از 
لای آن یک قر آن کوچک بیرون آورد و دو دستی به 
فرستاده شاه داد و گفت آنچه من از سلطان تقاضا دارم 
دراین کا ب نوشته شده‌است اگر بدان عمل فرمایند 
آرزوی همه ما مسلمین بر آورده خواهد شد. 

شاه از این پيشنهاد بچگانه که منجر به رد آن از 
ناحیه آقا نجفی گردید. درباریان رامورد خشم ولعن 
قرار داد و مدتی اجازه‌ملاقات به انان نمی‌داد چون 
دریافت نمی‌بایست به حرف مغرضین گوش بدهد و 


از آقا نجفی رو دست بخورد. 
فرستنده: محمد عبادزاده -کرمان 
شخصی زنی زشت رو و بهانه گیر و بداخلاق 
در سفر داشت روزی در مجلسی نشسته بود که 
غلامش دوان‌دوان بیامد که ای خواجه, خاتون به 
خانه فرود آمد. خواجه گفت: ای کاش خانه به خاتون 
فر ود آمده بود. فرستنده:عباس عابد -اند بشه 
منبع: کشکول منتظری اثر حاج شیخ محمد منتظری یزدی 


ارو ۳۶۳ 


اصلاح وبازنگری دارد. در این صورت حتماً همه مر دم 
همکاری خواهند کرد. 

نکته سوم آنکه دولت مراقبت کند که نقدینگی 
جامعه و بخش خصوصی که زمینه ساز تورم است. 
بیش از این افزایش پیدانکند چون تورم بالا و غیر قابل 
تحمل می تواند اجرای طرح هدفمندی را که طرح 
لازمی است. مورد خطر قرار دهد. 

امانکته مهمی که درابتدای مقاله‌نیز به آن‌اشاره کر ده 
و به اقتصاد خانواده بسیار مر بوط می شود. مساله اشتغال 
است. اشتغال بر ای خانواده و سلامت خانواده بسیار مهم 
است.همانطور که گفتم بنده‌اعتقاد ندارم که ناهنجاری 
های موجود در میان خانواده ها و ریشه همه مشکلات و 
اختلافات آنها اقتصادی است اما معتقدم اشتغال نقش 
بسیار مهمی در سلامت روانی خانواده دار د. 

در خانواده‌ای که دو یا سه نفر از نیر وهای کار در 
سن‌اشتغال, کاری‌نداشته باشند وبیکار باشند. به 
خودی خوداگر مشکلات اقتصادی هم دامان خانواده 
رانگیرد. مشکلات روحی روانی و افسرد گی و ناامیدی 
به بنیان خانواده | سیب خواهد زد. در حال حاضر بخش 
مهمی از جامعه شهری و خانواده‌های شهری با این 
مشکل دست و پنجه نرم می کنند. 

ای از ر جر ای ورن 
نیازمندیم. اصولاً انسان وقتی خوشبختی رااحساس 
می کند که خود را مفید بداند و کار امید افرین است. 
احساس مفید بودن به انسان می دهد و انگیزه ها و 
استعدادهایش رابارور می کند. در باره‌اشتغال با وجود 
همه‌اظهار نظر ها و آمار دادن ها؛ مشکلات عدیده‌ای 
وجود دارد که هم معیشت خانواده‌ها رادچار تنگی و 
دشواری کر ده و هم سلامت روانی آنها رامورد تهدید 
قرار داده است. 


آقا ییاد میکشیمش 

یک روز دير تر از روزهای دیگر به اداره رفتم و از 
اکبر اقا؛ پیش خدمت اداره پرسیدم: 

در غیاب من کسی به دیدن من آمده با نه؟ 

اکبر آقاگفت:آره آقادونفر آدم گردن کلفت که 
خیلی عصبانی بودند. می گفتند:اگه |قا بیاد میکشیمش. 
گفتم: توچه گفتی؟ ‏ ر 

به ساد گی گفت: من آوردمشون توی اتاق جایی 
جلوشون گذاشتم و سرشونو گرم کردم بلکه شما 
بیایین» ولی نیومدین رفتند. 

بهرام بوادی - یزد 
کاش بتوانم سر زند گی‌ام بروم 

دختری ۴سلله‌ای هستم که به علت نداشتن 
پول تهیه جهیزیه سال عقد کرده مانده‌ام و پدرم 
به لت اع اد ۷ سل است که‌ما رفک کر دوه 
همراه مادر و برادرم منزل خاله‌ها و دایی‌هايم زند گی 
می‌کنیم و هميشه به خاطر کم محلی‌های آنها در رنج 
وعذاب هستیم. البته مادرم هم برای تهیه مخارج 
جهیزیه‌ام و مخارج زندگی به خانه‌های مر دم می‌رود 
و کار در منزل انجام می‌دهد اما نمی‌تواند از پس همه 
هزینه‌ها بر بیاید. این روزها حرف‌های مادرش‌وهرم 


نکته مهمی که درباره‌اشتغال کمتر به آن توجه 
می شود اینکه, در کنار ایجاد شغل جدید. باید بسیار 
ی ار را 
آتک 4وقت ی نلاشم ی کنيي تاافرادی > تایه حال 
ES‏ راید رتیت ی 
که‌ش اغلان و انها که تایه حال کار داشته وش غل و 
در آمد داشته‌اند.بیکار نشوند ودرمورداخیر متاسفانه 
کوتاهی های بسیاری صورت گرفته است. بسیاری از 
کارخان ه ه ابه تعطیلی روی | ورده‌ان د ویابانیمی از 
کر کار از اس لد 
کار خود رااز دست داده‌اند. 

برای آنکه بدانیم اشتغال در سلامت روانی و 
رفتاری خانواده‌ها تاجه میزان موثر اسست, تنها کافی 
تدارا کی 
سا دای ربا یرت E‏ 
بیکار شده‌ویا چند ماهی است که حقوق نگر فته و 
ار اه INS‏ 
آنه ابا یکدیگر دريابیم وبه چشم ببینیم که بیکاری: 
از دست دادن شغل ونگر فتن حقوق چه بلایی بر سر 
اراس رت رای ارس رای ان 
می آفریند. چه جنگ اعصابهایی را باعث می شود و 
ار ای را 

NILES TLL 
زیانبار آن گفتم» به یک نمونه امیدبخش هم اشاره کنم.‎ 
بسیاری از روانشناس ان معتقدند خانواده باید توسط‎ 
سریرست. مدیریت بحران نیز داشته باشد تا بتواند‎ 
بابهخرح دادن‌هنرمندی‌ودرایت از هر تهدیدی‎ 
فرصت بسازد.یکی از اعضای فامیل با تو جه به از دست‎ 
اک ار ار را را‎ 
کاهش یافت. در حالیکه بسیاری از ما در چنین مواقعی‎ 


به شدت مرا آزار می‌دهد و او به شسوهرم می گوید 
که باید جهیزیه‌اش کامل باشد اگر ندارد طلاقش 
بده» با وجود اینکه شوهرم مرد خیلی فهمیده‌ای است 
می‌ترسم حرف‌های آنها روزی رویش تأثیر بگذارد. 
از شما خواهش می کنم که به من و خانواده‌ام راهنمایی 
و مدد کنید تا بتوانم از این بلاتکلیفی در بیایم و بروم 
سرزند گی خودم که شاید خانه من سقفی باشد بالای 
سر مادر و بر آدرم. 


مصرف شیر را افزایش دهیم 

ی آبا اراسان مص ف شیر در سور 
باوجود افزایش جمعیت. در دہ سال اخیر تنها پنج 
درصد رشد داشته که جندان قابل قبول نیست و 
این در حالی است که مصرف نوشابه های گازدار در 
همین مدت شاهد رشدی بیست درصدی بوده است 
و همه می دأنیم که مصرف شیر برای سلامت انسان 
و به ویژه کود کان دارای جه اهمیتی است. لذا گمان 
می کنم برنامه های دولت و وزارت بهداشت باید به 
سمت و سویی هدایت شود که پارانه شیر حفظ گشته 
وبهای آن بالانرود تا همه خانواده‌ها نسبت به مصرف 


شد ەھ مه بق د ند. 
سیر سوق سو ا 


ناراحت و عصبی می شویم و پر خاشگری می کنیم وبا 
داد و بی داد عرصه رابر خانواده تنگ می گیریم.او اما 
نه گلایه‌ای کرد ونه شکایتی!درست فر دای روزی که 
شغل‌ودر امد دوم راازدست داد.وقتی به خانه امد 
دست زن ودوبچه‌اش را گر فت وبه یک رستوران‌رفت 
وشام‌نسبتاً گرانی سفارش داد.اعضای خانواده که 
تعجب کرده‌بودند که مناسبت این میهمانی چیست. 
از اوشنیدند که امشب شمارابه این رستوران آورده ام 
تاشب خوشی داشته باشیم چرا که از فر دامجبوریم 
تغییراتی در هزینه هایمان بدهیم. مساله را دوستانه 
ودر محیطی گرم بااعضای خانواده‌در میان گذاشت 
واز همه انها خواست تابا در امد تازه‌او کنار بیایند و 
راه هایی برای کاهش هزینه های خانواده پیدا کنند. 
پس از سه ماه‌او رادیدم و او گفت که این سختی و 
فشار خانواده رابه هم نزدیکتر کر ده‌است واز دل این 
بحران, فرصت ایجاد شد تا ما همدیگر رابهتر درک 
یم. بیشتر با خانواده بودم, بخشی از هزینه هامر بوط 
به نبودن من در خانه می شد. مثلا کلاس زبان دخترم 
ویا تفریح پسرم ویکی دو مورد دیگر که هزینه داشت. 
همه اینها حذف شد. باهم به پار ک می رویم. هزینه ای 
ندارد اما فرصت باهم بودن بیشتر شده است. بچه ها 
هم خودشان در مدیریت بر هزینه سهیم شده آند. حتی 
قبول کر ده اند که امسال خانه کوچکتری اجاره کنیم و 
خوشبختانه این بحران باعث نزدیکتر شدن ما به هم 
شده‌است ومن دریافته‌ام که گاهی وقتهامشکلات 
هم می تواند برای خانواده فرصت ایجاد کند تابه هم 
نزدیکتر شوند و راحت تر با هم به تفاهم بر سند. البته 
شاید همواره نتوان به این راحتی مشکلات راحل کرد 
اما در بسیاری از مواقع شاید بتوان... مهم این است که 
کیان خانواده را دچار مشکل نکنیم. ۳ 


نامه چار لی جابلین به دخترش 
نامه‌ای خطاب به دخترش «جرالدین» می‌نویسد: 
«نیمه شب. هنگامی که از سالن پر شکوه تتثاتر بیرون 
می‌آبی. ان ستایشگران ثر وتمند رافراموش کن. 
ولی حال آن راننده تاکسی رابیرس که تو رابه منزل 
می‌رساند. حال زنش را بیرس واگر ابستن بود و 
پولی برای خرید لباس بچه نداشت. مبلغی پنهانی 
در جیبش بگذار. 
دخترم! چکی سفید امضاء بر ای تو فرستاده‌ام. هر 
چه دلت خواست در آن بنوی س و آن راخرج کن. 
ولی هر وقت خواستی دو فرانک خرج کنی» با خود بگو 
فقتر گمتامی الست که آمب اک قرانک ا شا < 
اگر بخواهی. همه جا خواهی یافت. به نماینده خود 
در پاریس دستور داده‌ام وجه این نوع مخارج تو را 
صور تحساب بفر ستی.» 
فرستنده: محمود جعفری کوهبنانی -کرمان 


۹۰۱۸ 


نامه‌به‌سردبیر 


(1 TT 
وارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با پوزش همیشکی به‎ 
رت رک تک‎ 


# کاظم معتمد نجار 
فرستاده اید. صمیمانه سپاسگزارم و برایتان توفیق و 

٭ محمد احمدوند - ملایر 

ترجمه شمابه دستم رسید. از اينکه مطلب 
مطلب خوبی است و امیدواریم همکاری شما استاد 
محتر م دانشگاه با مجله خودتان تداوم دای تا 
به تحریریه سپرده ام تا مطلب شمارا در یکی از 
باشید. 

٭ جلیل رجب زاده خمام 

من هم باشماموافقم. وامهای کلان میلیاردی 
به‌همین ساد گی به افراد داده‌نمی شود و قطعاً 
معرفان صاحب نفوذی زمینه های پر داخت این 
وامهارافر اهم کر ده‌اند. خداکندهم من هم شما و هم 
مردم سر زمینمان روزی را شاهد باشیم که ثروتهای 

# محسن ضیاییان کاظم زاده -مشهد 
همانطور که خواستید انرا به دست افر اد صلاحمند 
برسانم تابه فضل خدارفع مشکل شود. سربلند 
باشید. 

همانط ور که می دانید در جاپ وانتشار 
است. محدودیت داریم و افراد زیادی هستند که 
نامه هایشان در نوبت مانده است وبه سختی می توانم 
قول بدهم که بتوانم نامه خواننده محتر می رادو بار به 
چاپ قرار داده و برایتان توفیق طلب می کنم. 

# مرضیه نصر تی - بندرانزلی 

پیشنهاد شما.پیشنهاد خوبی است. انر ابادوستان 
در تحریریه در میان می گذارم. به ارشیو سپرده ام 
که اگر نشریات مورد درخواست شما موجود بود 
ان را برایتان ارسال کند. سرافر از باشید. 

# محبوبه موسوی "یلام 

بسیار خوشحالم که شما از زمانی که دوازده سال 
بیشتر نداشته‌اید تاحال که خوشبختانه خانواده خوبی 
دارید و صاحب همسر و فر زند شده‌اید. همجنان 
این مجله را مونس خود می دانید و از این همه ابراز 
لطف شما که در سطر سطر نامه ابر از داشته اید 
خوانند گان خوبی چون شما باشیم. سلام شما را به 
دوستان می رسانم. سر فر از باشید. 


د 


کات تند 


د سنی » 


د 


حاذب داری از خداست 


9 امام علی (ع) 


در خبرها آمده‌بود که عربستان در صدد است 
بابهره گر فتن از توانمندی و دانش هسته‌ای ر وسیه و 
متحدان غربی در مسیر هسته‌ای شدن قدم بردارد. 
به این تر تیب در حالی که ایران که سواحل شمالی 
خلیج فارس رادر دست دارد و سالهاست در این 
مسیر حر کت می کند سواحل جنوبی نیز در تلاش 
هستند قدم به دوران هسته‌ای گذار ده و از چنین دانشی 
بهر ه‌مند شوند. 

درباره فعالیت‌هاو تلاش‌های هسته‌ای کشورهای 
خاور میانه می‌توان مطالب بسیاری نوشته ويا 
اطلاعات و آماری‌ارائه کرد زیرااین منطقه که‌از 
سالها قبل صحنه رویارویی و تقابل اعراب و اسراییل 
بوده و بخش مهمی از جنگ سرد دو ابر قدرت راشاهد 
بوده‌در همین راستااز سالها قبل در صدد دستیایی به 
قدرت هسته‌ای‌بر | مدهو دست به فعالیت‌هایی در این 
زمینه زده است. زیر اجنگی که میان اعراب و اسراییل 
بر سر فلسطین جریان داشته و پای شوروی و ایادیش 
رانیز به این منطقه کشید اتحاد و همبستگی منطقه‌ای 
وملی راز بین برده‌وخاورمیانهوجهان عرب رابه 
کانون جنگ و تقابل تبدیل کرد که در یک سوی آن 
اسراییل وحامیان غر بیش قرار داشتند ودر سوی‌دیگر 
هم اع راب و شوروی دیده می‌شد ند. 

هر چند تمامی اعراب به شوروی و شرق گرایش 
نیافتند اما کشورهایی که در خط مقدم نبرد با اسراییل 
قرار داشتند دوستی و همبستگی رابا شوروی و 
بل وک شرق پیش گرفتند که همین مسأله. دوستی و 
همبستگی آنهارابا این بل وک رقم زد. به همین دلیل 
انحصار تسلیحاتی و نظامی از دست غربی‌ها خارج شده 
و انهابارقیبی قدرتمند و جاه‌طلب مواجه شدند که 
در عمل نشان دادند بسیار دست و دلباز تر از غربی‌ها 
هستند. 
اسراییل که در منگنه اعر اب قرار گرفته و به دلیل 
سیاستی که در پیش گرفته بود روز به روز بر میزان 
تضاد و اختلافش با همسایگان عر بش افزوده می‌شد 
در صدد بود به تکنولوژی و سلاحی دست بیابد که 
بتوان د امنیت وبقای خود راتضمین کند.لذادر این 
راستااز راههای‌پنهان و آشکار در صددبر آمد به سلاح 
هسته‌ای دست بافته و در حقیقت هسته‌ای شود. 

در آن سالها اسراییل رابطه مطلوبی با رژیم 
نژادپرست آفریقای جنوبی داشت که‌اين رژیم نیز 
از دانش کافی دراین زمینه بر خور دار بودهو متحد و 
حامی اسراییل به شمار می‌رفت. البته این گونه نیست 
که اسراییل حمایت متحدان غربی نظیر امریکا؛ 

۶ 


ر ا س 
هسته‌ای انهابارهادر خفاصورت گر فته و هنوز هم با 
تو جه به افشای واقعیت‌هاء پر ده‌ها کنار نر فته و حقایق 
بر ملا نشده است. 

درل ان ی سای سا ۱ 
ولی از عضویت در | ژانس بین‌المللی انر ژی خودداری 
نموده و حاضر به پذیرش بازرس ان این آژانس 
نگر دیدن د.همگان به این واقعیت معترف بودند که 
یک اسراییل هسته‌ای هم می تواند مسابقه تسلیحاتی 
بروز تنش‌هاورقابتی‌سخت میان کشورهایی گر دد 
که سالهاست به گفت و گوهای سیاسی و دییلماتیک 
روی آوردهو تر جیح داده‌اند اختلافاتشان رادرپشت 
میزهای‌مذا کره‌حل و فصل نمایند.لذادر جنین 
شرایطی باز گشت به دوران جنگ سرد نه تنها به نفع 
هیچ یک از طر فین نیست بلکه می‌تواند اوضاع را آشفته 

هر چند عربستان و دیگر کشورهای عربی که در 
مسیر هسته‌ای شدن قد م بر داشته ویادر تلاش هستند 
به تکنولوژی هسته‌ای دست پیدا کنند اعلام کر ده‌اند 
هدفشان استفاده صلح آمیز از این انر ژی می‌باشد. 
در مجاورت اسراییل قرار داردبر این مساله تا کید 
نیز باید دستیابی به چنین سلاحهایی رادر دستور و 
برنامه کاری خود قرار بدهند. 

اکر ةر ا الا ای ران ا 
تولید سلاحهای کشتار جمعی دانست اماوضعیت 
اعرانت این طقه بن اراق امات اد آن شرت 6 ا 
ودر حقیقت می‌توان‌اعلام کرد روشی که‌شورای 
همکاری خصوصا عربستان در زمینه هسته‌ای در 


ارو ۳۶۳ 


وس کرفتهاند دز راسنای رقابب با نهر آن مي باس 
در سالها وماههای گذشته.این کشورها بارها علیه 
ایران و بر نامه هسته‌ای آن دست به جوسازی و تبلیغات 
منفی زده‌ودر صددالقای‌ این مساله بوده‌اند که‌اين 
برنامه‌ها که از سوی آژانس بین‌المللی انر ژی اتمی و 
گروه ۵+۱ که شامل آلمان و عضو دائمی شسورای 
امنیت سازمان ملل (انگلیس, آمریکاء روسیه, چین و 
فرانسه) می شود تحت نظر قرار گر فته.ماهیتی مبهم 
دارد.البته باوجود تمامی جو سازی‌هاو تلاشهایی که 
صورت گر فته‌هنوز دلیل ومدر کی درباره‌غیر صلح آمیز 
بودن بر نامه‌های هسته‌ای اير ان ارائه نشده است. 


تلاشهای ریاض 
عر بستان و کشورهای عرب عضو شورای‌همکاری 


رابطه گستر ده و تنگاتنگی باغرب دارند به همین دلیل 


و دانش غربی‌ها بهره‌مند شوند. امااز آنجا که پس از 
فروپاشی شوروی.سیاست‌های مسکوتغییر یافته و 
اعر اب محافظه کار نیز دست از لجاجت بر داشته و 


سیاست یک جانبه خود را تغییر داده‌اند. دو طرف 
روش دوستانه‌ای پیش گر فته و ضدیت و مخالفت 
جای خود رابه همزیستی مسالمت | میز داده است. در 
همین راستاء کشورهای عضو شورای همکاری که در 
کویت. رابطه‌ای با مسکو نداشتند دست دوستی که از 
سوی روسیه‌دراز شدهفشر دهو تغییر ات اساسی در 
دید گاههایشان ایجاد کر ده‌اند. 

همین مسأله سبب شده کشورهای منطقه خلیج 
فارس در برخی زمینه‌ها به روسیه متوسل شده 
واز تجربیات وامکانات آنهابهره‌بگیر ند که‌از آن 
جمله می توان به مقوله انرژی هسته‌ای اشاره کرد. 
این کشورها باارائه برنامه‌ای در قالب «اهداف و 
برنامه‌های هسته‌ای شورای همکاری» در صدد یافتن 
در زمان محمد البرادعی حکایت از جد ی بودن شورای 


انمکاری داشت.لذادر پی این اقدام,پوتین نخست وز یر 
روسیه راهی خلیج فارس گر دید تابااعراب این منطقه 
یه تبادل نظر بپردازد. همچنین آمر یکاو فرافسه تمایل 
گودرایرای‌مشا ر کت درطر حها ویر نە اىه 
اعضای شورای همکاری اعلام می‌دارند. در خبرهایی 
که انتشار یافته می‌توان رد پای روسها و آمریکایی‌ها 
رایافت کهبه‌همکاری‌باریاض ودیگر کشورهای 
عضو شور ای همکاری ابر از تمایل کر ده‌اند. فعالیت 
هسته‌ای این کشورهااگر در زمینه‌های صلح آمیز 
نظیر داروسازی و انرژی باشد مفید بوده و می تواند 
به افزایش دانش علمی و توانمندی‌های هسته‌ای انها 
ار دما در ای صورت ف ات انم رنه 
حساس واستراتژیک قدم به دوره‌ای از مسابقات 
تسلیحاتی هسته‌ای خواهد گذارد که می‌تواند خلیج 
فارس رابه اتش بکشد. 


تلاش‌های‌هسته‌ای عر بستان راباید به دودسته 


تقسیم کرد که عبار تند از: 
۱-فعالیت‌ه ای صلح آمیز هسته‌ای به صورت 
منفرد یا مشتر ک با اعضای شورای همکاری. 
۲-اقدامات تسلیحاتی که عمدتاً مخفیانه بوده و با 
مشار کت برخی کشورها صورت می گیر د. 


اي ما ماج 
SEE‏ 


مسأله تلاش برای دستیابی به انرژی صلح آمیز 
هسته‌ای در دو جهت صورت می گیرد. این کشور 
که کلیه قر ار داد های محدودیت فعالیتهای هسته‌ای 
نظیر ۸۲۳۲ را امضا کر ده متعهد شده که در جار جوب 
این توافقنامه‌ها فعالیت نماید. 

دردسامبر ۰۰۶ ۲شورای‌همکاری در بیانیه‌ای 
اعلام کرد که در پی استفاده از انرژی هسته‌ای و دیگر 
کاربردهای صلح | میز از ان است. در این ار تباط 
توافق‌هایی بین عربستان با آمریکا, فرانسه و روسیه 
صورت گرفت که آخرینش توافقنامه اریک بسون 
وزیر انرژی فرانسه باحسام‌بن عبداللّه یمانی‌رییس 
شهر ک انرژیاتمی‌وانرژی‌های تجد ید پذ یر عربستان 
بود. در این رابطه فرانسه اعلام کرد که تمامی گروهای 
صنعتی این کشور در زمینه ان ژی هسته‌ای و انرژیهای 
تجدیدپذیر در اختیار عربستان قرار دارند. 

توافق امضاشدهبه دو طرف اجازه‌می دهد در 
زمینه‌ه ای تولید.استفاده و انتق ال دانش مربوط به 
مصارف صلح آمیز ان ژی هسته‌ای همکاری کنند. 
یمانی نیز می گوید: کشسورش تصمیم گر فته از منابع و 
انرژیهای‌جایگزین‌نظیرانر ژیاتمی.انررژی‌خور شید ی. 
انرژی گرما زمینی و انرژی باد استفاده کند. 

عوستان برای تق خواسته خود در آفوتلن سا 
گذشته اقدام به ایجاد هرک ملک عبدالّه برای 
توسعه فعالیتهای این کشور در زمینه انرژی هسته‌ای 
و انرژیهای تجدیدپذیر می کند. 

شسورای همکاری نیز در سال ۲۰۰٩‏ بر افزایش 
تلاشهادر زمین هبهره گیری صلح آمی از انرژی 
هسته‌ای تا کید می کند. توافق هسته‌ای عر بستان با 
ارا د درسال همطاف رما و دوع ۴ 
ری ۱۳ ۲ دو ناروس اکت رو ادو تن ۲ 
موافقت می کنند. سانچز معاون وزیر باز ر گانی آمریکا 
می گوید؛ عربستان با کمک آمریکا به پروژه احداث 
نیرو گاه‌هسته‌ای خود سر عت بخشیده و طی ده سال 
اینده ان رابه بهره‌بر داری خواهد رساند. 

گفته می شود عربستان طی یک دوره ۵ ساله تا 
سال ۲۰۱۴ در نظر دارد ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلار در 
بخش زیر ساخت‌های انر ژی خود سر مایه گذاری کند 
واین موضوع سبب شده‌این کش ور آهمیت ویژه‌ای 
برای بخش تجاری آمریکا به خصوص در صنعت 
انرژی‌های جایگزین داشته باشد. 

در همین حال اعلام شده که‌در سالهای آتی 
قرار است ۱٩‏ نیرو گاه‌هسته‌ای با کمک ژاپن. کره 
جنوبی, آمریکا, فرانسه‌وروسیه در اطر اف‌ایران 
به بهره‌برداری برسد. که از آن جمله می توان به ۴ 
نیروگاه‌در کویت. ۴نیر و گاه‌در امارات. ۴نیر وگاه‌در 
عربستان و ۲ نیر وگاه در تر کیه اشاره کرد. 


#۶ در کنار موضوع مزبور باید به تلاش برای 
دستیابی به سلاح هسته‌ای اشاره کر د. 

اگر جه همانگونه که عنوان شد رقابت با اسراییل 
سالهامنشاء فعالیت بوده‌ولی به نظر می‌رسد این 
کشورهادر مقطع کنونیایران‌راهدف قرار دادهو 
به این بهانه دست به تشد ید اقدامات زده‌اند. در این 
رابطه پادشاه‌عر بستان در ملاقات با وزیر دفاع آمریکا 
نسبت به حمله اتمی اير ان (!!) ابر از نگرانی می کند. 

از دهه ۱۹۹۰ اخباری‌درباره‌تلاش‌عربستان 
برای دستیابی به سلاح هسته‌ای انتشار یافت.در 
این رابطه محمد خیلوی دیپلمات پیشین عربستان در 
سازمان ملل در سال ٩٩۴‏ ابه غر ب پناهنده شده و 
اسنادی رامنتشر می‌سازد که پر ده‌از روی فعالیتهای 
هسته‌ای عر بستان بر می‌دارد. 

به گفته وی. عربستان از سال ۱۹۷۵ پس از جنگ 
اعراب واسراییل تلاش برای دستیابی به سلاح 
هسته‌ای را اغاز می کند.این بر نامه تحت مدیریت 
شاهزاده سلطان وزیر دفاع وقت عر بستان در مر کز 
تحقیقات الخر ج واقع در مجتمع نظامی السلیل به اجرا 
در می‌آاید. 

کار شناسان عر بستانی سالها در یا کستان و عراق 
آموزش می دید ند.به‌همین‌دلیلدراین‌سالهاعر بستان 
کمکهای مالی بسیاری به این دو کشور می کر د. 

عر بستان در سال ۱۹۸۹۸ اقدام به خرید ۶ فروند 
موشک میان‌بر د 038-8۲ از جين می کند که قادر به 
حمل کلاهک هسته‌ای بودند. سفر عبدالقد یر خان 
پدر بمب آتمی یا کستان به عر بستان در توامبر ۱۹۹۹ 
رابطه دو کش ور را گسترش می‌دهد.این دو کشور از 
سال ۱۹۷۹ همکاری نظامی خود راافز ایش می‌دهند 
وپاکستان اقدام به اعزام دو گروه‌نظامی به عربستان 
می کند تا ناآرامی‌های این کشور رامهار کنند. 

این فعالیتها در شرایطی آغاز می‌شود که عربستان 
پیشنهاد دهنده‌خاور میانه عاری از تسلیحات هسته‌ای 
می‌باشد. چندی پیش پایگاه خبری و اطلاع‌رسانی 
«دیکا» اعلام می‌دارد که عربستان از ترس اير ان در 
صدداست دو بمب هسته‌ای از پا کستان خر یداری 
کند. این بمب‌هادر نیرو گاهی در شهر « کر ما» پا کستان 
در حال ساخت و تولید است. همچنین با کستان‌موشک 
«گاوری ۲»رابابرد ۲۲۰۰ کیلومتر که قادر به حمل 
کلاهک هسته‌ای است تحویل ریاض داده است. 

تلاشسهای هسته‌ای عر بستان مسأله‌ای نیست که 
جامعه جهانی از آن بی‌اطلاع باشد ولی متأسفانه در 
عوض این که این کشور از سوی آژانس بین‌المللی 
انرژی اتمی مورد بازرسی و تحت فشار قرار بگیرد 
فشارها به ایران وارد می‌شود. سخنان اخیر پادشاه 
عربستان در ملاقات باوزیر دفاع آمریک نمونه بارزی 
از جوسازیهای اعراب خلیج فارس می‌باشد. 

نکته عجیب اینکه حاکمان این کشورهای عربی به 
دلیل وابستگی هایشان, به‌جای آنکه از تهدید اسراییل 
که تابه حال در چند جنگ غرور ملی آنها رابه بازی 
گر فته نگر ان باشند.از تهدید ایران سخن می گویند که 
رای اسر یداد 2 


۹۰۸ 


زم ان بر گزاری انتخابات مجلس نهم نهایی 
ار 

۶ ایر ان دارای دو میلیون بی‌سواد ۱۰ تا ۴۹ ساله 
e‏ 

۴+ نیر وی انتظامی با فر وشند گان ماهواره بر خورد 
می کند. 

۶ تقسیمات کشوری در استان تهران تغییر 
می کند. 

#۶ ارتش در نقاط مرزی کشور یاد گان جدید 
می‌سازد. 

۶ بر خورد منفعلانه د ستگاه دییلماسی کشور در 
قبال تحولات منطقه مورد انتقاد قرار گرفت. 

وزیر بهداشت نسبت به مصرف بی‌رویه و 
خودسرانه داروهای ضد میکر وبی انتقاد کرد. 

۶+ ۱۳ میلیارد تومان مناقصه باطل شده به بودجه 
دولت بر گشت داده شد. 

۶ استفاده دولت از منابع غیر هدفمندی برای 
پرداخت یارانه نقدی ممنوع شد. 

# گفته شد حذ ف صفرهای پول ملی تأثیری بر 
روی کاهش با افزایش قيمت‌هاندارد. قراراست 
سه صفر از پول ملی حذف شود. 

اس رسای سس رلیرت ار 
دارای نفکر ات سکولاریستی هستند. 

6 ۸۰درصد تخت‌های ل٤1‏ کش ور استاندارد 
را ار ار 
شود. 

۶« در تاکسی‌های تهران کارت خوان نصب 
E‏ 

۴ دو هزار سعودی از سوی دولت بحرین تابعیت 

#۶ عملکرد ناتو در لیبی مورد انتقاد قرار گرفت. 

ار ار را ار ار 
ای ا گر 

مداخله نظامی فر انسه در ساحل عاج با اعتراض 
در پاریس مواجه شد. 

۶« یاکستان و هندوستان در صدد تنش زدایی 

ار تن عراق نوسازی می‌شود. 

سطح‌هشد ار در نیر و گاه‌هسته‌ای‌فو کوشیماژاپن 
به سطح فاجعه چر نوبیل رسید. نیرو گاه چر نوبیل‌در 
شوروی پیشین در آوکراین منفجر شد. 

رن رای تارب اراس ران اسان 
عر امادهاس 

٭ بر لوسکونی نخست ‌وزیر ایتالیا داد گاهی شد 
ال ایا ار 

دبیر کل حزب بن‌علی رییس جمهوری پیشین 
تونس بازداشت شد. 

6 کار کنان سفارت آمریکادر عراق به ده‌هزار نفر 
افزایش می‌یابد. 


مسر 


انکه راد خه درا دنمان بی کند 


کلید 


3 


مه 
عبت 
0 


دادو دست داړد 


ê‏ حص ت ای 


وسوسه آنسوی ارس 


# خبرگزاریهای ای نکشور اعلا مکرده‌اند 
دولنشان حدود ۲۰ میلیاردتومان برای جذب 
کردشک ی از ایران هزین هک رده است وتورهای 
مسافرتی به ای نکشو رگاه از بهای یک مسافرت 
چند روزه به یکی از شهرهای داخلی‌ایران نیز 


اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان آذربایجان 
شرقی. آماری اعلام کرده که بر اساس آن طی ۲ هفته 
تعطیلات نوروز ۰٩.حدودبیست‌ه‏ زار نفر از طریق مر ز 
زمینی میان ایرآ و کشور کوچک همسایه شمالی ایران 
«ارمنستان» وارد این کشور شده‌اند. آمار دقیقی از 
تعداد کسانی که در این ایام به وسیله هواپیما از ایران به 
ارمنستان رف اند در اختار نیست :اما می توان دی 
زد که چندین هزار نفر نیز از طریق مرزهوایی به‌این 
کور وارد شد اندو ابن اعد آدفست به‌بال که 
دست کم درباره‌مرززمینی»بیش‌ از ۰ درصدافزایش 


وزیروریسدرواسنگنن 


# با زار سکه انچنان داغ شد هکه شاید طرح 
شهرداری ته ران ب را یکم کگرفتن از مردم برای 
مشارکت در توسعه و" تکمیل منرو و پرداخت 
سود به انها نیز با موفقیت همراه نباشد 


بهای جهانی برخی فلز ات از جمله طلا در بازارهای 
جهانی بالا رفته واین افزایش قیمت که از مد تی قبل 
آغاز شده بر بهای سکه طلا در ایران هم اثر محسوسی 
گذاشته‌اما دقیقاً در روزهایی که وزیر اقتصادایران 
ورییس بانک مر کزی‌ایران به واشنگتن آمریکاسفر 
کا تسیا تک وان شب کت تا زار 
سکه چشم متولیان اقتصاد وبا زار ایر ان رادور دید و 
ر کور د بهای سکه رادر تاریخ‌ایران شکست. این ر کورد 
زنی البته از چندین هفته قبل آغاز شده بود ولی با تمام 
تلاشی که‌ظاهرآبانک مر کزی انجام داد وبرای کنترل 


داغ‌ترین حریمه‌های تاریخ 


# ا زاین‌هفته یک برگ جریمه سرعت و یاسبقت 
غی ر مجا که در موعد نعیین شده پرداخت نکر دد 
می‌تواند ارزشی معادل ۳۰۰ هزار تومان پیداکند 


باابلاغ قانون جدید راهنمایی ورانندگی,علاوه‌بر 
تغییرات اثر گذار ومثبتی که در فضای رانندگی وحمل 
و نقل در کشور روی خواهد داد. یک ماجرای جدید از 
این هفته آغاز خواهد شد و آن مواجه شدن رانند گان 
خر اس که یو خر 
شده‌اند. جریمه‌های رانند گی در کوجکترین تخلفات 


کیان فولادی kianfu1ladi@yahoo.com‏ 


عربی هم در هفته‌های اخیر. گزارشی تهیه کر ده‌و 
در آن‌ این طور اورده‌است که بر خی ایر انیان.این 
سوریه و آذربایجان, جای دیگری به نام ارمنستان را 
دراطراف خود برای گر دش واستفاده‌از امکاناتی که‌در 
کشو ر خود شان وجودنداردییدا کر ده‌اند. از سوی‌دیگر 
کرده‌اند که دولت ارمنستان برای جذب گر دشگران 
ایرانی. مبلغی معادل ۰ ۲ میلیارد تومان اختصاص داده 
است وباشناختی که از ایرانیان پیدا کر ده‌است.باجنین 
سرمایه گذاری بزر گی قصد رونق بخشیدن به صنعت 
گر دشگر ی خود با گر دشگران و مسافران ایرانی دار د. 
جالب اینکه هزینه تورهای کوتاه‌ مدت به این کشور 
از طر یق مر زهای ز مینی؛ نسبت به سفر های هوایی به 
کیش و قشم درایران بسیار ارزانتر و حتی باسفر به 
برخی شهرستان‌های ایرآن بر ابری می کند و این تورها 
به گونه‌ای بر نامه‌ریزی می‌شوند که با تسهیلاتی که 
دولت ارمنستان در نظر می گیر د» از نظر اقتصادی هم 


برای آنها که قصد سفر دارند. به صر فه‌تر و جذاب‌تر 
ا اه ودا ےآ 
نزدیکی و مجاورت مرزهای استان | ذربایجان ایران و 
ارمنستان و کو چکی این کشور که مساحتی در حدود 
استان‌های آذری زبان ایران دارد.باعث شده‌اقلیم و 
طبیعت این کشور شباهت بسیار زیادی به | ذربایجان 
ایران داشته باشد و شرایط اقتصادی این کشور هم 
به گونه‌ای است که از نظر پیش فت اقتصادی و 
امکانات رفاهعی, فاصله معناداری با امکانات موجود 
و آذ انا ماس تایه 
در کار وان وریا د راان که 


بهای سکه» حراج سکه بهار آزادی رادر چند مر حله واز 
طریق چندین بانک تکرار کرد. این افزایش بها کنترل 
نشد به طوری که بهای هر قطعه سکه طلای طرح 
قدیم به ساد گی به رقم «نیم میلیون تومان» نزدیک و 
نزدیک تر می‌شود و کسانی که بنابه توصیه مدیرآن 
بانک مر کزی از رفتن به سمت خر ید طلا و سکه. قبل از 
پایان سال ٩۰‏ خودداری کرده بودند. اینک با مشاهده 
ادامه روند افزایش سریع بهای این کالاء به طور جدی 
وسوسه خواهند شد که سرمایه‌های هر چند کوچک 
ووراک را د اھ ات 
کوچک کافی است تاباافزایش تقاضا برای سکه طا 
کی ار هه اه کد وتا سس 
سکه رااز آنچه هست نیز بالاتر بر ند و در حالیکه بانک 
مر کزی بارها اعلام کرده نرخ سکه در ایران از بهای 
جهانی آن حدود ۱۰۰ درصد بالاتر رفته است واین 
بدان معناست که در آینده دور یانزدیک بهای سکه 
بايد کاهش‌پیدا کند. گوش خریداران سکه چندان 


از ۰ ۱ هزار تومان آغاز شده و برای تخلفات حادفه‌ساز 
بر اس ا ها ها وه 
به یکصد هزار تومان رسیده‌است.به این تر تیب اگر 
حادثه‌ساز توسط پلیس متوقف و جر بمه می‌شد ند با 
ی وه a a‏ 
کردن از پر داخت جریمه راداشتند واگر در این کار 
که‌اگر طی مدت معینی پر داخت نگر دند. به ۲۰۰ هزار 
تومان افزایش خواهند داشت.به طور طبیعی امید واریم 


ار ۳۶۳ 


بدهکار این حرف‌هاو توصیه‌ها نییست و چشمشان 
همواره به بالا رفتن بهای سکه خیره مانده است. به 
این تر تیب بخش مهمی از سرمایه‌های مر دم که 
می‌توانست در تولید و سازند گی کشور و ایجاد اشتغال 
ورفع بیکاری به کار گرفته شود در صند وق خانه‌ها به 
شکل سکه در می آید وانبار می‌شود وا گر بهای‌سکه 


که این افزایش ۵برابری سرعت‌های بالاو بی‌احتیاطی 
رانند گان را تا حدود زیادی کنترل کند اما آنچه در این 


تب 


ا زاد تجاری به نام‌«ارس» تشکیل شده که جاذبه‌های 
فراوان تاریخی. طبیعی و البته اقتصادی بر ای مسافران 
این منطقه ایجاد کر ده است ولی آنچه در عمل در حال 
وقوع است اینکه سر مایه گذاری کلان وبر نامه‌ریزی 
دولت ارمنستان باعث شده که تنها طی دوهفته و ان 
هم تنهااز مرز زمینی. ۰ ۲هزار گردشگر به جاذبه‌های 
یراق مد د وبچا درا ان اران 
ا رمان را اشاب کن دوا گر قر مار ارات جدود 
۰ ۰ دلار در این سفر هزینه کرده باشد تنها در همین 
۴ روز حدود ۰ ۱میلیارد تومان سرمایه ایر انی‌هابه 
ارم داو ی سره اس 
آن کش وربرای جذب گردش_گرایرانی به سادگی 
جبران شده‌است.اگر کم توجهی به منطقه آزاد و 
بر سداد ارس امه یا مل سال‌های دة 
همجنان سیل مسافران ارمنستان بیشتر خواهد شد و 
ایرانیان به جای آنکه پولشان را صرف رونق اقتصاد 
کشور خودشان کنند و با جاذبه‌های کشوری که تعلق 
به آنهاست تفریح کنند و آشنا شوند. به خاطر برخی 
سهل‌انگاری‌ها و برخی محدودیتهاء این همسایه 
کوک شهانی رااشخا خرامتد کرد. 


تحت تدابیری که شاید در آینده توسط بانک مر کزی 
اتخاذ شود پایین نیاید. آنها که سکه را به بهای گران 
آمر وز خر بده‌اند.همچنان این سر مايه راذخیر ه‌خواهند 
کردتاشاید روزی گرانتر از آنچه خریدند شود و 
از چر خه اقتصاد و تولید و اشتغال کشور خارج شده‌اند. 
در روزهایی که به دلیل مشکلات قانونی ۲ میلیارد 
دلاری که قرار بودبر ای متروی تهر آن و شهرهای 
متوقف شده‌و شهرداری تهر ان قصد داردبافروش 
و توسعه مترو قرض بگیرد و به ایشان سود پرداخت 
موفقیت چندانی نیابد و ماجرای دشواریهای متروی 
تهران. همجنان ادامه یاید. 


قانون جدید مورد اشاره قرار نگر فته, روابط غیر قانونی 
تست که منکن امت ی صقر اراد گان مخف از 
پرداخت این جریمه‌های‌سنگین.بین ایشان و مأمورین 
پلیس روی دهد و با پیشنهاد چیزی شبیه رشوه, بر خی 
از این دسته رانند گان»وسوسه بز ر گتری‌برای مأمورین 
ایجاد کنند. وسوسه‌هایی که با توجه به قيمت‌های‌بالای 
جریمه‌ها ممکن است بیشتر و سنگین تر نیز بشوند. 
کنترل‌ه ای نامحس وس وبر خوردهای جدی نیروی 
انتظامی باید از همین ابتداجلوی شکل گیری چنین 
رویداد زشتی راسد کند. رویدادی که هم می‌تواند 
رانند گان متخلف را جسورتر کند و هم خزانه کشور را 
از رسیدن به این مبالغ بزرگ محروم! 0 


خاطرات یک روزنامه فروش 
۴ 1 
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ماحرای روزنامه درو 


«روزنامه دار یا» به صاحب امتیازی و مدیر مسوّولی 
حسن ارسنجانی یکی از نویسند گان برجسته و معروف 
آن روزهابعد ازاختبا رش خیلی زود به ترا الا یی رسید 
و آقای ارسنجانی در بین رجال و سیاستمداران به حسن 
نقتی مشهور شد جون این روز نامه هر گاه‌صحبت از انعقاد 
قرارداد نفت با بیگانگان می‌شد همه دست اندر کاران 
این قرارداد ودولت راموردانتقفادقرارمی‌داد وعمل 
این روزنامه باعث می‌شد که هر چند روز یک بار توقیف 
شده و بار دیگر با استفاده از امتیاز روزنامه‌های دیگر 
چاپ و منتشر شود و همیشه زیر ذره‌بین اداره نگارشات 
ری رال رورا اسر 
مامور باوفایش محرمعلی خان برعهده‌داشت ومعمولا 
چند ساعت که از توزیع آن می گذشت جمع آوری 
می‌شد واین توقیفهای پشت سر هم باعث شده‌بود که 
دیگر هیچ صاحب امتیازی امتیاز روز نامه اش رادر اختیار 
ارسنجانی قرار ندهند. پس از چند روز وقفه از انتشار 
آخرین امتیاز به نام روزنامه نبرد ناگهان روزنامه داریا با 
دوبرابر تیراژ منتشر که قبلاً در توزیع حاجی سقا پخش 
می شدو به توزیع بابا صادق آورده شد و قبل از اینکه 
مأمورین اداره‌اطلاعات ونگارشات شهربانی متوجه 
شوند بین روزنامه‌فروش‌های پاطوقی پخش شد و جالب 
بر ی را رال را 
تیتر درشتی نوشته شد ه بود هر کس گفت روز نامه 
داریاتوقیف شده‌باور نکنید. دروغ می گوید.و کلمه 
«دروغ» رابر عکس در کنار سر کلیشه داریا قرارداده 
کی ادلی وی ردو کر سس 
صفحه چهار آن نوشته شده بود روزنامه دروغ صاحب 
امتی از اقای مهندس اصغر رنجبر ان محل اداره خیابان 
و ای ان ی را 
البته هیچ کس این مهندس رنجبران را نمی‌شناخت و از 
وجود چنین کسی مطلع نبود حتی اعضای هیثت تحریر یه 
روزنامه داریا! 

محل اداره‌روزنامه داریا در ساختمانی دو طبقه 
در خیابان فر دوسی جنوبی مقابل خیابان فر وغی«اداره 
ثبت» واقع بود که پس از طی چند پله وارد حیاطی وسیع 
می‌شدی که توزیع روزنامه‌های مخالف دولت در یک 
گوشه وچندین‌انبار درس مت دیگر أن بود وهمیشه 
چند روزنامه فروش اوقات بیکاری خود رادر آنجا به 
بازی‌های گوناگون مشغول بودند. 

خلاصه آن روز چند ساعتی از توزیع روزنامه دروغ 

که به جای ر وز نامه داریا منتشر شده‌بود نمی گذشت 


٩۰ وار‎ 


IC MT 
رابه آن‌توزیع می آوردندتاآنهارادر کوچه و خیابانها‎ 
باداد وفریاد بفروشیم آنروز بادیدن محرمعلی خان به‎ 
همراه‌دو ماموراداره آ گاهی که او راهمراهی می کردند‎ 
داخل‌حیاط شد هوبه سوی اتاق توزیع باباصادق روانه‎ 
شدند وما که از دیدن آن‌ماموران کنجکاوشده‌بودیم‎ 
به‌دنبال انان راه‌افتادیم و دیدیم که هر سه نفر داخل‎ 
اتاق پخش روزنامه‌هاشدند وهنوز سلام نکر ده‌بودند‎ 
کی‎ 

لا اا اا ار 

آقای‌صادقی که روزنامه‌فروش‌هااوراباباصادق 
می‌نامیدن د هم ان طور که روی میز بز رگ وسط اتاق 
دراز کشیده‌بود با قیافه‌ای خندان گفت: علیک سلام 
اول بگذار جواب سلام نداده‌رابدهم بعد سوال‌های 
سخت سخت بکن... و بعد ادامه داد: هر جه روزنامه 
بود بین فروشند گان پاطوق‌دار توزیع شده‌وهمه آنها 
روزنامه‌هایشان رابر دند و فقط دوسهنفر نیامدند که 
سهمیه آنهامانده.اوسپس به سمت ما که جلوی اتاق 
ایستاده‌بودیم اشاره کرد و گفت:می‌بینی که این چند 
فوق‌العاده‌فر وش که در حياط مشغول باز ی هستند 
روزنامه سیاسی نمی‌فر وشند!و بعد با کنابه ادامه‌داد: 
البته از روزنامه پخش شده‌داریا چند نسخه باطله و 
ناقصی باقی مانده‌واگر نمی‌خواهید دست خالی به 
e My‏ 
گوشه کنار اتاق بسته‌هایی راجمع کرد وبالای هر بسته 
سار او رک راا 
yS‏ رل عان ری رل 
قبل با باباصادق اشنایی داشت وبا او همشهر ی بود خیلی 
زود منظور او رافهمید و گفت اقلاً چند تایی روزنامه سالم 
برای‌مطالعه روی آ نهابگذار...صادقی به سوی سهمیه دو 
سه نفر ی که هنوز نیأمده بودند رفت دسته‌ای از روزنامه 
آنها رابرداشت و به دست محر معلی خان داد و مأموران 
بانوشیدن استکانی چای که قهوه‌چی برای آنها آورده 
بود. روانه شهر بانی شدند. 

چند روزی از انتشار روزنامه دروغ گذشته بود. در 
این مدت از ارسنجانی مدير روزنامه داریا خبری نبود 
که نا گهان جند نفر مأمور داخل دفتر روز نامه داریاشد ند 
ات اه و 
را که بیش از دو سال در خدمت ارسنجانی بود واز یک 
شهرستان جنوبی آم ده‌بود واز آنجا که آدم ساده‌و 
بی‌غل و غشی بود کسبه محل به اسم اصغر پپه صدایش 
می کر دند رادست بند زده و به شهر بانی بر دند. 

البته از روز انتشار روزنامه دروغ تاروزدستگیری 
اصغر پپه ما مورین اداره نگاررشات اداره کار آ گاهی به 
دنب ال مهندس رنجبر ان بودند کهاوراییدانکر دندو 
پس از چند روز.بادیدن شناسنامه سر ایدار دفتر روزنامه 
متوجه شد ند که مهندس رنجبرآن کسی نیست جز اصغر 
پپه که اورادستگیر وبرای بازپر سی به شهر بانی بر دند. 
دوروز بعد وقتی متوجه شدند که ارسنجانی از نام این 
مرد ساده لوح سوءاستفاده کرده و روزنامه دروغ را 
دروغی(!)جاپ کرده‌اصغر بیه | زاد واز روزنامه‌داریا 
رفع توفیف شد. 
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داش نمفته است 


9 حطر ت ام (ع) 


دیدنیبای‌ایران 


که وش ی ا 
گردشگری است که در حدود ۱ کیلومتری شهرستان 
فیروز کوه قرار گر فته و باداشتن آب و هوای مناسب 
در تابستان‌هاء میزبان جمعیت کثیری از مسافران 
و گردشگران می‌باشد. شاید یکی از جذابترین 
بخش‌های سفر به تنگه واشی حر کت در رودخانه‌ای 
است که در بین یک دره‌سنگی قرار دارد. با توجه به 
نزدیکی تنگه واشی به شهر تهران. امکان مسافرت 
یک روزه به این منطقه وجود دارد و بخصوص در 
تابستان هزاران نفر از ساکنین استان تهران و دیگر 
اسا ای اظ راشف بة این هط مارت م کد 
در سال‌های اخیر. بسیاری از موسسه‌های توریستی: 
اقدام به بر گزاری تورهای گوناگونی در این منطقه 
ناکە اس ۳ ۳۳ 
معروفیت این منطقه شده‌است. 

تنگه واشی به طول حد ود 
صخره‌ای بلند بسه ارتفاع حدود 


۰ متر وبا دیواره‌های 
۰ متر محل عبور 
رودخانه‌ای اش SS‏ 
می گیرد واز میان دشت می گذرد. در فصل تابستان 
که آب به کمترین میزان خود می‌ رسد. 
عمق آن به حدی است که در برخی نقاط 
تازیر زانوی شمارا خیس می کند. یکی از ۱ 
مهم‌ترین جذابیت‌های اين تنگه, همین عبور ڪ 
کل ی ار 


1 اس‎ ۲ 1 ۷۰۰ ۰۰ ۰۸۱۰۰ Te 


کیلومتری جاده فیروز کوه- تهران» پس ¥ . 
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زیرنظر: محمود صفادار 
زير بای ی کردشگران" 


9 تاریخ ۶هزار ساله‌ساوانی 


حدود ۴ کیلومتر در جاده‌ای که میان دشت و در 
E‏ ها ارآ رل ادات شەل 
پیاده‌روی تنگه ساوشی شروع می‌شود. 

بعد از عبور از تنگه اول و گذر از دشتی زیباء 
تنگه دوم قرار گرفته که حدود ۲ کیلومتر با تنگه 
اولی فاصله دارد. این تنگه هم مانند تنگه اول 
چشم نواز است و از دیواره‌های سنگی آن در تقاط 
مختلف جشمه‌های اب زلال و خنک به سمت 
پایین روان است. در انتهای این تنگه نیز هیاهوی 
ریزش آب آبشاری زیبامسافران را به خود 
می‌خواند تا در زیر آبشار و در هوای گرم تابستانی 
تنی به اب بزنند. 

در تنگه واشی گیاه کمی اب باریچه که مصارف 
مهم صنعتی و دارویی دارد می‌روید. چیدن باریچه به 
دلیل کمیابی آن جرم است و پیگرد قانونی دارد. 

آثار تار یخی 
تنگه واشی علاوه بر طبیعت زیباء دارای آثار 


تاریخی زیادی نیز می‌باشد. یکی از سه کتیبه معروف 


دوره قاجار در این تنگه واقع شده‌است. دو کتیبه دیگر 
در چش مه علی شهر ری و تونل وان در جاده هر از 
واقع شده‌اند. هر سه این کتیبه‌ها به دستور فتحعلی 
شاه قاجار حکاکی شده‌است. فتحعلی شاه که دوران 
پیش از پادشاهی خویش رادر شیر از گذرانده بود. با 
دیدن نقش بر جسته‌های آن دیار. سه نفر به نامهای 
حجارباشی, نقاش باشی و معمارباشی را مسوّول 
ساخت این سه کتبیه در تهران کرد. 

کتیبه واقع در تنگه ساواشی دارای ابعاد شش در 
هفت متر است که وقایع زمان فتحعلی شاه. دور تادور 
رما است که دراط رات آ نے فان غایی 
میرزاء علی قلی میر زاو علی نقی میرزا پسران فتحعلی 
شاه و همچنین نواد گانش رادر حال شکار دید. این 
کتیبه که حدودا ۱۸۵ ساله است به گونه‌ای در دل 
امان بوده اماصنعت گردشگری به آن آسیب وارد 
کر ده است. 

در بش دیگری از این مجموعه» قلعه «(پشت 
تندیر» قرار گرفته است که بخش اعظم معماری آن 
در زیر خاک مدفون شده و تنها در قسمت جنوب 
بای یک برج دیده می شود. . مشاهده 
بقایای سفال گرد آوری شده از سطح تپه 
۱ نشان می دهد که این قلعه از هزاره چهارم 
ار «اباخانبان محل استقراروبه 
عنوان دژی مورد استفاده بوده است. 

در دامنه شمالی ار تفاعات که قلعه بر 
ح + فراز آن قرار دارد. بقایای قبرستانی وجود 

دارد. که قطعات سفالی کشف شده و فرم 
- گورهای آن نشانگر قدمت آن تاهزاره دوم 

8 قبل از میلاد است. در شمالی‌ترین نقطه تنگه 

واشی مزرعه و دشت کوچکی واقع شده که 
۱ در امتداد دو دره سرسبز و رودخانه. چشم 
انداز زیبایی رابه وجود آورده است. 


تپه حسنلو که در ۷ کیلومتری شهر نقده قرار 
دارد. یکی از تیه‌های باستانی ايران است که قدمت 
آن به بیش از ۶ هزار سال قبل از میلاد می‌رسد. 
تپه باستانی حسنلو در ۱۲ کیلومتری جنوب غربی 
دریاچه ارومیه و ٩‏ کیلومتری شمال شرقی شهرستان 
نقده بین دهکده‌های امین لوو حستاو ا ` 
این تبه به مناسبت نام دهکده مجاورش حسنلو نام 
گرفته است. تبه‌های باستانی زیادی پیر امون تیه 
حس‌نلو را فرا گرفته‌اند و گویا هنگام آبادی حسنلو 
و تمدن عظیمش تمدنهای دیگری نیز با این تبه در 


تماس بوده و همدوره تمدن حسنلو بوجود آمده‌اند. 


گستره پستی و بلندیها و خرابه‌های شهر تاریخی 
حریره جزیره کیش با قدمت هشتصد ساله» حدود 
۰هکتار وسعت دارد. این وسعت باز گو کننده 
این مطلب است که روز گاری شهری بز رگ و آباد 


در این منطقه وجود داشته و جمعیت کثیری رادر 
خود جای می‌داده است. بندر شهر تاریخی حریره یک 
شهر یکپارچه و متمر کز با معماری برون گرا بوده و از 
معماری دفاعی و درون گرای دیگر شهرهای تاریخی 
ایران در آن نشانی نیست. انتخاب این بخش از جزیره 
برای ایجاد شسهر حریره طبیعی‌ترین و معقول‌ترین 
انتخاب بوده است. چرا که ساحل صخره‌ای مر تفع ان 
از سطح دریا تقر یبا ده متر بلندتر است و وجود سه خلیج 
و دماغه که نقش بندرگاه طبیعی را دارد و نیز دریای 
نسبتاً آرام‌تر از دیگر کرانه‌ها و سواحل جزیره خود 
رارسا تال جور فده 
است. تا کنون عملیات اکتشافی باستان‌شناسی بقایای 
شهر تاریخی حریره در سه مجموعه انجام شده است. 


قلعه لشتان‌نام قلعه‌ای است بر فر از کوه«شاهینکوه» 
در بخش مر کزی شهر ستان بندر لنگه و از نقاط دیدنی 
استان هرمز گان در جنوب ایران است. «قلعه لشتان» 
در شش کیلومتری شمال شرقی شهرستان بندر لنگه 
ودر شمال روستای بار جاه واقع شده‌است. 

تبه باستانی سیلک 


محوطه باستانی سیلک در ضلع جنوب غربی 
کاشان و در سمت راست جاده کاشان به فين قر ار 
دارد و از دو تیه شمالی و جنوبی که در فاصله ۶۰۰ 
متری یکدیگر قرار دارند و دو گورستان تشکیل شده 
است. یکی از گورستان‌ها که گورستان الف نامیده 
می‌شود ۲۵۰۰ ساله است ودر ۲۰۰ متری جنوب 
تیه جنوبی واقع شده‌است که ام روزه بر روی آن 
بلواری ۴ متری به نام بلوار امیر المومنین(ع) کشیده 
شده است. گورستان دیگر که گورستان ب نامیده 
می‌شود ۲۰۰۰ ساله است و در زیر باغ‌ها و زمین‌های 
کشاورزی ضلع غربی تپه‌ها قرار دارد. 


جهل ستون 


ا ا ۱ 

0 ا ا 
با انتخاب اصفهان به پایتختی و گسترش شهر 
به طرف جنوب و احداث میدان امام طرح استقرار 
کاخ‌های شاهی به وسیله شیخ بهایی ریخته شد. 
انتخاب فضایی وسیع در مجموعه‌ای که در آن روز گار 
«دولتخانه» نامیده‌می‌شد وبررسی‌هایی که‌برای آینده 
صورت می گر فت تماما حکایت از دوق و استعداد و 
خلاقیت شیخ بهایی, دانشمند بلند آوازه صفویه دارد. 
مجموعه کاخ‌هایی که شروع آنها «عالی قاپو» بود. تا 
مدان فلس سای عا سے اداما اد 


٩۰ وار‎ 


حبات آد 


هی در د 


زباهمجون حبایی است ر سطح در 


مه 


دا 


9جان ر اسکن 


خاطرات روانبزشک 


دکتر بهمن بهروزی 


زجرهای پنهان یکه از بد وتولد باعث نگون‌بختی یک د خت ر روستایی شد 


دمتری از سکم 


افسر د کی و خشونت ۱ 
یکی از عواقب افسرد گی و احساس تنهایی شد ید روی آوردن به خشونت است واین خشونت حتمآنباید 
در برابر انسان‌های دیگر شکل گیرد. بلکه حتی هد ف خشونت می تواند خود شخص و حتی اجسام باشد. 
در واقع این حر کت خشونت آمیز است که اهمیت دار د و آنچه که هدف خشونت قرار می گیرد چندان مهم 


نیست. اما اینکه یک شخص در دوران کود کی خود چگونه می تواند زجر و شکنجه‌های گونا گون را تحمل 
کند وبه وا کنشی که ناشی از افسرد گی باشد دست نزند خود سوال ویژه‌ای است که روان‌شناسان همواره 
به دنبال پاسخ به آن هستند. برای توضیح بیشتر به سر گذشت دختری می‌پردازیم که تلخی زند گی رااز 
بدو تولد چشید تا آنکه سرانجام در برابر آن واکنش نشان داد. 


خه‌سان را بشناسیم 

نخستین بار که مادر سال ٩۹۷‏ ۱ خه‌سان رامشاهده 
کردیم به دلیل مشکلی بود که او پس از بازداشت در 
زندان به وجود اورده بود. در حقیقت او شبانه خود 
را به آتش کشید و پس از آنکه کشیک‌های حاضر 
در بازداشتگاه او را یافتند. زخمی و مدهوش بر کف 
سلول افتاده بود. یس ابتدا او را به بیمارستان و بخش 
اورژانس منتقل کر ده وپس از آنکه تشخیص سوختگی 
به ميزان ۵۰ درصد داده شد درمان را اغاز کر دند و 
پس از بهبودی بود که دادستانی از بیم آن که دوباره‌در 
حین باز داشت او مرتکب خود سوزی شود او را تحت 
نظر به نزد ما فرستاد البتهبه جهت تراکم پروندهها 
تاریخ محا کمه خه‌سان به تعویق افتاده بود و در نتیجه 
دادستانی متوجه شده بود که بايد او را چند روزی در 
بازداشتگاه‌نگه دار د و با توجه به سابقه او بر آن شده بود 
که حداقل ما بتوانیم تا با اعمال نفوذ روی روح و روان 
او خه‌سان را از انجام عملی مشابه باز داریم. و آنگاه 
زمانی که ما قبل از هر چیز پرونده خه‌سان را مورد 
بررسی قرار دادیم به واقع غرق تعجب شده بودیم که 
جگونه یک انسان می تواند این همه زجر و بدبختی را 
تحمل کند. خه‌سان در روستایی به نام «سانگ‌سو» که 
از روستاهای کوچک کشور کامبوج بود متولد شد و 
در حالی که دو سال بیشتر نداشت شورشیان سنگدل 
و خونخوار به سانگ سو حمله کرده و جمعیت روستا را 
با مسلسل به گلوله بستند. در این میان بر طبق نقشه 
قبلی دختر بچه‌های دو تا چهارده ساله را برای انجام 
مقاصد خود که مهمترین آن فر وختن آنها بود زنده‌نگه 
داشته و به سرقت بردند و به این ترتیب در دو سالگی 
خه‌سان توسط یک گروه شورشی به شهر برده شد و به 
یک مر کز فساد فروخته شد. تبحر چنین مر کز فسادی 
در این بود که د ختران کوجک رابه عنوان عوامل فساد 
تربیت کرده و راههای به دام انداختن مردان رابه انها 


می آموختند. و بدین تر تیب خه‌سان هم پس از آن که 
سه. چهار سالی از او مواظبت کردند آموزش‌های خود 
راد کرد وور کال که کن ا فت دال در 
دات ماد کر فا یرد که گنها ا رای پار غ 
رابرای جلب توجه روی چهره خود انجام دهد و...اصواً 
مرا کر اد ری ررد در کور کوج سوب 
می شود که به صورت شبکه‌های بسیار پیچید هو توام با 
مدیریتی جنایتکارانه و گانگستری اداره‌می شد. و حالا 
بخشی از این مرا کز فساد جنبه‌های بین المللی بیدا کر ده 
بود و دختران واجد شرایط با سن کم به دیگر مراکز 
فساد در خارج فروخته می‌شدند و بیشتر شان چینی‌ها 
و اگم شکه‌های فاد سوال را راناتدازی. و 
اداره می کردند و علت موفقیت آنها هم این بود که 
هم با نژادهای شرق آسیا آشنایی داشتند و هم اینکه 
در تجارت با غرب با موفقیت عمل می کردند و حال 
پس از آن که خه‌سان توسط یک هات انتخاب چینی 
برگزیده‌شد او راهمراهباتعدادی از دختران کامبوجی 
به هنگ کنگ فرستادند. هنگ کنگ در واقع بندری 
بود که در آن تجارت بین‌المللی و مر تبط با کلیه بنادر 
جهان صورت می گرفت.واز هنگ کنگ بود که خه‌سان 
و یک دوجین دختر کامبوجی دیگر رابه صورت کالای 
قاچاق در یک کشتی تجارتی پنهان کرده و آنها را به 
بندر سانفر انسیسکو در آمریکا انتقال دادند. 

حال به خاطر این نقل مکان باید او و سایر دخترهای 
کامبوجی تحت آموزش‌های جدید قرار می گرفتند از 
جمله فراگیری زبان و همچنین رفتار تازه برای به دام 
انداختن مردهای غربی. از هنگامی که در ده سالگی 
خه‌سان وارد آمریکا شد تا دوازده سالگی فراگیری 
آموزش‌ها و از جمله رقص در کافه و کاباره رابه اتمام 
رساند و سرانجام رسای او خه‌سان را آماده آغاز به 
کار دیده و مکان او رابرای انجام کار و کاسبی در شهر 
لوس آنجلس مشخص کردند. 


ارو ۳۶۳ 


وا کنش‌های عجیب 

اما خه‌سان به هیچ وجه دختری نبود که رسای 
فاسد و گانگستر او تصور می کر دند.او به رفتاری دست 
زد که بیشتر مشتریان را از خود می‌راند و با حر کات 
عجیب و غریب خود چنین نشان می‌داد که مجنونی 
بیش نیست و عقل و ذهن خود را به کلی از دست داده 
است اما روسا هم به این ساد گی‌ها از سرمایه‌های 
خود دست برنمی‌داشتند و در نتیجه مجازات‌های 
بدنی شدید راروی خه‌سان آغاز کردند.البته خه‌سان 
تنبیهات بدنی رااز دو سالگی و از زمانی که در اسارت 
شورشیان بود تجربه کرده بود. اما یکی دو سالی بود 
که رسای او به خاطر انکه نمی‌خواستند جای زخم 
و جراحت روی چهره و بدن او بگذارند از تنبیه بدنی 
صرف نظر کرده بودند. جرا که نمی‌خواستند کالای 
خودرابه‌ صورت آسیب‌دیده‌و تخریب شدهر وانه‌بازار 
کنند و بدین تر تیب کار تنبیهی روی خه‌سان آغاز شد. 
او را در یک زیرزمین نمناک با زنجیر به سقف بسته 
بودند و سپس باانواع واقسام ابز ار ضر به زدن به اورادر 
دستور کار خود قرار دادند ویس از آن که به مدت یک 
ماه‌اين کار راانجام دادند. خه‌سانی را که کاملا مجروح 
و زخمی شده بود و قادر به راه رفتن به صورت عادی 
نبود به بخش دیگری که زیر نظر آنها بود انتقال دادند. 
این بار خه‌سان بايد نحوه توزیع و انتقال مواد مخدر 
رافرامی گرفت و خیلی زود کار خود را آغاز می کرد. 
او باید مشتریان خاص خود را در کوچه و خیابان 
نشان می کرد و سپس بدون آنکه کلام زیادی رد و 
بدل کند خواسته آنها را که تشکیل یافته از کوکائین 
و هروئین و سایر مواد مخدر درجه اول بود بر آورده 
می کر د.وبدین تر تیب در حالی که اوسیزده‌سال بیشتر 
نداشت به عنوان یک فر وشنده مجرب مواد مخدر در 
کوچه و خیابان‌های مر کز شهر لوس آنجلس مشغول 
به کار شد. هر سالی که می گذشت خه‌سان تجربیات 
بیشتری می آموخت ضمن آنکه رسای خود را هم 
از خودش راضی نگه می‌داشت. و بدین تر تیب شش 
سال دیگر سپری شد تا اینکه یکی از پلیس‌های مخفی 
که دو سالی بود خه‌سان را به عنوان هدف اصلی خود 
در نظر گرفته بود و برای شناسایی سایر قاچاقچیان 
او را تعقیب می کرد به کمک سایر مأموران پلیس 
او را بازداشت کرد و خه‌سان برای جندمین بار در 
زند گی خود به مکانی که حبس نام داشت راه یافت. 
و در یکی از شب‌های اقامتش در زندان در حالی که 
در انتظار محا کمه‌اش به سر می‌بر د به بهانه کشیدن 
سیگار کبریتی رااز گارد زندان دریافت کرد و سپس 
با آن خود رابه آتش کشید و جنین شد که پس از طی 
دوران نقاهت خود به نز د ما فر ستاده شد. 

در واقع مابامطالعه پر ونده خه‌سان متوجه این نکته 
شدیم که این انسان نگون‌بخت از زمانی که تنها دو 
سال بیشتر نداشت با درد. شکنجه, بد بختی» فلا کت و 
فساد زند گی کرده بود و در تمام مدت یعنی ۱۷ سال 
تمام راتا ٩‏ سالگی در حالی سر کرده بود که با غیر از 
خلافکاران و عمال فساد و گهگاهی هم مآموران پلیس 
که انها هم خود دست کمی از خلافکاران نداشتند 


با هیچ انسان دیگری برخورد نکرده و یا 
مکالمه‌ای‌صورت نداده‌بودوطبیعی است که 
جنین انسانی را نمی‌توان در زمره انسان‌های 
عادی قرار داد و این انتظار را داشت که او 
هم بسیار عادی و توأم با عاطفه رفتار کند. 
از دو سالگی با آن مواجه نشده بود بنابراین 
اصولا از رنگ و بوی آن هیچ خبری نداشت. 
در برابر چشمان او پدر و مادرش را به گلوله 
هم دختر بودند سر قت کر ده‌وبه مرا کز فساد 
خه‌سان نهفته بود خشمی حیرت‌انگیز بود. 
برای او انسان معنابی جز فساد و شکنجه 
نداشت جرا که انسان خوب راهر گز نشناخته 
و ندیده‌بود واز نظر نقشه بر ای زند گی‌هم تنها 
تفکری که در ذهن او شکل گر فته بود انتقام 
بود.امااو یک دختر نحیف بود و قدرت ان را 
نداشت که خشم وانتقام راروی فرد دیگری 
پیاده کند و در نتیجه تنها کسی که خه‌سان 
زورش به او رسیده بود شخص خودش بود 
و فراموش نکنید که او از خودش هم متنفر 
بود جرا که در طی ۱۷ سال به غير از فساد و 
بدبختی از خودش چیز دیگری ندیده بود. و 


۳ 
+ ®“ *٭ مھ مه 


جنین بود که با خشونت م سعی در از بین 
بردن خودش داشت. 
راه‌های درمان 


پس از آنکه ما بررسی کاملی روی خه‌سان انجام 
دادیم نماینده دادستانی را برای انجام جلسه‌ای به 
نزد خود خواستیم و سپس ماجرای زندگی خه‌سان 
را برای او شرح دادیم و به او گفتیم که دادستانی 
در انتظار است که ما رفتار او را قابل تحمل‌تر کنیم 
تا بعد هم دادستانی او را محاکمه کرده و چند سالی 
به زندان بیاندازد و آنگاه زمانی که خه‌سان از زندان 
خارج می‌شود او تبدیل به یک خلافکار درجه یک با 
تمام آموزش‌های لازم خواهد بود ضمن آنکه تمام 
بدبختی‌ها و فلا کت‌های گذشته را هم در ذهن خود 
خواهد داشت. آنگاه‌مابه نمایندهدادستانی گفتیم راهی 
که انها در این مورد می‌خواهند طی کنندنتیجه بخش 
نیست و تنها اتفاقی که خواهد افتاد این است که یک 
مجرم بالفطر هو تمام عیار را تقدیم جامعه خواهند کر د. 
تازه اگر مدت محکومیتش را خه‌سان با سلامتی طی 
کند و ناگهان گر فتار لبه تیز چاقوی هم سلولی‌های خود 
نشود. بنابراین ما پيشنهاد دادیم که به جای این کار 
به نحوه بسیار بهتری می‌توان از خه‌سان استفاده کرد 
ضمن آنکه شخص او را هم با درمان کامل می‌توان به 
یک انسان عادی تبدیل کرد. پس از مشاهده جهره 
نماینده دادستان که در عجب مانده بود. وضعیت را با 
جزئیات برای او شرح دادیم و به او گفتیم که ابتدا بايد 
خه‌سان را با سوی دیگر انسانیت که عبارت از عاطفه 
و اعتماد می‌باشد آشنا سازیم و آنگاه پس از آنکه 
تلخی‌ها و خاطر ات شکنجه اور ذهن او راتر ک کردند 
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می‌توانیم از او بر ای شناسایی مرا کز فساد استفاده کر ده 
و تجربیات او را در مورد نحوه آموزش و سایر موارد 
مربوط به خلافکاری عملا به کار بندیم تا سرانجام 
بتوانیم تعطیلی بر خی از این مرا کز فساد راباعث شویم. 
البته این اهداف کمی رویاپر دازانه محسوب می‌شد و 
نماینده دادستان هم چندان آنرایاد تناس اما در 
ضمن او چاره‌ای هم نداشت. مر دم در جوامع مختلف از 
فحشا و مواد مخدر به تنگ آمده‌بودند ومطبوعات هم 
فشار فراوانی روی دادستانی و اداره یلیس می آوردند 
و آنها را متهم می کردند که وظایف خود را انجام 
نمی‌دهند. و در چنین شرایطی فر صتی که خه‌سان به 
وجود آورده بود تا حدودی در نظر دادستانی جذابیت 
داشت.سرانجام پس از کش وقوس فراوان آنها بانقشه 
ما موافقت کردند. 
آشنایی خه‌سان با عاطفه 

در اولین گام‌های درمان ما سعی داشتیم تا عاطفه 
و اعتماد را در خه‌سان جانشین خشم و نفرت کنیم. 
البته این کاری بس مشکل بود. اما جند بار یس از انکه 
او بدون محافظ برای خریدی که بر عهده او گذاشته 
بودیم از کلینیک خارج شد و همه جا با لبخند. سلام و 
احوال‌پرسی مواجه شد و سپس بدون مشکل به مکان 
خود باز گشت.خه‌سان که خود تشنه محبت بود متوجه 
شد که زند گی می‌تواند طعم دیگری داشته باشد و تنها 
باید برای چشیدن ان خودش اقدام کند. ما خیلی 
زود متوجه شدیم که خه‌سان خود در فعالیت های 
مختلف به صورت داوطلبانه شر کت می کند و به ویژه 
در قبال مادران و کودکانی که در آسایشگاه بستری 


٩۰ وار‎ 


بودند همکاری خارق‌العاده‌ای از خود نشان 
می‌داد. او که خود هیچگاه مادر و پدر و یا 
خویشاوندی رادر ندیده و نشناخته 
بود از این که می‌توانست مانند خواهر با 
دختر دیگری اختلاط و صحبت کرده و یا 
dT‏ 
خود تجربه می کرد و سپس این احساس را 
باس مات مر اد رانا 
IE‏ 
آماده انجام شق دوم از وظایف خود دیدیم. 
استفاده از خشم و تنفر 
تنفری که در ذهن خه‌سان هنوز وجود داشت 
رادر دستور کار خود قرار دادیم.مابه آونشان 
دادیم که چگونه می تواند به مراجع مربوطه 
و به‌خصوص پلیس و دادستانی کمک کرده 
ای را را ی ای 
باعت بد بختی. فلاکت و شکنجه او شده 
۱ 
ن اطلاعات کامل و دقیقی از نحوه عملیات 
مراکز فساد به دست اورده است و با کمک 
این تجر به می‌تواند بسیاری از مراکز رابرای 
متوجه شدیم که خه‌سان خود داوطلب شد 
تا به عنوان یک مأمور مخفی دوباره در رد و بدل 
ایا ی سرا تا 
را ی را 
عمل بسیار خطرناک بود چرا که اگر آنهاحتی ذره‌ای 
به خه‌سان مشکوک می‌شدند بدون تأمل او رابه قتل 
ای هک ان اس دراد 
به آن دست زده بود و پس از آن در طی یک سال 
پراضطراب خه‌سان به عنوان مأمور مخفی باعث 
ان زمان در لوس آنجلس چنین راندمان کاری بی نظیر 
بود.و آنگاه که سر انجام پس از یک سال خه‌سان از جلد 
خود خارج شد و در مصاحبه‌های مختلف در رادیو و 
تلویزیون و همچنین در جراید مردم رانسبت به مرا کز 
فساد | گاه ساخت و در آخر در شهر لوس انجلس و در 
طی مراسمی که همه ساله در آن بهترین و شجاع ترین 
اقمیرآن وھا موران سای عنم مه در اقت مدال 
نائل می آمدند خه‌سان هم در میان دریافت کنند گان 
مدال در آن سال, نامش مشاهده شد. و زمانی که نام 
او خوانده شد او برای دریافت مدال از ریس یلیس 
در حالی که استاندار هم در مراسم حضور داشت روی 
سکورفت و همراه با اشک‌های شوقی که از گونه‌هایش 
ان هم با از خود گذشتگی کامل دریافت کرد. 
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داستان‌زند کی 


راب پرا بان 
ابد ی ر بر 


اشاره:ماشین راداخل پار کینگ اداره پار ک کردم 
و به طرف مجله راه افتادم. یکی از بچه‌های نگهبانی 
[ که همگی‌شان به من لطف دارند] صدایم کرد سپس 
همراه پسر جوانی که کنارش بود به سویم راه افتاد و 
سلام و علیک و... و بعد رو به جوان کرد و گفت: 

-این هم طیّب که دنبالش می گشتی! 

پسر جوان (که خیلی هم خوش قیافه و با اعتماد 
به نفس بود) با من دست داد و همدوش یکدیگر راه 
افتادیم و گفت: من بيست و دو سالمه و از موقعی که 
خواندن و نوشتن را یاد گرفتم. مجله اطلاعات هفتگی 
رو توی خونه‌مون دیدم... خودم هم الان نزدیک به 
هفت یا هشت ساله که «داستان زند گی» می‌خوانم 
اما....اما آمدم یک ماجرایی رو براتون تعر یف کنم که 
مطمئنم تاحالامثل این سوژه‌رونه نوشتین ونه خوندین 
و نه حتی شنید ین!... پسر جوان که اسمش «دارا» بود 
یک طور جالبی حرف می‌زد.... جوری که آدم دوست 
داشت با او «کل کل» کند! همین کار را کردم و مد تی 
با او مزاح کردم که بعد از پیست سال داستان نویسی 
و خدود هزار قصه زند گی آین ادعاها غیای سنگین 
است او هم قول داد که به قول خودش خالی نبسته 
باشد. به هر حال با هم به سمت دفتر راه افتادیم و 
او داستانش را پس از سر کشیدن یک استکان چای 
اینطور شروع کرد: 

از موقعی که چشم باز کردم و دست چپ و راستم 
را شناختم تنها چیزی که از معنی خانواده فهمیدم 
«دعواهای پدر و مادرم بود...»! یا اگر صادقانه 
بگویم؛ دعواهای مادرم بود و سکوت پدرم! پدرم که 
دوستانش او را «فر بد خونسرد» لقب داده بودند. خیلی 
بزرگوار و صبور بود و هر گز داد و فریادهای مادرم را 
جواب نمی داد. نه اینکه فکر کنین به قول آمروزی‌ها 
«زن ذلیل» بود یا تر سو؛ رفیقهای همدوره‌اش می گفتند 
«پدرت بای دو جیز کوتاه نمیاد... ناموس و رفاقت» 
حتی خودم بارها دیده بودم که اگر کسی بهش زور 
می گفت يا مزاحم ناموسش می‌شد. پدرم که خیلی 
ورزیده و ورزشکار بود. یک تنه پنج. شش نفر راحریف 
بودامنتهی گاهی اوقات مادرم انقدر ازارش می‌داد که 
در همان دوران بچگی لجم می گرفت و بهش می گفتم: 
«پدر چرا جواب مامان‌رو نمی‌دی؟» و پدرم در حالی 
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که با چشمان مهربانش زل می‌زد توی چشمانم. زیر 
لب با خودش این شعر را زمزمه می کر د: 
«جون نیک نظر کرد پر خویش در أن دید 
گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست!» 

جایی هم که عقلم می‌رسید. خانواده ما مشکل مالی 
تداستا: پدرم سه تا آژانس اتومبیل داشت که برای 
هر کدام یک مدیر داخلی گذاشته بود خودش هر 
سه آژانس را اداره می کرد؛ دقیقاً ادمه زمانی که 
پدر من ماهی یک و نیم میلیون در آمد داشت! واسه 
که از مادرم سوّال می کر دم« «مامان شما جرا مدام 
با پدر دعوا می کنی ؟» تنها جوابی که می‌داد این بود: 
«من با پدرت ازدواج کردم که توی بهشت یک خونه 
بخرم... اما حالا مستاجر جهنم شدم!» 

و من که می‌دانستم پدرم به جای یکی, دو تا خانه 
وبلابی دارد. معنی «اجاره نشینی در جهنم» را که 
مادرم می گفت نمی فهمید م! هر بار هم که از پدرم در 
این باره می پر سید م؛ صور نم رامی‌بوسید و می گفت: 

- به این چیزها فکر نکن پسرم... بز رگ می‌شی و 

دوازده سالم بود که احساس کردم در زندگیمان 
دارد اتفاقی می‌افتد! جیزی حدود یک ماه هر شب 
بین مادر و پدرم بگو مگو در جریان بود. با این تفاوت 
که این بار مادرم خونسرد بود و پدرم واکنش نشان 
می‌داد؛ جند روز اول همراه بود با حرف و منطق. بعد 
رسید به داد و فریاد. از هفته سوم التماسهای پدرم 
را می‌شنیدم که به مادرم می گفت: «اين کاررو نکن 
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شبنم.... پشیمون می‌شی... همه چیزرو خراب نکن!» و 
مادرم هر بار این جمله راتکرار می‌کرد: 

«من تصمیمم خودمو گرفتم»! 

واز شروع هفته چهارم. پدرم دوباره آرام شد!ام... 
اما شاید باورتون نشه اگه بگم طی هفته آخر. من سفید 
شدن موهای پدرم رو به چشم دیدم! ان دو (پدرم و 
مادرم) چند روز پشت سر هم صبح زود از خانه بیرون 
می‌رفتند و عصر که برمی گشتند. پدرم گوشه اتاق 
می‌نشست و سیگار می کشید [ همان زمان بود که پدرم 
سیگاری شد ] و به فکر فرو می‌رفت. اما مادرم مشغول 
جمع و جور کردن لوازم شخصی‌اش بود. تا اینکه یک 
روز صبح وقتی بیدار شدم و قبل از اينکه به مدرسه 
بروم. مادرم در حالی که چمدان‌هایش را جلوی در 
کا ود مرا در ای فد وفتانظور که آشک 
می‌ریخت گفت:«خداحافظ پسرم...اگه دوست داشتی 
منو ببخش دارا..» معنی خداحافظی‌اش را نفهمیدم و 
پرسیدم: «کجاداری می‌ری مامان؟» واو برای اخرین 
مرتبه مرادر آغوش گرفت و گفت:«از بابات بپرس... 
اگه صلاح دید برات تعریف می کنه...» 

فا ار هت رات من اما اور 
گیج شده بودم که از پدرم پرسیدم: «پدر چه اتفاقی 
فتاده؟» وقبل از اینکه پدر مثل هميشه بگوید: «بزرگ 
بشی می‌فهمی» گفتم: «پدرا من بچه نیستم!» 

پدر خیره‌ام شد و تلخ‌ترین لبخند عمرش رابه لب 
نشاند و گفت: راست می گی دارا... آانقدر توی جمبره 
زندگی له شدم که بز رگ شدنت رو ندیدم! 

سپس از جا برخاست و لباس پوشید و گفت: 

«آمروز نمی‌خواد بری مدرس.... می‌خواهیم پدر و 
پسر بریم صفا کنیم»... نیم ساعت بعد در حالی که او 
پشت فرمان ماشین آخرین مدلش نشسته بود و من 
هم کنارش نشسته بودم شروع به گفتن کرد: 


- زیاد نمی‌خوام مقدمه‌چینی کنم... اصل ماجرارو 
برات می گم؛ مادرت از همان روز اول که زن من 
شد گفت: «فرید بریم خارج زندگی کنیم» این در 
حالی بود که قبل از ازدواجمان من بهش گفته بودم: 
«من اگه فقیر کارتن‌خواب بشم. یا تیلیاردر بشم.... 
شاید برای تفریح به کشورهای دیگه برم.... اما برای 
زندگی کردن هیچ جایی رو به کشور خودمون ترجیح 
نمی‌دم...»! مادرت این را می‌دانست. اما همیشه فکر 
می کرد بالاخره می‌تونه منو قانع کنه! در حالی که من 
دلیلی نمی‌دیدم ایران رو تر ک کنم؛در آمدم عالی بود 
خانه و زندگی خوب داشتم و از همه مهمتر ریشه‌ام 
اینجا بود.... من اگه هفته‌ای یک بار به پدر و مادرم سر 
نزنم می‌میرم! همه اینهارو به مادرت می گفتم. اما او 
همچنان تلاش می کرد که منو قانع کنه؛ و دعواهایی 
هم که راه می‌انداخت فقط سر همین «رفتن و ماندن» 
بود! تا اینکه حدود یک ماه قبل مادرت امد و حرفی 
زد که اول فکر کردم داره شوخی می کنه که من قانع 
بشم! ولی شوخی نمی کرد؛ شبنم بهم گفت: «ما باید از 
هم جدا بشیم.... من قصد دارم از تو طلاق بگیرم و با 
مردی ازدواج کنم که ده سال قبل رفته اروپا و الان 
اومده سهم‌الارث اش رو از خواهر و برادرش بگیره و 
بر گرده اروپا.... من و او توافق کردیم که بعد از طلاق 
من و تو همراه هم برای همیشه بریم اروپا»! از آن به 
بعد و در این یک ماه به هر زبانی که فکر کنی سعی 
کردم مادرت رو قانع کنم؛التماس کردم.اشک ریختم. 


وقتی یک زن دلش به زند گیش خوش نباشه و به خاطر 
رفتن به اروپا و به خاطر یک نفر دیگه حاضر باشه از 
شوهرش و تنها فر زندش بگذره.... همان بهتر که بره... 
آره پسرم... عین حقیقت همین بود که بهت گفتم؛ 
راستی یک چیز دیگه هم هست؛ مادرت خیلی دوست 
داره تو رو هم با خودش ببره» بهش قول دادم اگر تو 
راضی به رفتن شدی.... من هم قبول کنم... حالا اگه 
دوست داری باهاش بری به شبنم زنگ بزنم که برای 
دو روز دیگه, واسه تو هم بلیط رزرو کنه!؟ 

نگاهی به پدرم انداختم و در حالی که نمی‌توانستم 
جلوی اشکهایم را بگیرم گفتم: پدر! تو هیچوقت به من 
دروغ نمی گی؛ مادر منتظر من نیست... درسته؟ 

بغض پدر تر کید و من برای اولین و آخرین مرتبه 
اشک پدرم را دیدم. او مرادر آغوش گرفت و به جای 
هر پاسخی» هق هق کرد! 


این طوری بود که زند گی دو نفره من و پدرم آغاز 
شد. او برای اینکه من به عنوان تنها فرزندش احساس 
کمبود محبت نکنم» تمام وقتش راصرف من و کارش 
می کرد که هیچ مشکلی نداشته باشم؛ بهترین لباسها 
را برایم می‌خرید. سالی چند بار همراه یکدیگر به 
مسافر تهای خارجی می‌رفتیم. هر قدر پول نیاز داشتم 
در اختیارم می‌گذاشت. هیجده سالم که شد یک 
ماشین عالی انداخت زیر پایم و... من اما؛ علیرغم اینکه 
پدرم سعی می کرد چهره‌اش را خندان نشان دهد اما 
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می‌دیدم که از درونش ارام ارام دوب می‌شود! به 


همین خاطر کاری را که از دستم بر می آمد وبزر گترین 
ارزوی پدرم بود برایش انجام می‌دادم: «دارا حان 
طوری زند گی کن که مردم نگن پدرش عرضه نداشت 
پسرش رو خوشبخت کنه» و من هم سعی کردم اولا 
سالم زندگی کنم و ثانیاً جوان موفقی از آب دربيايم. 
به همین خاطر با معدلی عالی دیپلم گرفتم و پس از 
اینکه از سربازی معاف شدم. بلافاصله در رشته‌ای 
که پدرم خیلی دوست داشت و برای خودم هم جذاب 
بود در دانشگاه قبول شدم؛ مهندسی کامپیوتر... روزها 
از پی هم می‌گذشت و من بزرگ می‌شدم. اما جگرم 
می‌سوخت که پدرم نمی‌تواند خوشبختی را احساس 
کند. خدا می‌داند که چقدر غصه می‌خوردم که او در 
پنجاه سالگی باید آنطور تنها و گوشه گیر باشد!تا اینکه 
سرنوشت ورق جدیدی رارو کرد... 


ای ماج ماج 
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باحمایت مالی پدرم موفق شدم با استناد به مدرک 
مهندسی‌ام.یک دفتر خدمات کامپیوتر راه‌اندازی کنم. 
چند تا از همکلاسی‌هايم را که انها نیز فارغ التحصیل 
بودند استخدام کردم وبزر گترین خوشحالی‌ام این بود 
که پدرم احساس رضایت می کرد؛ موفقیت من تنها 
شادی پدرم بود تا آن روز... 

ساعت نزدیک دو بعد از ظهر بود و به خاطر 
«سفارش کاری» که از یک مؤسسه دولتی گر فته بودیم. 
سر همه بچه‌ها شلوغ بود و همگی با کامپیوترهایشان 
مشغول کار بودند که در باز شد و دختری نوجوان که 
سیزده ساله به نظر می‌رسید. پا داخل دفتر گذاشت. 
من هم که در آن لحظه مانند بقیه همکارانم مشغول 
کار بودم. صدای گفتگوی دختر نوجوان با همکارانم را 
می‌شنید م؛ از قر ار معلوم «دختر محصل» یک عکس 
«دستجمعی» از خانواده‌اش را (که ترک خورده و 
حسابی هم کمرنگ شده بود) برای ترمیم آورده بود 
تا بچه‌ها با کامپیوتر ضعفها و نارسایی‌های ان عکس 
را برطرف سازند. اما همکارانم به یک دلیل عمده از 
پذیرش این سفارش خودداری می کردند: «دختر 
خانم این عکس برای اینکه درست بشه» لااقل دو تا 
سه ساعت وقت می‌بره.... مهم نیست که اخر سر شما 
هزینه یک کار معمولی رو می‌پر دازی و برای ماصرف 
نمی‌کته که چند ساعت وقتمون‌رو برای این عکس 
بگذاریم. مساله اينه که ما وقت نداریم»! 

دختر نوجوان که چهره معصومی هم داشت. هر بار 
که‌این جواب رامی‌شنید بالحنی پر از خواهش می گفت: 
«هر چقدر هزینه‌اش باشه پرداخت می‌کنم.... اصلاً 
شما ده برابر حساب کنین» 

دختر محصل این درخواستش رابا هر پنج مهندس 
دفتر ما ( که هم زن هستند و هم مرد) در میان گذاشت. 
اما هر بار این پاسخ را شنید: «ببخشین... ما فرصتش 
رانداریم...» 

من که از داخل اتاق مدیریت و دورادور دیالوگهای 
رد و بدل شده را می‌شنیدم. چون می‌دانستم بجه‌ها 
واقعا کار دارند حق را به آنها می‌دادم. اما جمله و 
برخورد اخر دختر محصل باعث شد تغییر عقیده 
بدهم. او در حالی که با ناراحتی داشت از دفتر خارج 


٩۰ وار‎ 


می‌شد بغض کرد و گفت: «شماها خیلی بی معرفتین.... 
مااز مادر بز رگ مرحومم فقط یک عکس داریم که در 
این عکس خانواد گی وجود داره.... ولی شماها دل منو 
شکستین» دختر نوجوان که رنگ روپوش مدرسه‌اش 
نشان می‌داد در مدرسه نزدیک دفتر کارمان درس 
می‌خواند این را گفت و خارج شد که من دلم برایش 
سوخت و دویدم دنبالش و او را بر گرداندم و بعد از 
اینکه برایش توضیح دادم که همکارانم واقعاً گرفتارند 
گفتم: «اگر ساعت ٩‏ شب بیاین حاضره» دختر که 
اسمش «غزل» بود بغضش را فر و خورد و گفت: «ولی 
خونه ما از اینجا دوره و شب نمی‌تونم بیام» در جوابش 
گفتم: «برادر تون.... پا پدر تون هر کدام بیان مشکل 
نداره.» 

غزل سرش را پایین انداخت و گفت: «من برادر 
ندارم و پدرم هم فوت کرده مادرم هم اون وقت شب 
نمی تونه بیأد...» 

دلم بیشتر برای دختر ک سوخت و قرار شد فردا 
عصر بیاید و عکس را تحویل بگیرد. به همین خاطر 
تصمیم گرفتم آخرین تلاشم رابرای تصحیح و درست 
کردن آن عکس انجام بدهم. اما چون خیلی کار داشتیم 
وضمناً قرار بود فردا عصر بیاید. تصمیم گرفتم عکس 
رابه خانه ببرم و آخر شب رویش کار کنم. 


ای ماج ماج 
هد شاج 


شام را همراه پدر خوردیم, پدر به سراغ تلویزیون 
رفت و من هم به سراغ کامپیوتر تا با «فتوشاپ» عکس 
را ترمیم کنم. همینطور که داشتم تک تک چهره‌ها را 
رتوش می کر دم. نگاهم به عکس یک جوان افتاد و رو 
به پدر گفتم: «پدر ببین عکس این اقا چقدر شبیه به 
دوره جوونی شماست...؟» 

پدرم که از دیدن سریال لوس تلویزیون 
واه سر وفتة وذ امداق ابع ترو گاف 
کرد و... یکمر تبه رنگش قر مز شد و در مورد آن عکس 
پرسید:«کی این عکس‌رو آورده برات؟» من هم آنچه 
را شنیده بودم گفتم. پدر با دقت به عکس نگاه کرد 
و پرسید: «مطمئنی اسمش غزل بود؟ و مطمتئنی که 
گفت پدرش فوت کرده؟» 

پاسخ هر دو سوّال را دادم: «کاملاً مطمئنم!» 

و پدر سوال اخر را پرسید: 

«قرار شد کی بیاد عکس‌رو بگیره؟» 

-فرداعصر... جطور مگه پدر؟ 

پد ر لحظه‌ای اند یشید و گفت:«هیچی... فر اموشش 
کن...» من هم که عادت نداشتم به زندگی خصوصی 
دیگران (حتی پدرم) سرک بکشم. همه چیز را 
فراموش و فقط آن عکس را به بهترین شکل ممکن 
ترمیم کر دم... 


- آقا ازتون خیلی ممنونم... ولی این پولی که شما 
گرفتین خیلی کمه.... من حاضر بودم ده و حتی بیست 
هزار تومن بدم و این عکس به این شکلی که شما 
زحمت کشیدین در بیاد. شما با این کارتون منو خیلی 
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ضمن عرض سلام و آرزوی سالی خوب و سر شار 

از موفقیت برای شما از این شماره بخش آشپزی مجله 

بنا به در خواست شما خوانند گان و همراهان همیشگی, 
رسماشروع به کار خواهد کرد. 

گر سنگی و نیاز اجتناب ناپذیر به 

تغذیه ب دون تردید حادترین 


غریزه‌ای است که از نخستین 


هو رش چا له با د آم 


شاید ما جوان‌ترها از شنیدن نام خورش چغاله 
بادام تعجب کنیم.چون اغلب ماخوردن چغاله راتنها 
به صورت خام. أن هم به همر اه نمک تجر به کر ده‌ایم. 
ولی‌اگر از قدیمی‌ترهاراجع به مصارف دیگر چغاله 
بادام بپرسیم, خواهند گفت کهدر آن زمان خورش 
چغاله بادام یکی از خورش‌های رسمی فصل بهار بوده 
است که نه تنها خوشمزه‌است. بلکه ظاهر زیبایی نیز 
دارد. پخت این خورش بسیار شبیه به خورش کرفس 
باتعناع و۲۳۳۲ 

مواد لازم: 
- ۵۰۰ گرم چغاله بادام 
۰ ۵۰تا ۰ ۷۰ گرم گوشت خورشی 
-نعناع ۷۵ تا ۰۰ ۱ گرم 
_جعفری ۰ ۰ گرم 
اعدد اا ۳ ۲تا قاشق سوپ خوری سرخ شده) 
یک قاشق چایخوری زرد چوبه 
نصف فنجان آب لیموترش یا اب‌غوره 
نمک و فلفل به میزان لازم 
-روغن مایع مخصوص سرخ کردنی به مقدار لازم 

طرز تبیه: 

هه اراد عون شیر ` 
انتهای آنها رابکنید. 

- گوشت راخورشی خرد کرده و بشویید. 

- ییازهایی را که از پیش شسته و به صورت خلالی 
خرد کرده‌اید رادر داخل روغن بریزید و کمی‌سرخ 


- پس از اینکه پیازها کمی سرخ شد می توان به 


۳ رارع ح رر 


روزهای پیدایش بش اورابه تلاش و تکاپو وادار 
ساخته و همه توان جسمی و فکریش رادر راه‌ارضای 
این غر بزه به کار انداخته است. بر ترین توفیق انسان 
در پیشبردامر غذا به کشف آتش و پختن مواد غذایی 
تر ھی کر دد از این (هان‌هتر اسف تاریخ خود را 
اغاز کرد. 
از اصول بسیار مهم در آشپزی شستن و آماده 
کردن مواداولیه غذامی‌باشد.این اصل‌ شامل 
شستشوی سبزیهاء حبوبات. گوشت و برنج می‌باشد 
که در شمار گان بعد به توضیح مختصری در مورد 
هریک از آنهاخواهیم پرداخت. در این هنر که جزو 
برترین ومهمترین هنره ای موجود در دنیابه 
حساب می اید اصطلاحات مهم و کاربردی 
وجود دارد که دانستن انها کمک بسیار 
زیادی در طبخ و | ماده‌سازی غذامی کند. 
فهرست این اصطلاحات عبارت اند 
از:طبخ بن ماری_جاافتادن غذا_سفت و 


آن زردچوبه رااضافه کرد و در روغن به همراه‌پیاز 
تف داد. 

را رات را 
پیاز تف می‌دهید. 

-مقداری آب به گوشت وپیاز اضافه کرده تا 
رش وه 

نکته: 

می‌توان گوشت وپیاز راداخل قابلمه ريخته و کمی 
آب به آن اضافه کرده تانیم‌پز شود.(بدون روغن) 

_در فاصله پخت گوشت نعناع و جعفری‌هایی که 
تمیز کر ده و شسته‌اید را خرد کرده‌و در مقداری روغن 
تف دهید.بعد از آنکه گوشت.خورش نیم پز شد. 
مخلوط نعناع و جعفری سرخ شده رابا چغاله بادامها 
مخلوط کرده و به گوشت اضافه می کنید. 

اب مورد نیاز برای پخته شدن کامل خورش از 
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سفید شدن زرده تخم مرغ - سفت شدن سفیده تخم 
مرغ -شکر ک زدن-فرم گرفتن خامه_قوام آوردن - 
کارامل کردن کیک زدن-ترش‌ شدن-ور آمدن- 
سرخ کردن پیاز -نعناع داغ که در بخشهای بعدی در 
مورد آنها نیز توضیح داده خواهد شد. 

غذاشامل دسته بندی‌های کلی می‌باشد که این 
دسته بندیهاشامل: انواع سوپ -پتاژ - کنسومه 
-اردور-سللاد_پاته_ساندویج_املت-پوره- 
شا وهای یرک مسو ور 
خوراک گوشت_خوراک پاستا-دسرها-انواع 
آش-آبگوشت-انواع کوک وودلمه_-انواع کباب- 
انواع پلوو چلو-انواع خورش و قلیه, که سعی خواهیم 
کرد به تدریج نحوه‌پخت درست این غذاهارابه شما 
خوانند گان محترم آموزش دهیم. 

البته علاوه‌بر آشپزی‌هنر پذیرایی راهم باید 
شناخته و آ گاهی لازم در این مورد داشته باشیم. 

این هنر یعنی هنر پذیرایی هم دارای اصول و 
قواعدی است که آن‌هم به اجمال بر ای شماد وستداران 
ارائه خواهیم کرد. 


این مر حله به بعد حدودا ۴لیوان می‌باشد.حالا شعله 
اجاق گاز را کم کر ده‌وبگذارید تاموادخورش آرام آرام 
بت 

پخت جغاله نیز مانند پخت گوشت به زمان زیادی 
نیاز دارد پس هنگام درست کردن‌این خورش,مانند 
دیگر خورش‌های قدیمی ایرانی زودتر دست به کار 
زمان طولانی‌تر خواهد بود. 
غذاجاشنی ترشی رااضافه کنید. این چاشنی با تو جه 
رش باب خوره 
باشد. پس از آنکه ترشی آبلیمویا آب غوره خورش 
رامزه‌دار کرد می‌توان‌نمک و فلفل راهم اضافه 
نمود. 

_توجه داشته‌باشید که‌اگر در موادلازم.میزان 
نعناع از جعفر ی بیشتر باشد یاحتی هر دو به یک مقدار 
مورد استفاده قرار گیرند. خورش تلخ خواهد شد. 

-نمک به دلیل اینکه باعث سفت شدن گوشت 
می‌شود هميشه بعد از پخته شدن کامل گوشت در آخر 
وقبل از سرو غذا اضافه می‌شود. 
هم سرعت پخت انها بالا تر می‌رود وهم خورش ظاهر 
زیباتری پیدا خواهد کرد. در صورتی که مجبور بودید 
از جغاله‌های درشت استفاده کنید. | نهار امانند باقالابه 
صورت طولی با چاقو به دو نیم قسمت کنید. 

این طوری غذایه جیز دیگست. 


ترازو 


امیر پرندک Ketabekhob@gmil.com‏ 


خبرنگاران بدون تشکیلات چه کنند 

سال‌های گذشته تشکلی به نام انجمن صنفی 
روزنامه‌نگاران در خیابان شهید کبکانیان. توسط 
ایا خر گاران اناد کد عندای ار اران 
مطبوعاتی توانستند در انجمن یادشده ثبت‌نام کنند 
و عضو آن شوند. متأًسفانه این تشکل هم بنابه دلایلی 
تعطیل شد. در نتیجه هم اکنون خبرنگاران جایی برای 
رفع مشکلات صنفی خود ندارند. 

از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقاضا داریم 
مکانی را برای اینگونه درخواست های خبرنگاران در 
نظر بگیرد تا این قشر بتوانند به حل و فصل مسائل و 
مشکلات صنفی خود بیر دازند. 
علی اکب فرقانی - خبرنگاراجتماعی اطلاعات‌هفتگی 


لا ریجان مجموعه‌ای از آماکن متبرک 
در لر ان ى ار ۴۸ مسك ۱۱ که 2۰ 
حسینیه» ۱۱۱ امامزاده, ۸٩‏ بقعه و زیارتگاه و بیش از 
۸ موقوفه و ۲۳۸۹ رقبات وجود دارد. 
هری کا جو ادها لی سراف تور 
خیریه بخش لاریجان در این باره می گوید: مسوّولیت 
نگهداری و ساخت و ساز و همچنین کارهای فرهنگی 
EET‏ 
اا هی له ت مرا ادان الان ر ماه 
گرانبهای بیداردلان به نسلهای بعدی است. 
جواد مجاوری 


لایروبی جوی‌ها 
جوی مقابل نمایشگاه دایمی کتاب موٌسسه اطلاعات 
واقع در بز ر گر اه‌شهید حقانی؛ بعد از خیابان نفت جنوبی 
نیاز به لابروبی دارد. لازم اس مسوولان شهرداری 
منطقه ۳به این معضل ر سید گی کنند. 


گنبد کاووس پیر شدهاست 

گنبد کاووس شهر ی قد یمی است که در استان 
بن‌وشمگیر است. این شهر دجار مشکلات زیر است: 

1-۱ سفالت وسنگفرش پیاده‌ر وهای شهر فر سوده 
است و نیاز به ترمیم دارد. 

۲-بیشتر کوچه‌ها و خیابانهای جدیدهنوز آسفالت 
و جدول کشی نشده است. 

۳-روشنایی خیابانهای شهر نیاز به توسعه و تعمیر 
دارد. بعضی از آنها دجار خاموشی است. 

۴-به علت کنده کاریهای زیاد آسفالت خیابانها پر 
از پستی و بلندی است. 

اهالی شهر از مسوّولان شهری تقاضای رسید گی 
دارند. 


یک شهروند 


م۶ ۰ #۰ * ۳۹ مه ۰ 
ناخبر در پرداخت حقوق و تعدیل نیرو 
شر کت «تاریر» مجری ساخت طرح بزر گراه امام 
علی(ع) حقوق بر خی رانند گان و نگهبان‌ها را با تأخیر 
پرداخت می کند و آن طور که‌شایع شده.با تعدیل نیرو 
برای برخی از کار کنان و خانواده‌هایشان مشکل ایجاد 
کرده است. تقاضا داریم وزارت کار 9 امور اجتماعی 
و دیگر مراجع مسوّول نسبت به تأمین امنیت شغلی 


کار گران اقدام کنند. 
سید محمد علوی (فر د مطلع) 
شهرک سینمایی راتبلیغ کنیم 


یکی از جاذبه‌های تهران شسهر ک سینمایی آن 
وجود دارد و بعضی نیز فکر می کنند چون برای 
فیلمسازی است نمی‌توان از ان دیدار کرد! 


این شسهرک برای قدیمی‌ه اخاطر ه‌انگیز و برای 
مردم امروز نشانه‌ای از گذر زمان است. خوب است 
درباره این شهر ک بیشتر اطلاع رسانی شود تأمردم 

از ان دیدن کنند. 
عباس عابد خبر نگار اطلاعات هفتگی 


نماز راپاس بداریم؛ 
در مورد ارزش و اهمیت نماز در مکتب اسلام 
مقاله در مجله به جاپ برسانید تا بعضی از فرزندان 
پیامبر اکر م(ص) نماز راستون دین بدانند. 
در مورد نماز و اقامة آن حتی‌المقدور می‌توان 
داستانها و مقالات و مطالب بسیاری چاپ کرد. به 
خواندن نماز اهمیت داد و خواندن قر آن مجید را 
سرلوحة زند گی فر د فر د این مرزوبوم قرار داد وقر آن 
را با معنا و مفهوم یاد گرفته و خواند تا قران تنها به 
صورت آسمی بر ای عقد د ختران و خر ید خانه بکار بر ده 
هرچه به نماز اهمیت دهیم و به قر آن ارزش قائل 
شویم صادق خواهیم بود وهر گز دروغ نخواهیم گفت. 
حق و حقوق دیگران رازیر پا نخواهیم گذاشت و حلال 
خدارا حلال و حرام خدا را حرام خواهیم دانست. به 
امید روزی که اقامة نماز در تمام دنیا امری مهم و 
واجب گردد که حتماً انر وز فر اخواهد رسید. 
جلالی از کیانشهر 


۸٩ شر‎ ۱ 


ا.ن.مالازای 


چه خوب می‌شد | کر شهر داری کرمانشاه‌بر کار 
اتوبوسر نی شهری نظارت می کرد تا سالمندان و 
بیماران مدت‌های طولانی در صف انتظار نایستند 
و آزار نبینند. 

۵ چه خوب می‌شد اگر سازمان زمین شهری 
زنجان به زمین‌های موات این شهر هم نظری 
می‌افکند تا بعضی واسطه‌های ز مین این زمین‌هار | 
به بساز و بفروش‌ها هدیه نکنند. 

«چه خوب می‌شد | گر مسوولان آب گرم سرعین 
1 
تا گردشگرانی که از دیگر شهرهای کشور برای 
استفاده از اب معدنی به این ناحیه سفر می کنند با 
گرانی آسایشگاه‌ها رو به رو نباشند. 

« چه خوب می‌شد اگر شهرداری کر مانشاه در 
کار کرد کسبه میادین میوه و تره بار نظارت کافی 


۷ 


9 چه خوب می‌شد اگر مسوّلان شهرداری بندر 
انزلی از پخش شدن سگ‌های ولگرد در سطح 
غازیان و بندر انزلی جلو گیری می کر دند. 

۵ چه خوب می‌شد اگر شهرداری مشهد از 
تکدی‌گری و سرگردانی کود کان بی‌سرپرست 
ولگرد در سطح شهر ممانعت به عمل می آورد. 
٩‏ چه خوب می‌شد اگر شهرداری کلانشهر 
کرمان بر کار خانه‌سازی بساز بفروش‌ها پیش از 
پیش نظارت می کرد تا در ابنده امنیت ساکنین 
ارت اھا هط ندید 

چه خوب می‌شد ا گر مسوولان شهر ارومیه بر 
بازار تخم‌مرغ‌های وارداتی نظارت داشته باشند 


تا این غذای روزانه مردم فاسد نباشد که مصرف 


6 چ کرب نید اگ اساناری خراسان 
رضوی و منابع انسانی این استانداری از کود کان 
بی‌سرپرست خیابانی حمایت کنند و انها را به 
مراجع مسوّول استان معر فی نمایند تادر خیابان‌ها 
به ولگردی و تکدی گری نپر دازند. 

« چه خوب می شد | گر مسوولان مدیریت بحران 
استان اصفهان برای کمبود آب کشاورزی در 
شهر ستان خور و بیابانک هم فکری می کردند تا 
ننک رال وی 
کشاورزان شهرستان خور و بیابانک با مشکل 
کمبود آب کشاورزی رو در رو نشوند. 

© چه خوب می‌شد اگر اداره راهنمایی و 
رانندگی شهرستان بندرانزلی از عبور و مرور 
موتورسیکلت‌های از رده خارج که در کوچه‌های 
این شهرستان آلودگی صوتي ایجاد می‌کنند و 
آرامش مردم را می آشوبند جلو گیری می کرد. 


۰.۰ سر اد ی چن که در زند گانی ماواغمنا ک می سا د نفا 


شی بر ای ماخه 


مه 


دشا دند ات 


زنانی که دنبا , انکان دادند 


سالی متعلق به بانوان 


زنان در گوشه و کنار جهان وبه ویژه‌در کشورهای‌جهان سومی به انسان‌هایی فعال در جوامع خود تبد یل شده‌اند و تأثیر آنهار وی روند رو به بهبود جوامعشان غير قابل 
ااا ل ا لیف رای ها دی ی الک ای روا داد 


میانمار«برمه» دانست.اوراابت‌دارژيم برمه‌برای 
مدت‌های طولانی به زندان افکند و تحت شکنجه‌های 
بس ناجوانمر دانه قرار داد. ضمن آنکه از نظر روحی و 
روانی هم با جدا کر دن او از اعضای خانواده به شدت 
تحت فشار قرار داد. اما سرانجام پس از تمامی این 
مشکلات سن‌سان بر پا خاسته و با محبوبیت عجیبی 
که‌در کشورش به‌دست آورده‌موفق شد تادر بر ابر 
رژیم خونخوار و سفاک کشورش به مقاومت بپر دازد. 
اوهم | کنون شهرت جهانی به دست اور ده و حتی‌عنوان 
«ماندلای جدید» رابه او داده‌اند وسازمان ملل هم وی 
رابه عنوان قهر مان دمو کراسی معرفی کر ده‌اند. اویکی 
از امیدهای واقعی کشور میانمار برای خر وج از فلا کت. 
بدبختی و ورود به دمو کراسی می‌باشد. 


هاوا عبدی-سومالی 

زمانی که شورشیان 
جدایی طلب در سومالی 
به بیمارستانی که خانم 
دکتر عبدی آن رازیر نظر 
سازمان ملل متحد اداره 
می کرد حمله کردند این 
شخص د کتر عبدی بود 
که در برابر آنها ایستادگی 
کردوحتی کاری کرد که 
برای نخستین بار هيات ر ییسه شور شیان مجبور به 
عذرخواهی شد. خانم د کتر عبدی هم | کنون چند 
بیمارستان و کمپ ویژه آوار گان را در سومالی تحت 
اداره خود قرار داده و جالب اینکه در همه این مکان‌ها 
اواز بانوان به عنواناداره کنند گان استفاده کر ده‌است. 
این امر سبب شده تا شورشیان و قوای دولتی از 
دست‌ندازی‌به کمپ‌های‌اوخودداری کنند.هم اکنون 


ت 


یکصد هزار اواره در کمپ‌ها و بیمارستان‌های زیر 


نظر خانم د کتر عبدی قرار دارند و او در همه موارد 
توجه به وضعیت بحرانی در کش ور سومالی یک اقدام 
اعجاب اور به شمار می‌ر ود. 


سوملی 

مام - 
کامبوج 

او در 
حالی که ۱۲ 
سال بیشتر 
نداشت در 
دهکده‌اش 
مر ی 
یکی از 
گروه‌های 
شور شی 
قرار گرفت 
و به شدت مجروح شد ضمن آنکه تمامی خانواده خود 
رادر این حمله‌از دست داد. آ نگاه‌شور شی‌هااورادر 
۶ سالگی به یکی از اما کن فساد در کامبوج فر وختند. 
در آنجا بود که‌او درسال ۱۹۹۱ به طور اتفاقی با یکی 
از فعالان حقوق بشر اهل فرانسه که از کامبوج دیدن 
می کرد ا نادوس ااا د راچ گرد ای ااا 
ا اویل فا ودارا کار ورا ق 
آن‌راداشت آغاز کند.او قاجاقجیان انسان واماکن 
فساد راهدف خود قرار داده‌وبه کمک جند زن دیگر 
که آنها هم مانند خودش قبلاً توسط اما کن فساد خرید 
و فروش شده بودند بنای نابودی مکان‌های فوق‌الذ کر 
زا کات 

خانم سوملی آنگاه‌متوجه شد که شبکه تجارت 
انسان در خاور دور بسیار وسیع. پیچیده و قدر تمند 
می‌باشد وسألیانه تنهادومیلیون دختر اهل کامبوج 
توسط شبکه‌های مذ کور خرید وفر وش می‌شوند. آ نگاه 
او پی به این نکته برد که علاوه‌بر کامبوج کشورهای هم 
مرز آن یعنی تایلند. لائوس و ویتنام هم در این شبکه‌ها 
فعالانه شر کت می کنند و بدین تر تیب خانم سوملی 
تصمیم گرفت که خود هم به عنوان یکی از قاجاقچیان 
وارد شسبکه شود و پلیس بین‌الملل رابا تار و پود این 
ےکا ےا کد وار ا جا کاو خر دی اا دراین 
مورد سابقه‌ای داشت شک و تر دیدی را بر نیانگیخت 


ارو ۳۶۳ 


و آن گاه‌به کمک پلیس بین‌الملل از داخل بنای نابودی 
شبکه قاجاق انسان را گذاشت. طی دو سال گذشته او 
موفق به آزادسازی ۰ ۵ هزار دختر نوجوان شده است. 
دراین می ان‌نیروهای پر قدرت فساد در یک اقدام 
جنایتکارانه و به منظور مأأیوس و منصرف ساختن او 
دختر ۱۴ ساله‌خانم سوملی راسرقت کر ده و تهد ید 
به قتل او کردند. اما نیروهای پلیس بین‌الملل به کمک 
جاسوسانی که در شبکه داشتند اسباب زادسازی 
دخترک رافراهم آورده‌اند. واز آن پس سوملی باعزم 
بیشتر به سوی هد ف خود که انهدام کامل شبکه‌های 
قاجاق دختران در هند و جین می‌باشد حر کت کرد. 
هماکن_ون‌اودر کامبوج به عن وان قهرمان آزادی و 
مبارزه با فس اد اشتهار فر اوانی به دست اورده‌است و 
مراجع بین‌المللی و به ویژه سا مان ملل متحد درصدد 
همکاری‌های بیشتری با او در هستند. 


گائو بائوچی -چین ‏ 

این بانوی‌چینی‌برای | 
نخستین بار توانست تا | 
اپیدمی ایدز رادر چین 
که به وضعیت خطر نا کی 
رسیده بود برملاسازد. 
او حتی متوجه شد که 
درچین خرید و فروش 
غير قانونی خون باعث 
شده تا بیمارانی که 
نیازمند واقعی شناخته 
می‌شوند خون لازم 
برای در مان خود رابه دست نیاورند وپس از بررسی 
بیمارستان‌های مختلف چين متوجه شد که میلیون‌ها 
مورد ایدز به صورت ناشناخته در چين وجود دارد که 
درمان‌های اشتباهی روی آنها انجام می گیرد. جینی‌ها 
که از دخالت‌های خانم د کتر گائو به تنگ امده بودند 
ابتدااو راممنوع الخروج کردهو سپس این دانشمند 
رابه زندان انداختند. امااونه تنها فعالیت‌های خود 
رامتوقف نکرد بلکه توانست تاواقعیت تلخ پیرامون 
ایدز در چین رااز همان زندان به خارج از کشور منتقل 
سازد.چینی‌هاهم به ناچار اور آزاد کردند چرا که 
اکنون مشکل ایدز در کشورشان جنبه بین المللی پیدا 
کرده است ودیگر سکوت جایز نیست. خانم د کتر 
کاتونی رآفآ هدر ۳ سالگی a‏ 
چین رابه دست اورده وبه کشور امریکامهاجرت 


کا ان هرخص عرسا 
در جین‌ادامه می دهد. وا کنون در چين به عنوان 
ناجی جان میلیون‌ها انسان بی گناه شناخته می‌شود و 
علیرغم کهولت سن محبوبیت خارق‌العادهای کسب 
کر ده است. 

فاطمه» شبنم و صدف رحیمی -افغانستان 

سال آینده و در هنگام بر گزاری بازی‌های المپیک 
۲۳ بر لندن کش ور افغانستان برای نخستین بار 
9 در تاریخ سه‌سهمیه 
در رشته‌ی مشت 
زنی بان وان خواهد 
داشت.واین به 
خاطر قهر مانی‌های 
| سه خواهر افغانی به 
نام شبنم. فاطمه و 
صدف است که در 
اصل‌بااین هدف که 
در برابر فساد طالبان 
ایستاد گی کرده و با تبعیض آنها بر علیه بانوان مبارزه 
کنند.شروع به آآموختن ور زش مشت زنی کر ده‌بودند. 
آنهادر مسابقات مقدماتی در قاره آسیادر حالی که 
هبح کت تام و ان از | هاش شوه ودرا شهب 
رقبای چینی, ژاپنی و ازبکستانی که قدرت‌های بز رگ 
مشت‌زنی بانوان در آسیا محسوب می‌شدند توانستند 
در میان شگفتی جهانیان سهمیه حضور در المپیاد رابه 
دست آورند. آوازه‌سه خواهر افغان در کشور شان‌حتی 
از حد و حدود ورزش هم فرار فته و بانوان افغانی بسیج 
شدند تاپس از پایان کار انها در ورزش سه خواهر رابه 
عنوان اعضای مجلس افغانستان انتخاب کنند. 


ناوال 
السعداوی 

دمصر 
متعلق به 
مردان نبود 
و یکی از 
کسانی که 
طی جند سال گذشته بر ضد دولت دیکتاتوری در مصر 
فعالیت‌های فراوانی را انجام داده بود خانم السعداوی 
بود. او یک جراح. نویسنده و سیاست مدار شناخته 
می‌شود وچند سال پیش تر در یک اقدام جنایاتکارانه 
مورد حمله قرار گرفت و بر اثر جراحات وارده مدت‌ها 
دربیمارستان بستری‌شد امایس از بهبودی بنای مبارزه 
و وتان سس زر 
۹سالگی هم خود رادر صف اول مبارزات قرار دادو 
مصریان اکنون خانم السعداوی را به عنوان بانوی اول 


تصاویر ابعدی وروس دیدن آن 


در سال ۰ م. ماسایوکی ایشو هنرمند 
ژاپنی با ستفاده از چهار نوار موازی به هم پیوسته 
از الگوهای تصادفی نخستین استریوگرام تک 
تصویری يا اتواستریوگرام (همان چیزی که ما 
تصوير سه بعدی جادویی می نامیم) را پدید اورد. 
TS‏ ار 
هنر این دو تن‌بیش از هر چیز در این بود که بااستفاده 
از دست و بدون دخالت رایانه ظر افت های نهفته 
در این تصاویر را پدید می آوردند. در سال ۱⁄۹ 
پروفسور کریستوفر تایلر روانشناس انگلیسی با 
ار نات رات ای ار رک 
مائورین برنامه نویس تصاویری از این دست پدید 
اورد 

امروزه استریوگرام ها به طور کلی علاوه بر 
سر گرمی مصارف جدیدی نیز پیدا کرده است 
ره ی ار 
افراد رادر درک بهتر ناهمواری های محیطی باری 
می دهد. در زیست شناسی و شیمی برای درک 
ساختارهای ذره‌بینی سلولی و مولکولی کار بر ددارد. 
در علم پزشکی نیز پزشکان با کمک این شیوه در 
تحقیقات خود بر روی سرخ رگ ها نتایج موفقیت 
آمیزی گرفته اند. هرچند که اتو استریوگرام ها یا 
ژرف نماهایی از این دست که در انها موضوع سه 
بعدی‌سازی با نقش زمینه هیچ ار تباط منطقی ندارد 
ری ترا[ ریب 

را ار 
دیدن آنها خواهیم پرداخت. می دانیم که دو چشم 
مااز دو جایگاه مختلف جهان را می نگرند و هنگام 
ار سک ی ار را را 
تشخیص فاصله نقطه مورد مشاهده از چشم در 
ات کل ور فاد ترس اس O‏ 
دو چشم به یکدیگر مشخص می شود. در حالتی که 
امتداد دو نگاه با یکد یگر موازی باشند و یکدیگر را 
در دوردست ها قطع کنند. مغز تشخیص فاصله 
دور رامی دهد. هر چه دو 
چشم به یکدیگر نزدیک 
شوند. و هرچه زاویه بین 
دو امتداد نگاه بپیشتر شود. 
نقطه برهم نهی دو چشم 
که محل قرار گرفتن شیء 
مورد مشاهده است. به 
چشم نزدیک تر می شود. 
بنایر این مغز از تفاوت های 
جزئی دوتصویری که به دو 
چشم می رسد حجم واقعی 
اشیاء و فواصل نسبی انها 
را از چشم درک 5 

اين همان حقیقت 


محمدر ضا فتحی 


کلیدی است که در زرف نماها و همه ی اشکا 
گوناگون استریو گرام ها به کار رفته است 

ژرف نماهای پیچیده تر از تر کیب یک تصویر 
زمینه همچون کاغذ دیواری و یک حجم سه بعدی به 
دست می ایند می توان به طور ساده قرار داد کرد که 
حجم سه بعدی با یک تصویر دوبعدی سیاه و سفید 
جایگزین شود که در آن نقاط روشن تر برجسته تر 
و نقاط تیره تر فرورفته تر باشند. در این صورت 
می توان با تر کیب نقش زمینه و تصویر موضوع ژرف 
نمایی را چنان پدید اورد که زمینه آن با نقش زمینه 
فرش شده باشد ولی در دلش حجم نشان داده شده 
در تصویر موضوع را در بر گیرد. نرم افزار ژرف نگار 
نیز به همین گونه عمل می کند. این موضوع در شکل 
زیر به خوبی نمایان است : 

برای مشاهده این تصاویر دو شیوه کلی وجود 
دارد روش متقاطع و روش موازی. در روش موازی 
امتداد نگاه دو چشم یکدیگر را در پشت صفحه قطع 
می کنند. بنابراین برای یک استریو گرام دو تصویری 
چشم راست تصویر راست را می بیند و چشم چپ 
تصوير چپ را. در روش متقاطع امتدادهای دو نگاه 
یکدیگر را در جلوی صفحه قطع می کنند. این بدان 
معنااست که بیننده‌برای دیدن ژرف نمادر این حالت 
به جای باز کردن نگاه خود باید چشم های خود را تا 
حدی لوچ کند. 


حجم سه بعدی نمایش داده شده به 
صورت تصویر موضوع 


کاغذ دیواری فرش کننده 
ژرف نما موسوم به نقش زمینه 


سس صو 


۳ کسر 
تحص 


ےا سس ازموون 


ذست کی دادن 


۰ 


ده د یت 


دوستان 


نانه ان خار 


واه دشمنان د داشت 


@ مب زااسعد 
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کارشناس مشاوره تحصیلي تا مقطع پیش دانشگاهی 
بکشنبه ها از ساعت ۰ شا AY‏ مشاوره 
LA ET‏ 


۲+ با داوطلب کنکور هستم. تمام 
همکلاسیهایم بي بیشتر مباحث کتب درسی راخوانده‌اند 
یااینکه خیلی‌ها می گویند مطالب در حال دوره‌شدن 
است.امامن علیر غم شر وع از ابتدای‌سال اصلاًاحساس 
آماد گی ندارم. نمی‌دانم چه کنم ؟! 

#۶ شما می دانید جند درصد از مباحث را حداقل 
یکبار خوانده‌اید؟ کدام مباحث نقطه قوت شماست؟ 
کدام مباحث را نخوانده‌اید اما در هنگام تدریس 
برای شما ساده بوده و توان یاد گیری آنها را در خود 
می‌بینید ؟ کدام مباحث را هر چه خوانده‌اید هیچ چیز 
متوجه نشدید ؟! 

تابه حال آنقدر مشغول خواندن بودم که به این 


خانم مهدیه مهدوی 

(روانشناس بالینی) کارشناس مشاوره 

e ار‎ 
7۸ 


عاسق 


# سلام خسته نباشید. من الان حدود ۲ ساله که 
با استاد دانشگام دوستم. ایشون ۶ سال از 
من بزرگترن و به من گفتن که اگه ۷۰ 
ی بت اس مایا خرن 
از خواستگاری نمیزنه من خیلی به ایشون 
علاقه دارم نمی‌دونم منتظر بشم يا نه یا 
صحیح هست که در مورد خواستگاری 
حرف بزنم یا نه؟ من متولد ۶۱ هستم و 
جناب استاد متولد ۰۵۵ لطفاً مرا راهنماپی 
کنید. م -غ از تهران 


استادم شده‌ام 


در انتخاب خود تجد ید نظر کنید 

باسلام و تشکر از اینکه صادقانه با مجله 
خودتان حرف زده‌اید. 

در رابطه با سوالی که مطرح کردید باید عرض 
کنم که ازدواج نیز مانند هر تصمیم دیگری در زند گی 
مستلزم فراهم بودن شرایط و مقدمات خاص خودش 
می‌باشد و با توجه به اینکه این انتخاب بر روی دیگر 
اه ابا گار اسن ارجات 
و رور ا ت 

اولین مر حله در ازدواج بررسی شرایط روحی و 
شناخت و آ گاهی نسبت به اهداف» برنامه‌هاء توقعات 


و دید گاه‌های خود مان است و دریافت این موضوع که 


روش زمان طبقه‌بندی مباحث را 


نداشتم. 

#۴ فر اموش نکنید انسان‌های 
موفق‌همیشه زمان‌مناسبی رابرای 
فکر کردن و بر نامه‌ر یزی دارند. 

سر فصل مباحث را با علائم 
مشخص به ۴ عنوان بالا تقسیم 
کنید. ابتدا مباحثی که نقطه قوت 
شما محسوب می شود به صورت 
تست و نکته دوره کنید سپس 
مباحثی که حداقل یکبار خوانده‌اید راشروع به مطالعه, 
دوره و تکمیل کنید و به مرحله تست‌زنی بر سانید. بعد 
مباحثی که در پیش زمینه ذهنتان ساده‌بوده‌ولی به آنها 
رانا ای سای رات ار سار 
در این جدول زمان بندی» زمانی برای دروس بد قلق 
ماند می‌توانید آنها رانیز بخوانید. ولی مهمترین کار به 
۰ درصد رساندن مباحث قویتر است. 


تا جه اندازه توانایی و ظرفیت درک متقابل. گذشت 
فداکاری و آمادگی از جهت بلوغ عاطفی. جسمانی 
و روانی را برای شروع یک زندگی مشتر ک درخود 
ا 

دومین مرحله انتخاب است که عواملی چون 
«جذابیت جسمانی. شباهت. آشنایی و مجاورت» در 
1 دخیل است. 


مناسب برای کسب 
شناخت و | گاهی بیشتر 
| ازفردی است که‌اورابا 

تجه به معیرهای خود انتخاب کرام 
و آخرین مر حله تصمیم گیری‌نهایی است که عقاید 
و افکار فر د منتخب تا جه حد همخوان با خواسته‌ها و 
اهداف ما می‌باشد؟ و او تا چه اندازه توانایی آن رادارد 
که توقعات مارا به عنوان همراه و شریک زند گی در 

آینده بر آورده کند. 

با توجه بهموارد الا شمابایدقبل از اینکه به دنبال 
ازدواج بافرد مورد نظر تان باشید سعی کنید واقعبینانه 
و از روی منطق و آ گاهی او را انتخاب کنید و به این 
نکته تو جه داشته باشید که وقتی یک شخص در جامعه 


دزدیک کنکورم وهنوز چیزی نخوا 


نبود برنامه‌ریزی دلیل اصلی احساس عقب ماندن 
شماست. شما به این روش می‌توانید با جمع‌بندی 

بیشتر مباحث با عزت نفس الا به سر جلسه روید و 
یاک سای ل کرو را 
صرف مطالعه مباحث جدید باسخت نکنید که‌مباحث 
قویتر و یا ساده‌تر از قلم بیفتد. چون تمام سوالات از هر 
درسی در کنکور ارزش دارد. ساده یا سخت! 


ایفاگر یک نقش اجتماعی می‌شود باید موازین و اصول 
مه رار اعات کد 
شخصی که در سمت استادی قرار دارد و به راحتی 
موازین و اصول اجتماعی واخلاقی رازیر پامی گذارد و 
با دانشجوی خود وارد یک رابطه صمیمانه می‌شود هر 
کید ای ادوع ا د کو ما 
برای‌ازدواج باشمانیست.البته مد نظر داشته باشید که 
احساس علاقه واقعی از طرف یک استاد هیچ ایرادی 
ارد ای که او اس 
پات اا تات روو رادم اسي 
نبوده‌است وقراری‌هم که‌برای آشنایی 
بیشتر با شما گذاشته, کاملاً غیر منطقی 
و غلط بوده است. 
به نظر شما گذراندن ۷۰ واحد 
آیا واقعاً می‌تواند ملاک مناسبی برای 
شناخت و آشنایی بیشتر بین شما دو 
نفر باشد؟ 
ان رات کە درک 
رابطه عاشقانه که نهایتاً منجر به ازدواج می‌شود 
سه عامل مهم «صمیمیت. عشق.تعهد» دخیل است 
کی که هی ان سای رف 
اراک ساب اه دورن تادا اوه 
جنسی و احساس لطیف عاشق بودن و تعهد جزء 
شناختی وباز تابی است از قصد ونیتی که فر د در 
پایداری رابطه خود دار د و اما در مورد رابطه شما هیچ 
یک از موارد به صورت اصولی و صحیح رعایت نشده 
و تعهدی نیز در فرد مورد نظر تان نسبت به شما ایجاد 
نشده است. 
در آخر با توجه به اینکه تصمیم گیرنده نهایی خود 
شماهستید توصیه‌می کنم برای‌داشتن اینده‌ای‌روشن 
و زیبا در رابطه و انتخاب خود تجدید نظر فرمایید. 


حتی اگر زن و شوهر مایل به همکاری با یکدیگر باشند. احتمال اینکه در مقایسه با روابط خود با دیگران 
رفتار خود رابا خشونت بیشتری مورد قضاوت قرار دهند بسیار زیاد است. تمایل به معیارهای سخت گیرانه. در 
شرایطی که اساساقرار ازدواج زمینه‌ای فراهم سازد تازن و شوهر آزادانه باهم از کمبودها و نقاط قوتشان حرف 
بزنند؛ به نظر عجیب می رسد. این انتظارات سخت گیرانه رادر مفهوم عباراتی نظیر «باید بدانی» یا «مسلم است 
که این چنین است» به خوبی پیدا می کنیم. گاه همانطور که در مکالمه‌ای که در زیر برایتان آورده‌ام معیارهای 
مخفی از اهمیت بیشتری بر خوردارند. مکالمه در شرایطی صورت گرفته که رابرت یکی از اتاق‌ها رارنگ زده 
و شلی همسر او از وی می‌خواهد که وسایلش راجمع و جور کند. 


ژن:هنوز کار رنگ زدن را تمام نکردی؟ این چه 
جور کار کردن است؟ 

مرد:همه از کار من تعریف می کنند اما تو... 

ژن:(با عصبانیت) من همه نیستم. 

مرد: جناب مشاور من دلیل عصبانیت 
همسرم رأنمی‌فهمم. 

زن: تو به کار منزل بها نمی‌دهی و مرا 
همرآهی نمی کنی زیرا خود را برتر از من 
دا 

مرد:چنین چیزی‌نیست من کمک کردم 
ما تر د ومست د اری هی شهار من اراد ری 
اگر کاری را بلد باشم با ایراد گرفتن می‌خواهی 
ثابت کنی این چنین نیست... 

ژن: جناب مشاور نظر شما چیست؟ 

٭ با مکالمه‌ی طولانی که میان من و این زوج 
دوست داشتنی صورت گرفت به نتیجه رسیدم و 
ترجیح دادم تنها با رابرت صحبت کنم. 

مشاور: رابرت عزیز! مشکل اینجاست که شما 
بعد از رنگ زدن اتاق به جای اینکه بلافاصله قلم موها 
را تمیز کنید آنها را آغشته به رنگ رها کردید. زن 
شما از این بابت ناراحت است نه جیز دیگری. همسر 
شما تمام مدت روز را در مر کز نگهداری از کود کان 
کار می کند و نسبت به وا کنشهای شما که در بانک کار 
می کنید و در مقایسه با او حقوق بیشتری می گیرید به 
شدت حساس است. همسر شما معتقد است که شما 
خود رابرتر و بالاتر می‌بینید که حاضر نیستید در کار 
خانه به او کمک کنبد. 

مرد:یعنی موضوع رنگ کردن نیست؟ 

مشاور: احتمالا عصبانیت شلی متوجه نقاشی 
نیست بلکه بخاطر قلم موی رنگ آ غشته به رنگ است 
که در گوشه‌ای رها شده است. برای او نشستن قلم مو 
بدین معناست که شما به کار در منزل بها نمی‌دهید. 
دقیقا خود نشستن قلم موی رنگ زنی نیست که شلی 
زاتا رات گر دو له سای ملک کهازآین رفاز 
برداشت کر ده موجب دلتنگی وی شده است. در اثر 
معنای سمبلیک است که یک دیر آمدن ساده به 
جاهای باریک می کشد: «حتما برایش اتفاقی افتاده» 
یا «اگر به راستی مرا دوست داشت دير نمی آمد». 


متوجه شدید؟ 


اصلا چیز دیگری فکر می کردم اما حالا دیدم دلیل 
ناراحتی همسر عزیزم ریشه در جای دیگری دارد و 
جور دیگری به ماجرانگاه می کنم. 

۶ تاثیر معنای سمبلیک را می توان با مر ور شروط 
نگفته در پیمان نوشته نشده در ازدواج درک نمود. 

در این ییمان. نظیر بسیاری از قر اردادهای رایج 
در همه جا توافقی ضمنی در باره‌ی طبیعت هد فها و راه 
رسیدن به آنها(برای مثال سیاست گذاری یا تقسیم 
مسوولیتها) وجود دارد. علاوه بر قواعد و شر وط مبهم 
اجرایی.پیمان ازدواج حاوی مجموعه قول و قر ارها 
و انتظاراتی درباره‌ی طببعت ار تباط(عشق. توجه. 
فداکاری, وفاداری و نظایر آن)است. گر فتاری 
ییمان نامه از دواج اینجاست که عملکر د روز به روز آن 
با توجه به توانایی طر فین به رعایت ارزشها و انتظارات 
احساسی پیمان‌نامه‌ مور د قضاوت قر ار می گیر دو کمتر 
به توانایی آن در رسیدن به نتایج عملی توجه می‌شود. 
بی‌دلیل نیست که حادثه کم اهمیت د تمیز نکردن 
قلم موی نقاشی از سوی شوهر به نظر زن «بیانصافی» 
و با «بی توجهی عمدی» می‌ر سد. 

+ زن و شوهر اغلب اعمال یکدیگر را با توجه به 
معنای سمبلیک شخصی و نه اهمیت عملی آن مورد 


۹ ۰۱ 


قضاوت قر ار می‌دهند. از این روست که می‌ شنوی«هر 
کس وظیفه‌ای دارد. اگر شوهرم کارش را درست 
انجام ندهد. معنایش این است که می‌خواهد از انجام 
کار شانه خالی کند» یا «اگر زنم کارش را انجام ندهد. 
معنایش این است که به من بی تو جه است». 

۶ زن و شوهر بادر نظر گرفتن معنای شخصی برای 
رفتار یکدیگر, در مقایسه با رفتار مشابه دیگران. در 
برخورد با هم ناشکیبایی بیشتری یه خرج می‌دهند. 
رفتار همکارشان را به ساد گی قبول می کنند اما حاضر 
نیستند رفتار مشابه همسر شان ( که از نظر آنهانایسند 
است) رابه ساد گی فراموش کنند. 

اغلب زوج‌ها متوجه نیستند که یکدیگر رابا توجه 
به معیارهای اخلاقی خود می‌سنجند و بی | نکه بدانند 
تحت تأثیر رفتار در ومادر خود عمل می کنند. درست 
به همان گونه که از سوی پدر یا مادر خود «بد» خطاب 
می‌شوند. همسر را به بدی متهم می‌سازند. 

34 و ی 
(رانند گی»آشپزی» موسیقی) نیز به مهارت نیاز 


دا دارد و هر مهارتی ِ_ آموزش: ی 


TT‏ ا ا 
که مهمترین مرحله از زند گی ماست به دنبال 
آموزش و مهار تش نمی‌رویم و آن‌طور که باید 
موفقیت و خوشبختی خود را در این مقوله‌ی مهم 
شا ۱3۳۹ | وق نامه 
(به نشانی دفتر مجله) و نامه‌نگاری الکترونیک 
(به نشانی moshavereh-‏ 
0 با مشاوران ما در میان بگذارید. البته به 
یاد داشته باشید که اطلاعات شخصی خودتان را 
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سلسله گزارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن تماس:۲۹۹۹۳۳۸۲ 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا ا يد موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفنه: ندامتگاه رجایی‌شهر (کرج) 


مر د مضطرب و پریشان حال بود.اضطر اب ونگر انی 
رامی‌شد از رفتار و گفتارش متوجه شد. پرا کنده‌حرف 
می‌زد ومرتب از این شاخه به آن شاخه می‌پرید. او را 
دعوت به ارامش کردم تاشاید کمی ارام شود. چند 
لحظه‌ای که گذشت نفس عمیقی کشید و گفت: 

رای را فی 

تعجب کردم و پرسیدم: 

۶« از جه؟ از ما یا از مصاحبه؟ 

از شما؟ نه از شمابرای چه بتر سم... از مصاحبه و از 
کاری که کردم می تر سم. 

#۶ چرااز مصاحبه می تر سید ؟ ما که قر ار نیست نه 
شماونه هیچ کس دیگر رامحا کمه کنیم. شما قطعاً حکم 
هم گرفته‌اید؟ 

_بله... بله... من تا چند روز دیگر آزاد می‌شوم. 

و مطمئن باشید مصاحبه شما چند ماه‌دیگر چاپ 
فی ود 

-و مشکلی برای من به وجود نمی آورد؟ 

#اگر خود تان مشکل به وجود نیاورید قطعاً خیر. 

_حقیقت رابخواهید من در زند گی اشتباهات زیادی 
مرتکب شد م.امااین اشتباه» خیلی بز رگ و تاوان آن هم 
خیلی سنگین بود. 

#بهتراست زابتداشروع کنیسم.از خودتان و 
غار ادد ان گید واک هط ور سکس ارو تتان کر 
آوردید؟ 

م 


4 لاص سک موی 


بدتر ین اتاق زندگی | 
کے در زندان 
اناد 


آمدم. پدرم اصالتاً اهل اصفهان 
ومادرماهل کر بلای‌معلی است. 

من تک فر زند خانواده‌هستم.پدرم 
بودیم وسال ۵٩‏ به دستور دیکتاتور وقت بعنی 
صدام از عراق به ایران تبعید شدیم. مشکلات من هم از 
به عراق بود اماعملاً از ۱۲ سالگی به ایران آمدم و تهران 
درس خواندم وبزر گ شد م»اماهیچ وقت برای داشتن 
آنها خواهم پرداخت. 

دیپلمم را که گرفتم دیگر ادامه تحصیل ندادم 
چرا که آن سال ‌هااوج دوران جنگ بود ومن هم مثل 
بقیه جوان‌هاشر کت در جبهه رامقدم بر هر چیزی 
می‌دانستم و بنابر این روانه جبهه شدم و حدود یک سال 
وهشت ماه‌در جبهه بودم و چون جزء نیر وهای بسیجی 
بودم؛دوران حضورم در جبهه دو بر ابر محسوب شد واز 

وقتی‌مسأله خدمتم حل شد به فکر کار افتادم واز 
آنجا که علاقه خاصی به اما کن متبر که داشتم به عنوان 
لیدر تورهای زیارتی-سیاحتی مشغول کار شدم و چون 
آن زمان عتبات عالیات در قبضه دیکتاتور صدام بود. 
کشورهای سوریه ولبنان راانتخاب کردم.البته به غیر از 
این کشورهابه کشورهای زیادی سفر کر دم.مثلا مالزی: 
در کشور سوریه‌دایر کردم ودر آنجامستقر شدم و 
توراعزامی انهارااز ف رود گاه تحویل می گر فتم و امور 
اقامتی آنهاراانجام داده‌و پس از پایان‌مدت سفر 


Eo 


با تشکر ازهمکاری قوه قضاییه, ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین رجایی شهر, قزل حصار و ورامین» رباست محترم حفاظت و 
الا اه و و ی 
روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در 
تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


مجددآ در فرود گاه تحویل شر کت می‌دادم. در کنار 
این کار.به کارهای تجاری و بازر گانی هم می‌پر داختم و 
در کل وضعیت مالی مناسبی پیدا کر ده بودم. سال ۶۷ 
تصمیم گرفت م ازد واج کنم و در پی این تصمیم با خانمی 
که هیچ شناختی از او نداشتم اشنا و سپس پیمان از د واج 
بستیم. یک سال بعد یعنی سال ۶۸پسرم به دنیا | مد. 
هنوز شیرینی پدر شدن به کامم ننشسته بود که یک روز 
از کمیته( که آن زمان مسوّول بر قراری نظم در سطح 
شهرها بود) با محل کارم تماس گر فتند و گفتند همسرم 
راهمراه‌مردغریبه‌ای دستگیر کر ده‌اند.من خودم رابه 
آنجارس‌اندم و آن‌روز فهمیدم‌همسرم قبل ازاز دواج 
بامن,بااو دوست بوده و این موضوع راهم از من مخفی 
کرده.من نه از او ونه از آن مرد هیچ شکایتی نکر دم و 
رسیدگی به این مسأله رابه قانون واگذار کر دم. فقط 
همسرم راطلاق دادم و فرزندم راهم از او گرفتم. البته 
بمان د که به خاطر این موضوع چقدر ز جر کشیدم چرا 
که یک بچه شیر خواره‌روی دستم مان ده‌بود که باید 
برایش هم پدرمی بودم وهم مادر... ضمن آنکه تمام 
مسوولیت‌های او راهم عهده‌دار بودم. از شیر دادن تا 
کهنه شستن و...غیر از این ناچار بودم هر کجامی روم 
اوراباخود ببرم واغراق‌نیستاگر بگویم او کوچکترین 
جهانگر د جهان است.امامشکل بزر گتر من وبچه این 
بود که او اوراق هویتی نداشت. جرا که من هنوز تبعه 
عراق بودم و شناسنامه عر اقی داشتم و در سفر هایم هم از 
گذرنامه عراقی استفاده‌می کر دم. تمام مدارک فر زندم 
خلاصه می شد در بر گه ولاد تش که نشان می داد او 
متولد بیمارستانی در تهر ان است. گر فتن شناسنامه 
برای‌اومنوط به داش تن اوراق هویتی‌ایر انی من‌بود که 
من هم برای این کار تعلل می کردم و تعلل من باعث شد 
تافر زندم از رفتن به مدرسه محروم شود. 

این وضع به همین شکل ادامه‌داشت تاسال ۷۵ 
که پسرم هفت ساله شد با خودم گفتم حالا که بچه از 
آب و گل در آمده:ازدواج کنم.شاید باسروسامان 
گر فتن من این بچه‌هم به آ رامش بر سد ومن‌بتوانم 
به وضعیت مسائل دیگری که پیرامونم بود (از جمله 
مشکل‌اوراق‌هویتی‌ام)برسم.این بار قصد داشتم با 
دختری شهرستانی از د واج کنم. چون تصورم این بود که 
انهاساده‌تر و بی الایش تر از بقیه هستند. طولی نکشید 
که با دختری از خطه شمال‌ایران اشناشدم واز انجا 
که قصد از د واج داشتم تمام ماجر ای زند گی وشرایط 
شغلی‌ام رابرایش گفتم واو با آ گاهی کامل از این موضوع 
پیشنهاد ازدواج مرا پذیرفت و ماازدواج کردیم. 

مدتی یس از ازدواجمان متوجه شدم همسرم 
به شدت وابسته به خانوده‌اش است. او نمی توانست 
بیذیرد که هر دختر و پسری بعد از ازدواج خودشان 
یک خانواده مستقل هستند. وبیش از هر چیزبایدبه فکر 
مصالح زند گی خودشان باشند. 

من برای‌اینکه اورا کمی‌باشرایط کاری‌ام اشنا 


کنم تصمیم گر فتم در سفرهایم اورابا خودم همراه کنم. 
اورابه لبنان بردم.همراه‌هم به دبی رفتیم حتی یک 
سال در نجف زند گی کردیم ام ااواصلا به این زند گی 
شت همانجا در میان شالیزارهای 
پدری‌اش زند گی کند. نه اینکه آن نوع زند گی بد باشد 
اتفاقاً بهترین زند گی است اما من امرارمعاشم از راه سفر 
وتجارت بود.من‌اهل یک جاماندن نبودم.اماچون 


راغب نبود. دوست دا 


زند گی‌ام رادوست داشتم ونمی‌خواستم از هم بپاشد 
تمام تلاشم را کر دم. حضور سه فرزند دیگرم « که به 
تر تیب پسرم متولد ۶ دخترم ۷۷ ودختر دیگرم ۸۱ 
بودند» باعث شد از بسیاری از مسائل چشم پوشی کنم تا 
خانواده‌ام حفظ شود. حتی از تمام حقوقم چشم پوشید م 
es‏ 
راضی نشد بدو ار یی وم ۱ ۱ ۰ 

سال زند گی مشتر ک شاید فقط سه سال زیر یک سقف 
بودیم وبقیه رااو کنار خانواده‌اش بود. البته باز هم من 
مشکلی نداشتم تااینکه سال ۸۵وقتی من‌ایران‌نبود م 
همسرم باجعل امضای من وبا تبانی و حضور فر دی غیر 
از من اقدام به طلاق و جدایی کرد.وقتی من از عراق به 
ایران آمدم و متوجه موضوع شدم خیلی ناراحت شدم و 
به او گفتم اگر قصد طلاق داشتی, به خودم می گفتی من 
هیچ کسی رابه زور وادار به کاری نمی کنم.من از شما 
سه فر زند دارم حالا هم اگر قصد طلاق داری بفر مایید... 
وبه این تر تیب از هم جدا شدیم.در این ميان سه فر زند 
مان بزر گترین ضر به و لطمه ر اخور دند. البته من از لحاظ 
مالی انهاراتحت‌پوشش دارم و هر ماه‌به دیدنشان 
می‌روم و بر ایشان پول و لباس و آنچه نیاز دارند. می‌برم. 
ام امی‌دانم که‌اگر آنهادر بهترین شرایط مالی زند گی 
کنند. با هم به خاطر نبود بار حتما وقطعابامشکلات 
عدیده‌ای مواجه خواهندشد. نمی توانم خودم را تبرثه 
کنم فقط از این بابت وجد انم راحت است که من تمام 
تلاشم رابرای بر هم نخوردن زند گی‌ام کردم.اما... 
همسرم نخواست و پرونده این زند گی هم بسته شد. 
حال بر گر دیم به اينکه چه شد که من سر از زندان در 
اوردم؟اسال ۲۰۰۳ میلادی که حدوداسال ۸۳-۸۴ 
می‌شود. صد ام سرنگون شد و من سه سال بعد یعنی 
سال ۰۰۶ ۸۵(۲)به عنوان تنها عضو خانواده‌ب رای جمع 


آوری اموال مادری جامانده‌در کر بلا. روانه عراق شدم؛ 
یک روز که برای انجام کاری به سفارت ایران مراجعه 
کرده‌بودم متوجه حضور زن و شوهری شدم که قصد 
داشتند به کر بلا بر وند اما مشکل ویزاداشتند. با توجه به 
آشتبایی کهبااین آموز ذاشتم فواننتم مشکشان راحل 


ف و پرانتر 

(همه‌ما گاهی در زند گی مر تکب سهل‌انگاری‌هایی 
می‌شویم اما گاهی اسن سپل‌انگاری‌ها؛ لطمات 
جبران‌ناپذ یری بر پیک ره زند گی‌مان وارد می‌سازد که 
جبران آن از محللات است.درست مانند این جوان. 
اوراق شناسایی هر فرد مهمترین مدار ک زند گی است. 
بر گه‌هایی که به خودی خود شاید بی‌ارزش باشند اما وقتی 
اثبات می کند که ما اهل کجاييم. پدر و مادرمان چه کسانی 
هستند وبه چه خا کی تعلق دار یم »ان وقت است که‌می‌بينیم 
بدون آنهاچقدربرای آثبات بودنمان‌باید تلاش کنیم واز 


کنم واز آنجا که آنها محلی برای اقامت نداشتند آنها 
رابه منزل خودم در نجف‌اشرف برده و پذیر ایی کر دم. 
تصور من این بود که انها برای زیارت عتبات عالیات 
مشرف شده‌اند.اما آنها گفتند که پسرشان در پایگاه 
اش رف است و آنهابرای دیدن او آمده‌اند!از آنجا که 
من هیچ وقت به مسائل سیاسی علاقه نداشتم و اصلاً به 
دنبال دانستن این مسائل هم نبودم؛ تصور من آین بود 
که بعد از سرنگونی صدام و بر قراری روابط حسنه بین 
ایران و عراق‌پایگاهاشرف منحل واز فعالیت ضد انقلابها 
فافش در تعاس کیرش تعیل آستوسا تاه 
آن زن و شوهر هم مثل من. اطلاعات چندانی در این 
رایطه تداشتند. در بین صحبت‌هایمان آنها راجع به 
پسربز رگم ( که بامن زند گی می کرد) پرسیدند ومن 
برایشان گفتم که چون شناسنامه پدرم بعد از فوتش 
مفقود شده‌من مجبور شدم از طریق داد گاه ایرانی بودنم 
رااثبات کنم وپس زاثبات این موضوع می‌بایست 
هویت عراقی‌ام راابطال وباهویت ایر انی اقدام به اخذ 
شناسنامه و گذرنامه‌می کردم که‌این کار رانکردم و 
متأسفانه فرزندم هم جز یک بر گه ولادت چیز دیگری 
ندارد و تاامروز که ۱۵ سال دارد مدرسه نرفته و خودم 
القب او کمی ریاضی بهاویاد دادم آنها با نیدن این 
موضوع پيشنهاد کر دند پسرم رابه پایگاه اشرف ببرم. 
آنها مدعی بودند که این پاد گان نظامی پس از خلع سلاح 
به یک مر کز آموزشی تبدیل شده‌وپسرم فرصت دارد 
آنجادرس بخواند و عقب افتاد گی‌های تحصیلی‌اش را 
جبران کند.من از همه جابی خبر بدون آنکه در مورد 
این مسأله تحقیق کنم به اتفاق پسرم با آنهاهمر اه شده 
وبه پایگاه‌اشرف رفتیم.پسرم بعد از دیدن محیط آنجا 
اغفال شد و به عشق درس خواندن | نجا ماند وباز من 
کوتاهی کر دم و بدون مخالفتی اجازه دادم او آنجا بماند. 
درحالی که نمی دانستم آنجاچه خبر است و آنها آنجا 
چه م ی کنند؟ دلیلاین‌ادعاهم اینکه من تاشش ماه 
بعد از یسرم بی خبر بودم. بعد از شش مااز انجا که 
نگران فرزندم‌بودم به سراغش رفت-م واورادیدماما 
نه‌اوجیزی در مورد فعالیت‌های آنجا گفت ونه من 
چیزی پر سیدم. تصور من این بود که او در حال تحصیل 
است.همین برایم کافی بود.بعد از آن به ایران بر گشتم 
وچون زمان پرداخت خرج و مخارج بچه‌ها بود. به شمال 
رفتم. طبق روال. با همسرم تماس گرفتم تا بچه‌ها را به 
پار ک همیشگی بیاورد (چون من به منزل آنها نمی‌رفتم. 
نمی‌خواستم برایشان مشکلی پیش بیاید) طی تماس. 
همسرم به من گفت چون بچه‌هاسر ماخور ده‌اند. روز 


بسیاری از حقوق اجتماعی و شهروندی ( که حق مسلم هر 
نسانی است) محروم می‌شویم .این جوان با نداشتن هویت 
ایرانی در واقع خود رااز داشتن بسیاری از حقوق اجتماعی 
وشهروندی محروم نمودامااین ظلم رانه تنهادر حق خود 
که حتی در حق فرزندانش هم رواداشت و آنهارااز یکی از 
مسلم ترین حقوق حقه شان یعنی تحصیل محر وم نمود. ظلم 
دیگراو آن بود که بدون هیچ شناخت و تحقیقی فرزندش 
رابه جایی سپرد که هیچ توجیح قانونی ندارد و همه از آنچه 
که‌درایناردو گاه‌می گذردوبلایی که‌بر سر جوانان 
می آید آ گاهند. گر چه خیلی‌هاسواد سیاسی‌ندارند.اما 
اینقدر مطلع هستند که منافقین در پایگاه اشرف مشغول 


٩۰ وار‎ 


آنکه بپذ یریم اوذ نسبت به سرنوشت فر زندش بی تفاوت 


بعدمقایل دادس راهنتظرباشم.من دیگر سوال کرد 
چ را نجا؟ تصورم این بود که احتمالا کاری | نجادارد 
و کار هم می‌توانست مر بوط به شناسنامه بچه‌ها باشد. 
خوت آنها هم مقل پسربز رگم شنامتامه‌قذاشتدد فقط 
با تلاش مادرشان و همکاری مسوّولان توانسته بودند 
به مدرسه بر وند.به هر حال آن روز گذشت وروز بعد 
من رفتم جلو دادسرا که ناگهان سه دستگاه اتومبیل 
عمط متیر وهای عقا تا طاعات اسان ا روی 
لباس شخصی دوره‌ام کردند. وبه چرم ار تباط بامنافقین 
فستگیر دة ال همسرع اطلاعی از ما خر تفت و 
در دستگیری من هم نقشی نداشت. او نمی‌دانست که 
پسرم در پایگاهاشرف است ومن به ملاقاتش رفته‌ام 
ازاین بابت مطمئن هستم. به هر حال من دستگیر شدم 
و وقتی برای باز جویی رفتم تازه متوجه شدم چه اشتباه 
بزرگی مرتکب شدم. آنجابه من گفتند که پایگهاشرف 
قبلا مقر فعالیت‌های نظامی منافقین بود و الان اگر چه 
خلع سلاح شده‌اند اما همچنان به فعالیت‌های مذ بوحانه 
خود مشغول هستند و هر گونه ار تباط با | نهابر خلاف 
مصالح امنیت ملی کشور است.البته باتحقیق وتفحص, 
مسجل شد که‌من ناآ گاهانه به آنجارفته وبه هیچ وجه 
هیچ قصد و انگیزه‌ای نداشته‌ام. لذابه تحمل حبس و 
پرداخت ۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شدم 
که جریمه پرداخت شده و از حبسم سه روز دیگر باقی 
است. از پسرم در این مدت خبری ندارم. نمی‌دانم چه 
بر سرش آمده و نمی‌دانم چطور می‌توانم از منجلابی که 
خودم اورابه آن انداختم خلاصش کنم| 

همه گر فتاری و بدبختی من الان اوست. 

لبته ناگفته نماند که در این سه مال تلخ‌ترین حادثه 
زند کیام هم اتفاق افتاد. موضوع از اين قرار است که 
همسرم؛ بدون آنکه به من چیزی بگوید دختر کوچکم را 
که ۸سال دار د به خانواده‌ای که صاحب اولاد نمی شدند. 
فر وخت.البته بعد اورابر گر داند اماهمین مسأله به 
شدت روحیه دخترم راتحت تأثیر قرار داده به طوری 
که بعد از این جریان. او حاضر نیست بامن تلفنی صحبت 
کت این در حال است که دراین همال کمن ران 
بسودم.هر ماه خر جی بچه‌هارامی‌فرستادم تا آنهالنگ 
خرج ومخارج نمانند.امابااین حال اواین ظلم رادر حق 
من وفرزندم کرد و این بد ترین حاد نه زند گی‌ام شد.حالا 
هم منتظرم تا چند روز آخر حبس |م تمام شود واول به 
سراغ بچه‌هایم بر وم و بعد هم راهی پیدا کنم شاید بتوانم 
پسرم رااز جهنم منافقین نجات دهم. برایم دعا کنید تا 
بتوانم اشتباهاتم رادر مورد بچه‌هایم جبران کنم. 


بوده که اگر نبود چهار فرزند او | کنون بی‌هویت نبودند! 

به هر حال امیدواریم این سه سال حبس برای‌او 
انگیزه‌ای به وجود آورده باشد تا بعد از این کمی بیشتر 
به عواقب کارهایش بیند یشد واز کرده خود درس عبرت 
گر فته باشد که: 

هر که ناموخت از گذشت روز گار 

هیچ ناموزد ز هیچ آموز گار 
ر حور سس سر 


دا ايت ۰ کافی 


یت 
A‏ 


مه ۰ 


دادد ده دانسته‌های خود عمل کیید 


#ذابلئون 


کک سوه 
شمه محجژه 


تاجوایی 


سه سال بود که در خانه مادربزر گم زند گی 
می کر دم... پیر زن بیچاره تنها مانده بود و از میان هشت 
بجه‌ای که داشت فقط مادر من در تهران مانده بود 
و گهگداری بهش سر می‌زد... بقیه حسابی برا کنده 
شده‌بودند.یکی دو نفری رفته بودند خارج از کشور و 
دایی منصور و دایی جواد هم که به جنوب کشور رفته 
بودند و کار و کاسبی راه‌انداخته بودند. خاله شهین هم 
به خاطر بیماری قلبی و ریوی شوه رش به شمال نقل 
مکان کرده‌بود... خلاصه هر کس گر فتار امور خودش 
بود واز میان نوه‌ها تنها من بودم که همیشه دلم برای 
مادربزر گم شور می‌زد تاحدی که تصمیم گرفتم بااو 
زند گی کنم... 

مادربز رگ خیلی نمی‌توانست کارهای خانه را 
انجام بدهد. برای همین سعی می کر دم همه کارها را 
خودم انجام بدهم. هر چند که من پسر بودم و خیلی 
در کارهای خانه مهارت نداشتم ولی سعی خودم را 
می کر دم... ۱ 

یواش يواش انقدر به هم عادت کرده‌بودیم که 
اگر یک روز دیر از سر کار بر می گشتم.مادربزرگ 
چادر سر می کرد. چهار پایه اش رامی گذاشت دم در و 

خیلی روزه اهم حالش بد می شد ومن مر خصی 
می گرفتم و پیشش می‌ماندم... پیرزن کم حرفی بود 
ولی از مادرم شنیده‌بودم که سر گذشت عجیبی داشته. 
مادربزر گم ازیک خانواده‌تاجر بو د که‌به خاطر ازدواجش 


بود... می گفتند پدرش تاده, دوازده‌سال پیش هم زنده 
بوده‌ولی هر گز مادربزر گم رانبخشیده... فکر می کرده 
مادربز رگم مایه بی آبرویی خانواده بوده و... 

پیرزن هر گزاز گذشته‌اش حرف نمی‌زد... 
همه خاطراتش به دوران بچگی خاله‌ها و دایی‌هایم 
برمی گشت. هر وقت هم که سعی می کر دم به دوران 
کود کی‌اش نقب بزنم طفره می رفت و هیچ نمی گفت... 
پیرزنی قد و قواره‌مادربزر گم در مهمانخانه نشسته 
وبا مادربزرگم حرف می‌زند... اول فکر کر دم یکی از 
همسایه‌هاست ولی وقتی داشت خداحافظی می کرد 
متوجه شدم چقد ر شبیه مادر بزر گم است وحس کردم 
این دو باید خواهر باشند. 

وقتی از مادربز رگم پرسیدم ان زن کی بود. باز 
طفره رفت و فقط در جوابم گفت: بی‌بی صد یقه بود... 
واز آنهامی ا رفتارزشان مخبت آمیوتربانشد 
و گهگ داری به پیرزن بیچاره‌سری بزنند.اما آنهابه 
جور واجور می | وردند و البته مادر بزر گم هم همیشه 
این بهانه‌هاراباور داشت.. 

مادرم می گفت. پدربزر گم هم مرد کم صحبت و 
کم لطفی بود و انگار این خصلت به ارث به بقیه بچه‌ها 
هم رسیده بود ولی از | نجایی که مادرم بچه اول خانواده 
بود محبت ویزه‌ای به ماد ربز رگ داشت... 

ل کک کردم روفاد ارپ رین 
سال ‌های زند گی‌ام بود... تااینکه یک روز پای حوض 

به بیمارستان که رسید تمام کرده بود.علت مرگ 
راسکته قلبی تشخیص دادند... خبر فوت مادربزر گ 
همه رادور هم جمع کرد... قرار بود مراسم در خانه 
خودش بر گزار شود... دای جواد همه هز ینه مر اسم 
راداد...مراسم بسیار ساده و مختصر ی بود. بعد از 
شب هفت صحبت فروش خانه و تخلیه لوازم آن پیش 
مبلغ آن رااز من قسطی بگیر ند و به هیچ کدام از وسایل 
خانه دست نزنند... خاله‌ها و دایی‌ها تقر یبا داشتند به 
ون می رس یدند که یک شب خاله شهین که داشت 
صند وقچه‌ه ای مادربز رگ راوارسی می کرد یک 
دفترچه بانکی پیدا کرد که چند صد میلیون تومان در 


سار ۳۶۳ 


پنهان کرده‌بودم... خیلی سعی کردم به همه ثابت کنم 
اینجوری نبوده‌ولی کلاً همه بدبین شدند. فکر کر دند 
E‏ ار طرف خانواده‌ثروئمندش 
۲ ۱ هن ار این‌سال‌هاآمده‌بودم 
ا کک ی کردم.. 

تهمت بسیار بدی بود.حتی مأدرم هم کمی به 
ا ی هاهمگی رفتند سراغ 
تاریخچه پول... من می‌دانستم همه چیز به همان 
روزی که بی‌بی صدیقه آمده‌بود خانه مادربزرگ 
برمی گشت. جنگ و دعواهایی به راه‌افتاد. کار به جایی 
رسیده بود که از اینکه آمده بودم و پیش مادربزرگ 
مانده بودم پشیمان شده بودم... 

خیلی دلم گرفته بود و تعجب می کردم که چرا 
مادربز رگ حتی به من هم اطمین ان نکر د واین راز را 
نگفت.یک روز وقتی داشتم دفتر چه تلفن مادربزرگ 
رابی‌هیچ هد فی ورق می‌زدم یک دفعه متوجه اسم 
بی‌بی صدیقه شدم. یک شماره تلفن بدون هیچ 
آدرسی... تصمیم گرفتم بروم به‌دیدنش وهمه‌ماجرا 
رابرایش تعریف کنم تاشاید اوبتواند بر بی گناهی من 
صحه بگذارد... 

وقتی بهش تلفن کردم و تاخودم رامعرفی کردم. 
سریع شناخت ومرابه خانه اش دعوت کرد... خانه نبود 
تقریبأ قصر بود...ماجرارابرایش تعریف کردم واواز 
این همه کم لطفی خانواده نسبت به من ناراحت شد 
گویامادربز رگم بارها وبارها به او گفته بود که من چقدر 
مراقبش هستم و بهش محبت می کنم. بی‌بی صد يقه 
گفت که این مبلغ پول رااز ار ثیه پدری به مادربز رگ 
داده‌بود ومادربز رگ تصمیم داشت با آن پول مدرسه 
بسازد ولی عمرش کفاف نداد... 

شب همان روز بی‌بی صد یقه همراه‌من به خانه آمد 
ووقتی‌همه فامیل جمع شدند اصل ماجرا راتعریف 
کرد و گفت که مادر بز رگ این پول را گذاشته بود برای 
ساخت یک مد رسه... 

دایی‌ها و خاله‌ها به پچ پچ افتادند. دیگر من رامتهم 
نمی کر دند ولی حالا باید از سهمشان می گذ شتند. خاله 
شهین و دایی جواد بخشید ند ولی دایی منصور و خاله 
اشرف نتوانستند...همین موضوع باعث شد که بخشی 
از این پول به دایی منصور و خاله اشرف بر سد وبا بقیه 
ان مدرسه بسازند... 

سه ماه بعد شوهر خاله اشرف ورشکست شد 
وی ایکا هب ی دنه یودرا 
مقروض شد ند... دایی منصور تصادف بدی کرد و 
ETE‏ نگ یی با 
سراغ زند گی مادر من و بقیه خاله‌ها و دایی‌هارسید... 
همه باور داشتند که این پول نباید وارد زند گی‌شان 
می‌شد... زند گی من هم روز به روز رونق بیشتری 
کرت به طوری ا و منت 
همیشه فکر می کر دم این همه شانس و بخت واقبال را 
فقط مدیون دعاهای خیر مادربزر گ است... 

دلم برایش تنگ شده... چقد راز اودرس آموختم 
او درس‌های بزر گتری را که هم بعد از مر گش به من 


اموخت... " 


پرسش ویژه,پاسخ ویژه 
دغدغه‌های 
یک مادر 


۴س ال دارد. مااز ٩‏ سال پیش زند گی زناشویی خود 
هستیم. پسر مان از همان ابتدا مشکلاتی داشت که اهم 
قدری دیر تکلم را آغاز کرد ودر حالی که ۵ سال سن 
داشت شروع به بیان کلمات کرد. در طی آن دوران 
اوبیشتر خواسته‌هایش رابا بی قراری و گریه وزاری 
طلب می کرد ودر کنار ان هم خشونتی را اعمال می کرد 
که اکثر مواقع این خشونت بر عليه کود کان دیگر و 
هم‌سن و سالانش به کار گرفته می‌شد. خوشبختانه با 
پیگیری جلسات گفتار درمانی که یک سال و جند ماهی 
هم به طول انجامید مشکل گویش او به کلی برطرف 
شد.امابیشتر دردسرهااز دورانی اغاز شد که مااو 
رابه مهد کودک فرستاديم. در اولین مهد کود کی که 
نام او را نوشتیم او تنها چند هفته دوام | ورد و به دلیل 
در یک مهد کود ک دیگر نام او رانوشتیم اما او باز هم 
م لات را ات ار کرد ک ازا مس کلات که به 
واقع مارامستأصل کرده‌است پدیده کنترلادرار و 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هااز ساعت ٩‏ الی ۱۱ و مشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنبه هابا تماس د تلفني انجام می شود با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


مدفوعش می‌باشد که‌بر خی اوقات به کلی آن رااز 
دست می‌دهد. البته در جند هفته ابتدایی که در مهد 
جدید او راقرار داده بودیم اوحالت تهوع هم داشت 
که حتی پس از کمی اب خوردن هم این حالت در او 
CTD GG‏ 
رفع شد اما ماجرای فقدان کنترل در ادرار ومدفوع 
همچنان ادامه پیدا کر ده‌است و به نظر می رسد که او در 
این مورد به جای اینکه واقعاً عدم توانایی داشته باشد با 
بی تفاوتی رفتار می کند. سر انجام علیر غم میل باطنی ام 
اورانزدپزشک بردیم وبه پزشک مربوطه گفتیم که 
او در خانه کاملا روی ادرار و مدفوع خود کنترل دارد و 
شب‌ادراری هم اصلاً ندارد و تنها در مهد می‌باشد که او 
مر تکب چنین رفتاری می شو د. در ضمن به ر وان پز شک 
مربوطه گفتیم که او هیچ گونه نظمی در رفتار خود در 
مهد نشان نمی دهد. صندلی‌ها رابه این سوو ان سو 
می کشد و سر وصدابه راه‌می‌آندازد. و تنهاعلایقی که 
دار د این است که وانمود کند سوار اتومبیل است وبا 
گاز و ترمز و بوق کار می کند. به اصرار روان‌پزشک و 
مدیر مهد مایک مربی خصوصی استخدام کردیم که 
در تمامی لحظات و دقایق در مهد تنها رفتار پسر مان را 
مورد بررسی قرار داده و آن را کنترل کد و مااين کار 
راعلیرغم مخارج فراوانش انجام دادیم.اما مربی اول 
تنهایک ماه دوام آورد و مربی دومی هم کمی بیشتر در 
کنار او بود. و هر دو عطایش رابه لقایش بخشپده و از 
کار خود مستعفی شدند. سر انجام پس از ۵ ماه تلاش 
مابه کلی منصرف شده واو رااز مهد بیرون آوردیم چرا 
که از شکایتهای مختلف به ستوه امدیم. 


این راباید توضیح بدهم که کود ک مااز نظر 
حر کات ظریف با انگشتان خود مانند گره زدن و بالا 
کشیدن جوراب با مشکلاتی مواجه بوده است که البته 
کمی بهتر شده است اما هنوز هم در حد انتظار نیست. 
اوبه نقاشی‌ورنگ | میزی علاقه‌ای نش ان نمی دهد و 
خطوط رابسیار کمرنگ می کشد.امامشکل ادرار و 
مد فوع همچنان ادامه دارد و به ویژه در مهمانی‌ها و 
در برابر مردم به چنین اعمالی دست می‌زند. البته یک 
پیشر فت ویژه هم داشته است که ان کاهش در اعمال 
خشونت می‌باشد. 
مشکل دیگری که در او تشخیص داده‌ام این است 
که او سعی می کند تخود رابه کودنی بزند وبا آن که 
مسایل رامتوجه می‌شود سعی می کند که با سوال‌های 
ابتدایی عدم درک خود رانشان دهد. در مورد مشکل 
ادرار و مدفوع. من سرانجام چاره‌ای ندیدم به غیر از 
اینکه از پوشک استفاده کنم و می‌دانید که پوشک برای 
کود کی که نزدیک به شش سال دارد جندان تفکر 
مناسیی‌نیست.امابه خاطر دردسرهایی که‌ایجاد 
می کرد چاره دیگری نداشتم. 
دراین میان انجه که مارا | زار می‌دهد این است که 
او با انبوه مشکلاتش به زودی بايد مدرسه را آغاز کند 
و من نمی دانم که به خصوص با مشکل مربوط به ادرار 
ومدفوع چگونه او رامی‌توانیم رهسپار مدرسه کنیم. 
بی صبرانه در انتظار راهنمایی‌های شما هستیم. 
با کمال تشکر از طرف یک مادر نگران 
ن.الف از اصفهان 


<< توجه به کودک 


سر کار خانم ن.الف از اصفهان 
کود کان برای جلب توجه به هر کاری که به ذهن 
ابراز کنند امااز یک دید گاه‌دیگر هم باید درنظر داشت 
که توجه به کود ک باید در حد اعتدال صورت گیرد 
وگرنه کود ک خود رادر زندانی که دیوارهای توجه او را 
پوشانده‌اند احساس می کند. و آن گاه برای خروج از آن 
گویش کود ک شما که مشکلی کاملاً متفاوت و بدون 
ارتباط باشرایط اومی‌باشد شمااز اغاز کود ک خود را 
مورد توجه بیش از حد قر ار داده‌اید.هر عمل وحر کت 
اورابه معنایی گر فته‌اید و اغلب‌هم به دنبال جنبه‌های 
منفی در آن بوده‌اید ضمن آنکه هر مشکلی را در او به 
عنوان نوعی لجبازی و مخالفت تلقی کر ده‌اید برای مثال 


مسئله ادرار وفقدان کنترل آن در کود ک شماممکن 
است اصولاً ربطی به رفتار لجبازاه و منفی نداشته باشد 
واز مشکلی در او خبر می‌دهد که باید آن رابا پزشک 
متخصص کود کان در میان بگذارید. و این که در هریک 
از رفتارهای او به دنبال نوعی نشانه‌های منفی هستید 
ار 
ره ار ار 
حتی امری ساده‌مثل بازی با اتومبیل و کشیدن صندلی 
به این طرف و آن طرف که آن هم در واقع نوعی تحر ک 
اتومبیلی می‌باشد ر به عنوان یک اشکال شناختهاید خود 
نشان از این می‌دهد که شم خود رابه یک مادر بسیار 
نگران و مضطرب تبدیل کر ده‌اید واینکه این نگرانی و 
اضطراب و گشتن به دنبال نشانه‌های منفی در رفتار 
ا کرد ار کا اش شور دای اجا که 
می توانید آنرابایک روان‌شناس مورد بررسی قرار دهید. 
من هیج یک از رفتارهای فر زند شمارادر چارچوب 
رفتارهای زنگ خطر دار نمی‌شناسم. 


او در کت می کند 
در اینجا یک مسئله جالب دیگر راتوضیح بدهم و آن 
هم این است که‌بدانید و آ گاه‌باشید که اواضطراب در 
شمارا شناخته و درک می کند و به خوبی متوجه شده که 


٩۰ وار‎ 


ادرار وفقدان کنترل در آن است. خودتان در جایی 
توضیح داده‌اید که پس تان به راحتی قادر به کنترل 
می‌باشد اما آن راانجام‌نمی‌دهد واین رابه حساب 
لجبازی گذاشته‌اید در صورتی که چنین نیست اواز توجه 
شما به خودش لذت می‌برد و به هر چه که این توجه را 
که بايد جنبه‌های اعتدال رادر رفتار خود رعایت کنید. 
استفاده از پوشک حتی در سنین آغاز مدرسه هم امری 
عادی به شمار می رود که البته در دختر بچه‌ها بیشتر 
دیده‌شده‌است آمادر هر حال یک فاجعه نیست. اینکه در 
آغاز سن مدرسه باید چه کار کنید این توضیح رامی‌دهم 
که حتما قبل از اغاز روزهای تحصیل به همر اه شوهر تان 
ملاقات‌هایی تنگاتنگ با معلم یا معلم‌هایش و همچنین 
اولیای مدرسه داشته باشید وهیچ چیز رااز آنان پنهان 
نکنید در مورد مسایل مختلف او توضیح دهید و حتی از 
انان راهنمایی بخواهید. این خود یک عمل پیشگیر انه 
است که اصولاً از جانب معلم‌هااز آن بسیار استقبال 
اعتماد اولیای بچه‌ها هستند. اما در هر حال به هیچ وجه 
نباید نگران باشید. موفق و پیروز باشید 
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على پسر خاله‌ام بعد از کلی افت وخیز بالا خره 
داشت عروسی می کرد... من هم همه کار و زند گی‌ام 
را گذاشته بودم زمین تامراسم عروسی او رابه خوبی 
بر گزار کنیم...علی‌پسر خاله‌ام نب ود برایم حکم یک 
برادر دوست وهمراه راداشت. از بچگی با هم بزرگ 
شده‌بودیم. باهم مدرسه رفتیم ورفاقتمان محکم و 
محکم تر شد... تدارک یک عروسی کار | سانی نبود 
ولی من سعی کردم همه چیز به نحو احسن انجام شود... 
براغ انش ارارک خامی دران کار ةا وه 
کمک گرفتیم... تدار ک غذاء سفره عقد. گل‌های سالن 
عروسی.ماشین عر وس و...و... همه کارهارااومدیریت 
می کرد و من نظارت... 

همان هفته‌ه ای اول جر و بحث‌ه ای من با خانم 
ملو کی شروع شد... سخت گیر بود و به جزئیات زياد 
اهمیت می‌داد... من هم اصلاً نمی‌توانستم اینقدر 
حواسم راجمع کنم.. قرار بود هر تصمیمی بامن در 
میان گذاشته شود ولی‌اين خانم دیگر حسابی مارا 
کلافه می کر د... 

اسم ده‌ها گل راجلوی چشم من می گذاشت وانتظار 
داشت ازبین آنهاگل مور د علاقهعر وس خانم راانتخاب 


کورش کاشانی 
اسکاری بن ! 
رى ا ؛ 

کنم... عروس خانمی که من تابه حال ندیده بودم وحتی 
اسم این همه گل را تابه آن روز نشنیده بودم... 

علی چند سای بود که در خارج از کشور زند گی 
می کرد و همانجابا دختر خانمی اشنا شده و قرار بود هر 
دو یک هفته مانده به عروسی به تهرآن بیایند... 

قبل از آن‌باید خودم به تنهایی تدار ک همه چیز 
رآمی‌دیدم! 

خلاصه بر خلاف تصورم از ان کارهای خیلی سخت 
بود که واقعاً از عهده‌اش بر نمی آمدم. ولی خانم ملوکی 
ون دران ار ا نود وا کمن هرا 
از بر تشخیص نمی دادم مدام عصبانی می شد... 

خلاصه آشنایی اولیه من وخانم ملو کیاینجوری 
بود.هر طور که بود تاشب عروسی همدیگر را تحمل 
کردیم... مدام دعواداشتیم... عروسی بالاخره با نظم و 
تر تیب بسیار خوبی بر گزار شد و هر کس از راه می‌ر سید 
از من تشکر می کر د ومن مغر ورانه از خودم تواضع نشان 
می‌دادم. در حالی که می‌دانستم بیشتر این زحمات را 
خانم ملو کی کشیده‌بود. تازه ان شب بود که متوجه 
حسن سلیقه اش شد م. همه از تزئینات و انتخاب غذاو 
لباس عر وس ونظم وتر تیب مجلس تعریف می کر دند... 


تاش ما دال اي سرا نبا شید 


همه چیز یک دفعه اتفاق افتاد. باور کر دنی نبود... 
یک دفعه ديدم همه چیز رااز دست دادهو توی کوچه 
مانده‌ام...نمی‌دانید چه حال بد ی‌پیدا کر دم...ساعت‌ها 
در خیابان‌ها پر سه می‌زدم و نمی‌دانستم چه کار باید 
بکنم...وقتی باوحید ازدواج کر دم.زند گی‌ام به یکباره 
تغییر کرد...بعد از ان همه شکست‌های پی دریی.این 
ازدواج یک موفقیت محسوب می‌شد. 

وقتی دانشگاه قبول شدم و به تهران آمدم. خیلی 
خوشحال بودم فکر می کر دم همه درهای خوشبختی به 
رویم‌بازشده.پدرم اصلا راضی‌نبودودلش نمی خواست 
من از خانه دور شوم ولی من بر خلاف او از این دوری با 
آغوش باز استقبال کر دم. دیگر از آن خانه پر جمعیت 
وشهر سوت و کور کوچکمان خسته شده بودم. بلند 
پروازی‌های زیادی داشتم. 

همان‌روزهایی که در خوابگاه‌بودم‌بالیلا اشنا 
شدم.اهل یکی از شهرهای شمال کشور بود. او بود که 
فکر ماندن در تهران رادر سر من انداخت. خواهرش 
چند سال پیش شوهر کرده‌وبه تهران آمده‌بود. آخر 
هفته‌ها همراهآوبه خانه خواهرش می رفتم وقتی هم که 
درسمان تمام شد لیلابه خانه خواهرش رفت تا کاری 


۳۶ رارع کے 2 


پیدا کند.ولی من تقریباً دربه در شده‌بودم تااینکه اتاقی 
اجاره کر دم ودر یک شر کت نقشه کشی راه‌مشغول 
به کار شدم.خیلی سخت بود... هر چه کار می کردم 
باز نمی‌توانستم هزینه‌های زند گی‌ام را پرداخت کنم. 
خیلی وقت‌ها گرسنه می‌خوابیدم ولی فکر اینکه به 
شهر ستان بر گر دم برایم مثل کابوس بود. به پدرم 
می گفتم زند گی‌ام در تهران خیلی خوب است و کم کم 
همه آنها رابه اینجا خواهم آورد... 

پدرم این حرف‌هاراباور نمی کرد ولی مادرم آنقدر 
خوشحال می‌شد که انگار دنیا را پهش داده‌اند... 

به آنها دروغ می‌گفتم... دروغی که خودم هم آن 
راباور کرده‌بودم, فکر می کردم شانس یک جایی 
خوابی ده که‌من‌باید آن راپیدا کنم...فکر می کردم 
تهران شهر ی است که همه در ان یولدار می‌شوند... 

امابع داز چهار, پنج سال دیگر باور کرده‌بودم 
به تنهایی نمی‌توانم به آرزوهايم برسم... باید فکری 
می کر دم. زند گی فلا کت‌باری داشتم حتی نمی‌توانستم 
یک دست لب اس برای خودم بخرم. هر چه حقوق 
می گر فتم خرج رفت و آمد و کرایه خانه می‌شد... 

تااینکه یک روزلیلابه من گفت:باید یک شوهر 
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2 سم وت ۱ 
انگار تازه‌داشتم خانم ملو کی را: ورمی کردم.همان‌ شب 
احساس کردم علاقه ویزه‌ای بین مابه وجود آمده‌و 


لابه لای آن همه جر و بحث ودع وابارقه‌ای از محبت 
وعشق ایجاد شده. روز بعد از عروسی بهش زنگ زدم 
دود کا اس راهان وه رادا 
به بعد به مناسبت‌هایی بهش تلفن می کر دم. عید را 
تبریک می گفتم. روز زن»عید فطر و... 


پولدار بکنی... این تنها راه حلش است... 

به نظرم فکر بدی نمی |مد... ام اپیدا کردن یک 
شوهر پولدارهم کار سختی بود... چند ماه‌بعد لیلا گفت: 
یک نفر هست که به تاز گی زنش راطلاق داده وضع 
مالی‌اش هم خوب است حاضری زن او شوی ؟! 

وقتی عکس وحید رادی دم و توصیفات آن چنانی 


دلم می‌خواست از او خواستگاری کنم. به هر بهانه‌ای یکی دو نفر دیگه هم خاطر خواهش شده بودند... 


جویا می‌شدم که آیا شوهر کرده‌یا نه... با تعجب گفتم: مگه شوهر نداره؟ 
تقریباً یک سالی گذشت. دل به دریا زدم ویک روز گفت: نه... جیزی نگفت. 


خواسته بود سریع شماره تلفن خانم ملو کی را از من و بعد از یک احوال پر سی ساده و کوتاه گفتم: مگه شما 
گرفت و همان شب بهش تلفن زد و از او خواستگاری به مادر من نگفته بودید نامزد کردید؟ 
کرد... خانم ملو کی بالحنی پر درد در جواب مادرم گفته درحالی که شو که شده بود. در جوابم گفت که 
بود: یک هفته است که نامزد کر ده‌ام... نامزدی‌اش جند هفته بیشتر طول نکشیده و به توافق 

تازه آن لحظه متوجه شدم چقدر دوستش داشتم و نرسیده‌وبهم خورده...من‌هم باعصبانیت گفتم:پس 
از اینکه او رااز دست داده‌ام چقدر ناراحتم. چراخبرم نکر دید ؟! 

تاچند روز حالم شدید آخراب بود... دیگر انگار عجب سوال بی ربطی بود. خانم مل و کی هم با 
دنیا برایم بی‌ارزش شده‌بود وفکر نمی کردم بتوانم عصبانیت گفت:یعنی زنگ می‌زدم که لطفاً بیایید 
همسری به خوبی او پیدا کنم... خواستگاری‌ام ؟!! 

زمان می گذشت ومن اصلاً به فکر ازدواج نبودم. دی دم حق با اوست ومن بی‌هواعجب حرفی 
مادرم مدام بهم دخترهایی راپیشنهاد می‌داد ولی من زده‌بودم!!...خلاصه‌همان شب مادر زنگ زد وقرار 
رغبتی به خواستگاری رفتن نداشتم, تااینکه یکی از خواستگاری را گذاشت و خلاصه اينکه این مر اسم به 
همکار هايم می‌خواست عروسی کند و من تلفن خانم ازدواج ختم شد و من و خانم ملو کی (ودر واقع مهوش) 
ملو کی رابهمش دادم و گفتم کارش حرف ندارد و باهم ازدواج کر دیم... 
مراسمی برایت تر تیب می دهد که نمونه ندارد... حالا هفت سال از از دواجمان‌می گذ رد... خانه‌ام با 

دلم نمی خواست خانم ملو کی راببینم برای‌همین چنان سلیقه‌ای چیده شده که همه تحسین می کنند... 
شب عروسی دوستم در مر اسم شر کت نکر دم.بعد از من زن بسیار خوبی دارم وزند گی ماخیلی خوب 
یک هفته که به سر کار آمد. خوشحال و خندان ازمن است جزجروبحث‌های‌مداوم‌ما که‌اوازبی‌سلیقگی و 
تشکر کرد که این خانم رابه اومعرفی کردم ومی گفت ‏ بی‌نظمی من فریادش بلند است ومن هم از دقت بیش 
همه چیز به نجو احسن انجام شد. لابه‌لاای حرف‌هایش از حداو گاهی‌عاصی می‌شوم...ام‌ااین هم خودش 
ناگهان متوجه چند جمله شدم... شیرینی زند گی است... 5 
زند گی‌اش راشنیدم دیگر صددرصد موافق این منتظر همین تلفن بود... وحید سعی کرد باز هم سحر 
وصلت شدم. وحید از بستگان شوهر خواهر لیلابود... راببیند.اماهمسرش قبول نمی کرد. از اینکه وحید به 
فقط دو ماه از طلاقش می گذ شت. اول مادرش مرادید این زودی دست به کار شده و ازدواج کر ده بود خیلی 
واز من خواست هر کاری که می‌توانم بکنم تاپسرش اراحت به نظر می‌رسید. وحید هر کاری می کرد که 
دیگر به فکر همسر سابقش نیفتد...من‌هم قبول کر دم... این دلخوری رااز دل‌اودر بیاورد. دیگر هیچ توجهی 
جلسات اول وحید خیلی سرد و بی‌روح با من بر خورد به من نداشت ومدام به من می گفت که‌ازدواج مایک 
می کرد.ولی رفته رفته محبتش رابه خودم جلب اشتباه بود... 
کردم.امایک روز بهم گفت: من هنوز همس اولم را این حرف ها خیلی ناراحتم می کرد ولی آهمیت 
فر آاموش نکرده‌ام و فکر می کنم هنوز زود است که نمی دادم چون فک ر اینکه قر ار باشد همه چیز رااز دست 
بخواهم به فکر ازدواج دوم باشم. بهش قول دادم آنقدر بدهم. متلاشی ام می کرد 
تلاش خواهم کرد وبه اومحبت می کنم که دیگر اصلا مادر وحید دلداری‌ام می داد ومی گفت این اتفاق‌ها 
به یاد آن زن نیفتد... خیلی مر دد بود ولی مادرش از یک گذ راست وتمام می‌شود.فکر می کر دم زن وحید هستم 
طرف و من از طرف دیگر آنقدر توی گوشش خوانديم واونمی‌تواند به این ساد گی طلاقم بدهد... 
تاحاضر به ازدواج شد... وحید روز به روز کم محبت تر می‌شد... نمی دانید 

همه فکر وذ کرم‌اوبود.دلم می خواست خو شبختش چه حالی شدم. تصمیم گرفتم مقاومت کنم ولی 
کنم چرا که فقط در خان ه اوبود که می‌توانستم‌به فایده‌ای نداشت.بالاخره یک روز وحید از من خواست 
آرزوهایم برسم...خانواده‌ام در مراسم عقدشر کت اززند گی‌اش‌بیرون‌بروم... کلی عذرخواهی کردولی 
نکر دند... همه مخالف این وصلت بودند ولی من گوشم واقعیت این بود که‌من‌هر گز نتوانسته‌بودم‌جای‌همسر 


به این حر ف‌ها بد هکار نبود... اولش راپر کنم... گفت طلاق بگیریم و همه حق و 
زند گی با وحید از اولش هم سرد وبی روح بود ولی حقوق‌هایم را هم خواهد داد... 

من‌امید داشتم همه چیز درست شود مخصوصا که سرخورده و سر شکسته بودم. مجبور شدم قبول 

مادرش رابطه بسیار خوبی با من داشت. کنم. امر وز به داد گاه امدیم تااز هم جداشویم. حالا که 


به شش ماه نکشید که یک تلفن همسر سابقش‌همه به گذشته‌ام نگاه‌می کنم‌می‌بینم تمام این‌مدت‌دنبال 


زد و وحید جنان منقلب شد که ان‌گار همه آن روزها 
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امیر مهدی عزیزان 


,دس از بو د سی همه داقییت 


حاتصمي کر 


مه 


دی 


داستان‌زند کی 
بقبه از صفحه ۱۵ 


اینها را دختر نوجوان گفت و من از اینکه یک نفر را 
آنقدر خوشحال کرده‌بودم.احساس رضایت می کر دم؛ 
احساسی که هر گز مانندش را حس نکرده بودم. شب 
که به خانه برگشتم و ماجرا را برای پدرم تعریف 
کردم. او هم خیلی خوشحال شد. آنقدر خوشحال 
که بلافاصله سوییچ «پرشیا»ی مرا گرفت و سوییچ 
و مدارک «مزدا۳» خود رابه من کادو داد و موقعی که 
«چرا»یش را پرسیدم. در حالی که کاملاً خوشحال بود 
گفت: «تو نمی‌دانی امروز جه ثوابی کردی!» و من که 
حسابی از بابت «تعویض ماشینها» کیفور بودم. خیلی 
دیر فهمیدم که آن کادوی آرزشمند. بابت خوشحالی 
چه کسی بوده! 


ای ماج ماج 
ا 


یک ماهی بود که رفتار پدر کاملاً عوضص شده 
بود؛ حالا دیگر خنده‌هایش از ته دل بود و شادی‌اش 
نیز کاملاً طبیعی! صبحها زود از خواب بیدار می‌شد 
لباسهایش تمیز باشد] با وسواس و دقت پیراهن و 
شلوارش را (رست)) می کر د. بهتر ین و شیک‌ترین 
اسا راید ت اوا اها اا 
می کرد و... و من موقعی فهمیدم خبری شده که برای 
اولین بار دیدم پدر «موهایش» رارنگ می‌زند تاجوانتر 
بلند شده؟!... و جه خنده نجیبانه و شرم معصومانه‌ای 
چهره پدر را پر کرد و فقط گفت: بهت می‌گم... سر 
وقتش بهت می گم! 

نزدیک به پنج ماه گذشت تا بالاخره وقتش فرا 
رسید...! 


ای ماج ماج 
ا 


آن روز حدود عصر بود که پدر به دفترم تلفن زد و 
گفت: کارها رو بسپار به کارمندانت و برو خونه لباس 
شیک بپوش و به این ادرس بیا! 

یک چیز رایقین داشتم؛پدر کار بی حساب نمی کر د! 
دو ساعت بعد که هوا تازه غر وب شده بود داخل یکی از 
شیک ترین رستورانهای تهران کنار پدر نشستم. برای 
اولین بار احساس می کردم که پدرم برای حرف زدن 
دچار «شرم حضور» شده و از اینکه حرف دلش رابزند 
«معذب» شده است! به همین خاطر با «من من کردن» 
شروع به حرف زدن کرد و گفت: «می‌خوام یک قصه 
برات بگم دارا... دوست داری بشنوی؟» و بی انکه 
منتظر پاسخم بشود به ادامه گفت: «بیست و سه سال 
ال موق نمی ا زره دکتری 
ازدواج کنم که یازده سال [یعنی از زمانی که من ۱۷ 
واو ۱۵ سالش بود | عاشقش بودم و پاش نشسته بودم 
تا درس و دانشگاهش تمام بشه؛ دختری به نام «ژاله» 
که من فقط به خاطر اینکه دختر زیبایی بود عاشقش 
نبودم. بلکه به خاطر اینکه خیلی نجیب بود تصمیم 
داشتم باهاش ازدواج کنم! راستش‌رو بخوای «ژاله» 
| نقدر که من عاشقش بودم. منو دوست نداشت. ولی 


به قول خودش که می گفت: «تومی‌تونی هر دختری را 
خوشبخت کنی» واسه همین هم غير مستقیم به من 
«بله» را گفته بود!ولی هر بار که صحبت از خواستگاری 
می کر دم. هی وعده می‌داد: «بگذار دیپلمم رو بگیرم... 
بگذار وارد دانشگاه بشم... بگذار لیسانسم رو بگیرم...» 
تا بالاخره درسش را تمام کرد و من هم آژانسهای 
اتومبیل را راه‌اندازی کرده و حسابی آماده بودم که 
یک اتفاق همه جیزرو خراب کرد.... یک روز «ژاله» 
[ که من حتی با خانواده‌اش رفت و آمد هم داشتم 
به شوخی بهم گفت: «خبر داری فریبرز می‌خواد 
بیاد خواستگاری من؟...» فریبر ز را می‌شناختم. بجه 
محلمان بود. اما هزار تا آلودگی داشت و فقط خوش 
قیافه بود! نمی‌دانم چرا از شوخی ژاله حسابی قاطی 
کردم و بهش گفتم: «اگه فکر می کنی لیاقتت اينه که با 
فریبرز ازدواج کنی, معطل نکن!» همان لحظه احساس 
کردم جرف خوبی نز دم.... بعنی دیوانه بودم! خب 
من باید ان لحظه (به قول جوونهای امروز) کمی ناز 


می‌خریدم, ولی چنان حرف بدی زده بودم که ژاله هم 
بی‌معطلی گفت:«آره... تو هم برو با دختری ازدواج کن 
که لباقتت رو داشته باشه!»... 

پدرم بغض کرد و چشمانش را که خیس شده 
بود به اسمان دوخت وادامه داد: «تموم شد... باورت 
می‌شه دارا؟ قصه من و ژاله به همین ساد گی تموم 
شد.... اون هم در شرایطی که من «ژاله»رو از چشمام 
بیشتر دوست داشتم! اصلاً فکرش‌رو نمی کردم یک 
روز با زنی غیر از او زند گی کنم!امالج ولجبازی دوران 
جوانی کار دستمون داد؛ تا سه هفته بهش تلفن هم 
نزدم.... به اصطلاح می‌خواستم «گر به‌رو دم حجله 
بکشم»! ولی کسی که این وسط کشته شد آرزوهای 
من بود؛ یک روز که توی محل داشتم با دوستانم حرف 
می‌زدم شنیدم که؛ «فریبرز قراره آخر همین هفته بره 
خواستگاری ژاله!» 

از شنیدن این حرف داشتم دیوونه می‌شدم. چند 
بار تصمیم گر فتم به ژاله تلفن کنم و یا بهشون سر بزنم 
و ازش بخوام این بازی را تمام کند! ولی به جای این کار. 
لجبازیرو ادامه دادم وبرایاینکه جگرش روبسوزونم. 
توی محل جو انداختم که دارم میرم خواستگاری 
دختری که دوست صمیمی ژاله بود. زنی که بعد | شد 


ارو ۳۳ 


مادر توا... خدا می‌دونه در اون یک هفته‌ای که من به 
خواستگاری مادرت رفتم چی به من گذشت؟ ولی هر 
چی بود. مادرت خوب بلد بود در باغ سبز به من نشان 
بده! بعد هم که فهمیدم فریبرز رفته خواستگاری ژاله. 
بدون اینکه منتظر باشم که دختر محبوبم چه جوابی 
le al‏ یتحار 
خانواده خودم | با مادرت ازدواج کردم! هنوز یک ماه 
نشده بود که ژاله هم زن فریبرز شد؛ تنها چیزی‌رو که 
می‌دونم اينه که من و ژاله هیچکدام با عشق ازدواج 
نکر دیم| بقیه زند گی منوهم که خودت بهتر می‌دونی... 
که مادرت چطوری باهام زندگی کرد و چرا رفت و 
کجارفت! 

پدر سیگاری آتش زد و در حالی که دستم را گرفته 
بود ادامه داد: «یادته هر وقت مادرت سر به سرم 
می گذاشت و تو اعتراض می کردی که چرا جوابش رو 
نمی‌دم چی می گفتم: ۱ 

چون نیک نظر کرد پر خویش در آن دید 

گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست! 

آره‌پسرم... این سر نوشتی بود که خودم بر ای خودم 
رقم زدم اما... اما این پایان ماجرا نبود... پایان ماجرارو 
تو قراره رقم بزنی؛ اون عکسی که اون شب به خونه 
اوردی. عکس خانواده ژاله بود؛ ان هم در روزهایی 
که من به عنوان آشنایی و مقدمات خواستگاری به 
منزلشون می‌رفتم و واسه همین توی اون عکس بودم! 
شبی که تو گفتی پدر غزل فوت کرده. پس از سالها. 
دوباره از خدا یک ارزو کردم: «خدا کنه ژاله ازدواج 
نکرده باشه»! واسه همین اون شب تا خود صبح پلک 
روی هم نگذاشتم... شده بودم مثل جوونهایی که برای 
اولین بار عاشق می‌شن؛ اتفاقاً همین هم بود. ژاله اولین 
عشق من بود که هر گز فراموشش نکردم! واسه همین 
رک سمل مره وی | خر رهگ بش 
سر توراه افتادم و وقتی داخل مغازه شدی, چند ساعت 
داخل ماشینم به انتظار نشستم تا او امد... غزل رو 
میگم. خدایا انگار این دختر «عکس بر گر دان» ژاله من 
بود!باورم نمی شد که او دختر «محبوب» من است! بعد 
هم بدون اینکه اون دختر متوجه بشه دنبالش حر کت 
کردم! بعضی وقتها از خودم خجالت می کشیدم که 
ادای جوونهای عاشق پیشه‌رو در میارم! ولی دست 
خودم که نبود.... انگار فرمان دست «قلبم» بود که مرا 
تا پشت در خانه ژاله رساند! آن روز تا خر شب پشت 
در منزلشون نشسته وبه خاط راتم فکر کر دم.... به اینکه 
چگونه سر نوشت خودم روبه آتش کشیدم, و همینطور 
سرنوشت ژاله رو؛ اون هم فقط به خاطر لجبازی‌های 
جوانی! بله... اون شب و فر داو پس‌فر دای اون روز کارم 
همین بود که؛ پشت در خانه انها داخل ماشین بنشینم 
و به گذشته فکر کنم. به خاطرات قشنگی که از ژاله 
داشتم. خدا شاهده که بارها از خودم می‌پر سیدم که؛ 
«ایا هنوز عاشق ژاله هستی فرید؟ یا اینکه می‌خواهی 
آرزوی دیرینه‌ات رو بر آورده سازی ؟» 

هنگامی که به این نتیجه رسیدم که بدون ژاله حتی 
نمی توانم نفس بکشم» تصمیم خود را گرفتم؛ آن روز 
صبح موقعی که «غزل» راهی مدرسه‌اش شد و در 


فکر بودم چه کنم ؟ یک دفعه دیدم در باز شد و ژاله از 
خانه بیرون | مد؛ پسرم نمی‌دانم تابه حال بخاطر عشق 
گریه کردی یانه؟ اما من وقتی ژاله را دیدم. دلم چنان 
به حال خودم سوخت که گریه کردم و چنان صدای 
و اگر دستش را به دیوار نمی گرفت حتماً افتاده بود! 
چند دقیقه‌ای مات و مبهوت همدیگر را نگاه کردیم. 
تا بالاخره ژاله گفت: همه چیز را در مورد تو و زنت 
می‌دونم.... فقط نمی‌دونم که بر گشته يا نه؟ موقعی 
که براش توضیح دادم که «او» دیگه بر نمی‌گرده, اون 
وقت ژاله از خودش و زند گیش گفت؛ «فریبرز مرد... 
چند سال بعد از ازدواجمان و موقعی که «غزل» تازه به 
سن مدرسه رسیده بود مرد...؛ هر چند وقتی هم زنده 
بود مرد زند گی نبود...» 

ژاله اینهارا گفت و سیس جمله‌ای را که در همه این 
۲ سال در دلش عقده شده بود به زبان آورد: «مردن 
فریبرز.. رفتن زن تو.... بیوه شدن من و... و تنهایی تو؛ 
همه و همه حاصل یک جمله تلخ بود که تو به زبون 
سختی رو داشت ؟! 
خیابان قدم زدیم از سختی‌های زند گیمان گفتیم و از 
به انچه می‌خواستم بگویم فکر کرده بودم ] حرف دلم 
زدن... گفتم و از عشق گفتم» گفتم و از اینکه بدون عشق 
او زند گی برایم معنی نخواهد داشت! ژاله اماء نگران 
اینده بود. نگران اینکه مردم چه می‌گویند؟ ولی من 
حتی بیشتر از گذشته ]عاشقش هستم | اینطوری بود که 
او جواب مثبت داد. اما من قرار گذاشتم تا موقعی که با 
تو حرف نزدم تصمیمی نگیرم؛ حالا نوبت توئه پسرم؛ 
رضایت می‌دی من با ژاله ازدواج کنم؟ 
شد ه بودا از روی صندلی برخاستم و به زبان 
جوانیش که با دوستانش سخن می گفت. رو د 
«خیلی نو کر تم بابا...» و بعد همدیگر را د 
کشیدیم و گفتیم و خندیدیم و.... تا بالاخره انها 
راه‌رسیدند؛ ژاله و غزل!من نمی‌دانستم که غز 
ازدواج مادرش موافقت نکر ده! اما لحظه‌ای که 
به مادرش گفت: فقط به این خاطر رضایت می د 
اولین عشق زند گیت ازدواج کنی. که از این ازدواج 

آن شب کوچکترین جشن دنیا. در کنار دلهایی 
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زیر نظر: محمود اکبرزاده 


مرد. در صندوق عقب را که می‌بندد. فر ز پشت فر مان 
می‌نشیند. کمربند رابسته و نبسته نیم نگاهی از آینه به 
عقب می‌آندازد و در حالی که دستش روی سوییچ 
می‌چر خد بم و پرصداء می‌پر سد: « کجا بر م »٩‏ 
صدای زنگ‌دار مرد در گوشش, می‌پیجد. 
صدای خشک موتور ماشین را آوای ملایم 
پخش, هم‌نوایی می کند: 
-«ای هم سفر. همراه من باش...» 
۷ 
صدارامی گیرد. هنوز زبانش برای گفتن آن چه 
دهانش رآ باز کرده, یاری‌اش نمی کند. 
-«حر کت کنم خانوم ؟ فر مودید کجا تشر یف 
می‌برید ؟*» 
-«برو آقا.» لرزش صدایش راننده رامردد می کند. 
سری تکان می‌دهد و فرمان را می‌پیجد. زن. بغضش را با 
زحمت فرو می‌بلعد. بعد (انگار که مطمئن شده باشد) صدایش را 
بلند می کند تالرزش آن کمتر شود: 
-«آقا لطفاً برید به...» 
تامرد سرش را به عقب کمی کج کند, موتورسواری بی‌پروا می‌پیچد جلوش؛ نعره ترمز و تکان 
شدید. همه چیز رامتوقف می کند. 
-«ای بی‌وجدان, چی بگم بهت؟ آخه...» 
زن. بر می گردد تا موتوری را که با تمسخر به حر کات نمایشی پر داخته. ببیند. نگاهش (اما) پر 
می گیرد تا آن طرف تر: کوچه‌اش. دلش می‌رود تا پنجره خانه‌اش؛ آنجا دو کودک با چشم‌های 
سا می شود. 
-«خانوم, به خدا منم مثل تو ناراحتم از این وضع. منم دوست دارم بیشتر بهتون بر سم. بیشتر با 


EDE 

-«همه چی تموم میشه. همه رو جبران می کنیم. یه کم صبر داشته باش خانومم.» 
((...)) 

ماشین دوباره با صدایی خشک. روشن می‌ شود: 

-«می فر مودید؟ درس جی بود؟» 

زن؛ صدای خودش راشنید که دیگر نمی‌لر زید: 


همه جا بوی عاشورا را می‌داد. این سال دیگر مثل بقیه سال‌ها نرفتم تکیه, دلم اشوب بود. 
همونجا توی پار ک نشستم. از دور صدای آذان می آمد. چقدر به دلم می‌نشست. مردم در رفت 
و امد بودند. من اما فارغ از همه چیز و همه کس! برف پریروز همه جا رو سفید پوش کرده بود و 
سفید جدولهای سیمانی نشان از خون و تسلیم بود. تسلیم در برابر رضای خدا. 

صدای شوم کلاغ‌ها خبری می‌دادند؛ خبر از فاجعه, خبر از قتل» از شهادت! و چه بی خبر بودم 
من! درختان خود را به خواب زده بودند اما سر در گریبان مغموم و مایوس. دیگر صدایی نیست. 
TY‏ 


مسابقه بزر گ داستان نویسی 


دوره شم 
مہمدی بباءالد نی »سا نو شتن داستان «در 


حستحوی خود» گامی سنجبده در نو گرابی و کلیشه 
شکنی بر داشته و به سود (بحاز کلام و اقتصاد کلمه دو 
نظر گاه (زاوبه دیدارابرای در هم تنیدن دو داستان در 
,یک داستان ده کار دسته است. مضمون و موضوع تازه 
وانسانی دادستان اه هم دو لابه و در عمق طعنه امير" 
است. 

«میددی مھا الد ہنی » که بیش از ابن هم داستان 
خواندنی دبگری از او در این مسالقه به چاپ 
رسیده بیست و چهار ساله است و دانش آموخته 
میهند سی شیمی. 


,ای ای ماج 
اج نت اج بح 
IS 4 ۷‏ 


خدا خدا می کردم که این‌جا دیگر از 
و د ر 
که در خیابان‌های شهر گشته بودم دیگر 
در پاهایم رمقی نمان‌ده بود. هر کس 
که از شهر برمی‌گشت کلی حرف در 
مورد زیبایی‌های شهر داشت. ولی من 
حتی فرصت نکرده بودم انطور که بايد و شاید 
زیبایی‌های شهر را ببینم. به خودم گفتم ابتدا کمی 
زیبایی‌ه ای شهر را می‌بینم بعد سراغ آدرس 
مورد نظرم می‌روم ولی چشم‌های درشت و زیبای 
خواهرم به یادم آمد. در حالی که نگرانی تمامی 
درشتی چشم‌هایش را پر کرده بود. به خودم گفتم 
کاش چشمهایش کمی کوچکتر بود تا وسعت 
نگرانی‌هايش نیز کمتر می‌شد! همچنین به فکر 
مادری بودم که هر روز به آمامزاده می‌رفت تا 
شفای بیماری خواهرم را بگیرد. بار دیگر به ورقه 
کاغذی که در دستم بود نگاه کردم و تصمیم گرفتم 
به سمت آدرسی که روی آن نوشته شده بود راه 
بیفتم که صدای نی توجهم را به خود جلب کرد. 
سرم را به طرف صدا بر گرداندم. مردی ریزاندام 
را دیدم که سازی کوچکتر از نی به لب داشت 
و آن آهنگ جادویی را می‌نواخت. به دیوار تکیه 
داده بود و علیرغم گرمای تابستان. کلاه بافتنی 
زمختی به سر داشت. دستمالی چهارگوش نیز 
جلویش پهن شده بود و تعدادی سکه روی آن 
به چشم می‌خورد. مدتی کنارش ایستادم و به ساز 
زک نف رای رد 
می‌خواستم به راهم ادامه دهم اما هرچه فکر کردم 
دریافتم که هیچ چیزی در شهر زیباتر از ان صدا 
وجود ندارد. انگار تمام زیبایی‌های شهر در ان 
صدا جمع شده بود. اصلا شاید هم زیبایی شهر 
به آن صدا بود که اگر آن را از شهر می گرفتیم 


یی 


۳۰ ا و 


ارو ۳۶۳ 


مهدی بهاءالدبنی -«لامرد»فارس 


آن شهر موجودی کریه و زشت و منفور می‌شد. 
نتوانستم از این زیبایی بگذرم. به آرامی کنارش 
نشستم و به ساز و لب‌هایش خیره شدم. کماکان 
چشمانش بسته بود و غمناک می‌نواخت. با هر 
نفسش, چشمه چشمه آرامش به درون مشوشم 
سرازیر می‌شد. احساس می کردم از آن آوا سیر 
نمی‌شسوم. هر چه بیشتر می‌زد بیشتر مشتاق 
می‌شدم. کاملا در اندوه و غصه غرق شده بودم. 
آن موقع بود که فهمیدم گاهی اندوه هم لذت 
بخش است. دیگر تمام اطرافم را تار می‌دیدم. نه 
زشان‌ترا خس می کردم و نه مکان ,را اضلا و 
مهم نبود که کسی اطرافم هست یا نه. احساس 
می کردم تنهای تنهایم و باز آنجا بود که به راستی 
فهمیدم که حتی می‌شود در میان جمع هم تنها 
بود. 

ناخود ‏ گاه سرم را با ریتم ساز هماهنگ کردم 
و به چپ و راست تکان دادم. دیگر چشم‌هایم هم 
داشت کم کم بسته می‌شد. آهنگش را که تغییر 
داد احساس کردم که قبلا آن را جابی شنیده‌ام. 
نیاز به فکر کردن نداشت. دقیقا ریتم شروه‌هایی 
را داشت که مادرم در تنهابی اش می‌خواند و بعد 
برای خودش گریه می کرد. خیلی از «شروهها 
را حفظ بودم. هماهنگ ساز شروع کردم به 


«خبر اومد که دشتستون بهاره / زمین از خون 
احمد لاله زاره خبر ور مادر پیرش رسونین / 
که احمد یک تن و دشمن هزاره» 
وقتی که می‌خواستم شروه را شروع کنم. مرد 
باز بی‌تفاوت چشمهایش را بست 
«بیشتر از سه حالت وجود نداره, که این نوجوون 
کنار من نشسته یا منتظر دوستاشه یا اینکه بیکار 
بوده و می‌خواسته با اینجا نشستن خودشو سر گرم 
کنه با اینکه با یدر و مادر دوستی. کسی حرفش 
شد ۵؛ پا شده آومده اینجا 
تا با آواز خواندن خودشو 
تخلیه کنه, حالا خودمو 
نیم صدای بدی هم نداره... 
کارم برسم» 
مرد می‌نواخت و من هر 
جه شر وه یادم بود. می خواندم. 
- «جلینگ»... این صدا مرا 
به خود آورد. چشم‌هایم را باز 
کردم. دختر کی خردسال را ديدم 
که روبروی ما ایستاده بود و داشت 
با چشمهای معصومش به ما نگاه 
می کرد. فهمیدم که او سکه‌ای را به 
روی دستمال پرت کرده است. پس 
اورا س دال کرد کان اا 
دخت رک همچنان سرش را بر گر دانده بود و ما را 
می‌نگریست. یک آن برای تمام زنان سیاهپوش 
تسف خوردم. در همان لحظه یک دسته کلاغ 
قارقار کنان از بالای سرمان گذشتند. برای تمام 
به خود که نگاه کردم. دیدم دست راستم را 
به شکل کاسه بالا گرفته‌ام و دست چپم را به 
خود امدم و حالت دستهایم را درست کردم و به 
مرد نگاه کردم. او هم از نواختن فارغ شده بود و 
استفاده کرده بودم پولهایم را از جیبم بیرون اوردم 
و گفتم:«حاجی جه قدر می‌شه؟» هنوز جمله‌ی من 
تمام نشده بود که مرد با صدای بلند. شروع کرد 
شد. 
«واقعا جای خوشحالی داره که هنوز هم کسی 
پیدا می‌شه که قدر هنر رو بدونه, از بس کسی 
مسخره مباد. حالا می‌دونم که در موردش اشتاه 
می کر دم... کاش از پیشم نره» 
با این عکس‌العملش نفهمیدم که باید تعجب 
کک اک وا ر کے ا 


را به جای دیگری معطوف کنم پر سیدم: 

«جرا هیشکی واینمیسته که به صدای سازت 
گوش بده؟» 

جواب که نداد خودم جواب خودم ۳ دادم 
رختب... شاید مردم کار دارن که با عجله رد 
می‌شن شاید هم به صدای سازت عادت کردن 
و براشون تکراری شده» باز هم چیزی نگفت. با 
خودم گفتم شاید از جمله‌ی اخرم ناراحت شده 
باشد. پس تصمیم گرفتم که از او تمجید کنم تا 
عکس‌العملش را بسنجم: «راستشو بخوای خیلی 
خوب می‌زنی» این مدت که پیشت بودم واقعا 
لذت بردم» 

او بی‌توجه به من در سوراخ‌های بغلی سازش 
فوت می کرد و تظاهر می کرد که دارد انها را از 
گرد و غبار پاک می‌کند. این بار که جواب نداد 
کمی عصبانی شدم: «وقتی هم با مادرم به امامزاده 
می‌رم ساکت می‌مونه. هر چی بهش می گم جوابمو 
نمیده. فقط زیر لبش یه چیزایی زمزمه می کنه...» 

و داد زدم: «بابا! اینجا که امامزاده نیست...» 
نمی‌دانم جرا با شنیدن کلمه‌ی امامزاده برای یک 
ری کرو وی رم رات 
می‌شدم ؟! این بار لحنم را آرام‌تر کردم: «اسم 
سازت جیه؟» 

- «فلوت»... این را مردی گفت که از دکانش 
بیرون آمده بود و داشت تفاله‌های جای را درون 
جوی می‌ربخت. سپس اضافه کرد: «لال است. 
نمی تواند جوابت را بدهد» و به درون دکانش 
بر گشت. 

سرم را به طرف مرد فلوت‌زن چرخاندم. 
لبخندی افسرده روی لبانش بود. سرم را پایین 
نداختم و بی‌اختیار. سفره‌ی دلم را پیشش باز 
کردم. 

«می گفت که با مادر و خواهرش زند گی می کنه. 
باباش سالها پیش بر اثر بیماری ناشناسی فوت 
ام ودرههنان توس 
داره اما چون پولی ندارن نمی‌تونن اون رو واسه 
معالجه پیش د کتر ببرن» همچنین می گفت مادرش 
تا حالا برای پول به کسی رو نزده و این اخلاقش 
را به او هم منتقل کرده به خاطر همین به شهر 
اومده تا کار کنه و برای درمان خواهرش پولی 
جفت و جور کنه... کاش منم یه طوری می‌تونستم 
کمکشون کنم» 

پس از مدتی بلند شدم تا به دنبال کارم 
بروم. هنوز بیش از چند قدم برنداشته بودم که 
مرد فلوت‌زن با صوت صدایم ز د:((۵...۵... 
هی» به طرفش چرخیدم. دستش را به صورت 
کاسه‌ای وارونه گرفته بود و به سکه‌هایی که روی 
دستمالش بود اشاره می کرد. فهمیدم که از من 
می‌خواهد سکه‌ها را بردارم. سکه‌ها را برداشتم. 
سپس دستانم را به نشانه‌ی خداحافظی تکان دادم 
و به سمت آدرسی که روی بر گه‌ام نوشته بود به 
راه افتادم... 2 


پیام وپاسج 


اعلام اسامیی بر ند گان 
نویسند گان بر تر و بر گزیده دوره پنجم 
با پایان سال ۱۳۸۹ دوره پنجم«مسابقه بزرگ 
داستان‌نویسی» اطلاعات هفتگی هم به یایان رسید. 
در سال نو دوره ششم این مسابقه اغاز شده است و به 


خواست خداادامه خواهد یافت. 

اکنون پیش از اعلام نام‌های سه نویسنده بر تر و 
بر نده دوره پنجم و همچنین سه نویسنده بر گزیده ان 
دوره به ضرورت نکاتی چند رابازگومی کنیم. نخست 
این که به شهادت کل و سراسر تاریخ مطبوعات 
ایران. برای اولین بار یک مسابقه جدی و پر آهمیت 
داستان‌نویسی در مجله «اطلاعات هفتگی» طی پنج 
سال متوالی و بدون هیچ وقفه‌ای در پنج دوره ادامه 
یافته و اینک به دوره ششم رسیده است. 

هنگامی که دوره‌نخست این مسابقه‌در سال ۱۳۸۵ 
شروع شد.به رغم خوش بینی‌های ناظر بر ظر فیت‌ های 
فرهنگی و اجتماعی دوران» کمتر اين یقین به ذهن 
می آمد که «مسابقه بزرگ داستان‌نویسی» (حتی‌بادر 
نظر گرفتن شمار کثیر خوانند گان و مخاطبان فر زانه 
مجله) تا پنج دوره پربار ادامه پیدا کند. اما حرکت 
و تجربه در بستر زمان نشان داد که استقبال گرم 
و شوق‌انگیز نویسند گان (به ویژه داستان‌نویس‌های 
جوان و نوجوان) از این مسابقه بسیار فراتر از انتظار 
و تصور اولیه دبیر و مسوّول مسابقه است. درخشش 
و رونق این مسابقه, اکنون که در سال جدید. دوره 
ششم «مسابقه بز رگ داستان‌نویسی» آغاز شده نوید 
می‌بخشد که در متن واقعیت‌هامی‌توان کماکان کاری 
را که پنج سال پیش شروع شده ادامه داد. 

بدون تردید. بر گزاری این مسابقه بی‌نظیر در 
قدیمی‌ترین و ریشه‌دارترین نشریه هفتگی ایران به 
نوعی پاسخگویی به چند نیاز آشکار در گستره رشد 
فرهنگی و اجتماعی جامعه و کوششی است آگاهانه در 
راستای درک روح دوران. 

در ادامه را دوره ششم این مسابقه (با بهره گیری 
از مجموع تجربه‌های ارزشمندی که در جریان 
بر گزاری پنج دوره‌پیشین به دست آمده) بادقت نظر 
اشتیاق و اعتماد به نفس بیشتر و فزاینده‌تری دنبال 
خواهد شد. مخلص کلام؛ کارمان را طبعاً جدی‌تر از 
گذشته پی می گیریم» با این امید و یقین که حاصل 
تلاش جمعی مان بادر خششی چشم افساو در عین حال 
فر وتنانه, تآثیری ماند گار بر جای خواهد گذاشت. 

در ادامه این مسابقه که در جایگاه خاص خود 
بی‌همتا مانده است. به روشنی در می‌يابیم که جگونه 
این تلاش برانگیز اننده به خودی خود سویه‌هایی چند 
گانه در قلمرو تولید فکر بر مسیر هنر و ادب خلاق و 
آفرینشگری راهگشای فرهنگی یافته است و به مثابه 
یک کار گاه گسترده داستان‌نویسی (بدون ادعاها 9 
اداهای غالباً هیاهو گرانه متداول و همچنین بر کنار و 
رها از سایه سنگین «پدر خوانده‌های ادبی») تأثیری 
کارساز و دامنه‌دار بر جای نهاده است. 


برند گان دوره پنجم 

در پی مطالعه و بررسی دقیق و مروری چندین باره 
بر بیش از ۷۵ داستان کوتاه که به پشتوانه توانمندی 
و شایستگی‌های هنری و اندیشگی نویسند گانشان در 
دوره پنجم این مسابقه از ميان صدها داستان ارسالی 
انتخاب و به مرور و طی یک سال در صفحات «مسابقه 
بزرگ داستان نویسی» جاپ شده‌اند. سه داستان 
برتر و شاخص به مرحله نهایی این رقابت رسیده‌اند. 
سند کان این سه داستان پر تر پر اسان رای هبات 
داوران مسابقه به تر تیب رتبه‌های اول تاسوم را کسب 
کرده‌اند. 

داستانهای بر تر و برند گان دوره پنجم 
داستانهای برتر و شاخص پنجمین دوره «مسابقه 
بزر گ داستان‌نویسی».به تر تیب وبا کسب درجه‌های 
اول تا سوم عبار تند از: 

۱- «بی‌بی» نوشته «غلامر ضا شیری» از «ایذه» 
خوزستان - جاپ شده در شماره ۲۴۴۷ - چهارشنبه 
۰ آذر ۱۳۸۹. 

۲ «هاجر پر تقالی» نوشته «وجیهه خوشحال» 
از رشت - چاپ شده در شماره ۲۴۳۵۳۴ - چهارشنبه 
۹ دی ۱۳۸۹ 

۳- «از دست رفته» نوشته «زهرا رضی‌ئی» از 
ران یجاب در غار د ۳۴۴۷ ار ۲۱ 
۳ 

۳داستان بر گزیده و تحسین شده 

سه داستان دیگر نیز که بیش و کم در یک رده 
قرار می گیرند و درخششی تحسین برانگیز دارند. 
عبار تند از: 

۱-«ز یر برف» نوشته «راحله میرهادی (درفش 
دوز)» از تهران - جاپ شده در شماره ۲۴۵۵ - 
چهارشنبه ۶بهمن ۱۳۸۹ 

۲ - «دو نیمه سیب» نوشته «عباس عابد» از 
«اندیشه» کرج - چاپ شده در شماره ۲۴۴۹ - 
چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۸۹ 

۳ «در روشنا تاریکی‌های مه» نوشته «رحیم 
فلاحتی» از بندر انزلی - جاپ شده در شماره ۳۴۵۱ 
- چهارشنبه ۸دی ۱۳۸۹. 

درخواست از نویسند گان بر تر و بر گزیده 

از سه داستان‌نویس برتر و شاخص (نفر ات اول تا 
سوم) و همچنین از سه نویسنده بر گزیده و تحسین شده 
دوره پنجم «مسابقه بزرگ داستان‌نویسی» اطلاعات 
هفتگی درخواست می‌شود در اولین فرصت. شرحی 
مختصر از زندگی. میزان تحصیلات. کار و سوابق 
فعالیتهای ادبی خود را به انضمام یک قطعه عکس 
جدیدشان, برای چاپ در مطلب و گزارش مربوط به 
مسابقه, به نشانی مجله اطلاعات هفتگی (با قید عبارت 
مر بوط به «مسابقه بز رگ داستان‌نویسی) ارسال کنند. 
علاوه بر این. نشانی دقیق و کد پستی و شماره تلفن 
خودتان را نیز بنویسید تا جوایز در نظر گرفته شده 
دیپلم افتخار و لوح تقدیر برایتان فر ستاده شود. 


با سپاسگزاری از شما - علی اصغر شیر زادی 
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به قلم: 
محمود اکیر زاده 


در شماره‌های قبل خواندید که؛ قدیر پسر بز رگ یکی از پهلوانان تهران قدیم (در دوره کلاه مخملی‌ها 
و کافه‌ها و ضامن‌دارها) می‌باشد. خود نیز جزو لوطی‌ها و جوانمردان معروف تهران و خصوصاً منطقه‌ای 
است که در آنجا زند گی می کند. قدیر که پس از مرگ پدرش «پهلوان نعمت» در منطقه و محله 
زند گی‌اش دارای محبوبیت زیادی می‌باشد. عاشق دختری زیبا به نام «پری» است. پری که دختر یکی از 
پهلوانان پیشکسوت به نام «پهلوان اکبر» می‌باشد نیز دلباخته و دلداده قدیر است و به همین خاطر چند 
سال پای او نشسته. در عین حال «قدیر» صاحب یک دشمن قسم خورده به نام «سلیم خان» می‌باشد؛ 
سلیم که جزو گنده لات‌های محله است و برای خودش نوچه‌های فراوانی دارد. دست به هر گونه خلافی 
می‌زند؛ در همان روزها بود که پهلوون اکبر (پدر پری) قدیر را به خانه‌اش خواست و گفت: «اگر پری‌رو 
می‌خوای, باید چله‌نشینی کنی... باید چهل روز سرت‌رو بندازی پایین؛ دعوا موقوف... دواخوری موقوف... 
بالای کسی در آمدن موقوف... حتی اگر به ناموست گیر دادن, بايد سرت‌رو بندازی پایین... قبوله؟» و 
قدیر که نه فقط به خاطر عشق پری, که برای امتحان کردن خودش هم بود. چله‌نشینی پهلوون اکبر را 
پذیرفت! از فردای آن روز و موقعی که «سلیم خطر» از ماجرای چله‌نشینی قدیر باخبر شد. هر کجا که 
رسید قدیر را به تمسخر کشید... اما سلیم وقتی شنید «امیرعلی» با خواهرش «توران» دوست شده و 
انها عاشق هم هستند. نقشه جدیدی کشید و امیرعلی را به کافه برد و.... اما قاسم طلا که عاشق توران 


بود جشن کافه را به هم ریخت. امیرعلی به خانه رفت و قدیر را تهدید کرد و... 


سلیم خان خندید ودر پاسخ بهالتماس‌های 
قاسم طلا گفت: غلط که کردی و یه پرس«شیکر» هم 
روش خوردی! نو کرم هم که هستی و باهاس باشی که 
اموراتت بگذره[و بعد رو کرد به سه نوچه دیگرش و 
ادامه داد ]«اوشکول» همچین میگه نو کر تم که انگار 
توقع داشت پسر خاله‌م باشد....یا نکنه راس‌راسی فکر 
کردی‌قر اره«شوهر | بجیم»باشی‌تفاله ؟ اماامر وز خیلی 
بیشتر از دهنت وراجی کردی قاسم... واسه همین باید 
یه جوری ساکتت کنم که دیگه هر وقت«بد مستی» 
کردی یاد امشب بیفتی و... اصلآ یه چیز دیگه, همه 
لات‌ها و گنده‌لات‌هاو جوجه‌لات‌های هشت منطقه 
تهرون میدونن که «سلیم خطره خیلی ا 
این مهم تر اینکه میدونن من «اینقده» قاسم رو دوست 
دارم که هر چیزی ازم بخواد رو حرفش «نه» نمیگم! 
حالا هم چون خیلی طالبت هستم و واسه اینکه پس فر دا 
توی قهوه‌خونه‌ها و زورخونه‌ها مردم پشت سرم لیچار 
نبافند ونگن«سلیم حرف قاسم روز مین زد...» می خوام 
همون کاری روبکنم که خودت گفتی, مگه سرشب 
توی کافه کریستال|[ اون موقع که عین «داوود مقامی» 
چهچهه می‌زدی. خودت نگفتی زبونم رو ببر؟ 

ببینم عزت.... کمال... جمشید. مگه خود قاسم 
این رانگفت؟ 

هرسه‌نوچه سلیم خان مات ومنگ نگاهش 
می کر دند زبانشان عین اجر أب نخورده‌به سقف 
دهانشان جسبیده‌بود تاسلیم خان صدایش راانداخت 


A4 ۳۲‏ رر 


ته گلووفریاد سرداد:«با شماهاهستم نفله‌ها.... چرا 
خفه خون گرفتین؟ 

هر سه به خود آمدند و پیاپی و پشت سر هم پاسخ 
دلخواهش رادادند چرااوستا... گفت /بله | قا سلیم. 
قاسم همینو گفت/ اره‌سلیم خان» منم شنیدم که همین 
رو گفت... 

سلیم خنده‌ای«اعصاب کش» بر چهره نشاند و 
دندان‌های زردش رانشان داد و به ادامه گفت: 

-شیرننه‌تون حلال که حقیقت رو می گین.... 
باشه.... مر ده و حر فش... حالا که «طلای زیر خاکی» ما 
این در خواست رو کرده» سلیم باید خیلی نالوطی باشه 
که بگه نه.... ببینم بچه‌ها. سلیم خان نالوطیه ؟... 

-نه اوستا.../مادر نزائیده کسی رو که‌این حرف 
رو بزنه.../لوطی‌تر از سلیم خان کی دیده که ما دیده 
باشیم که حرفش دو تأنمیشه... 

جمله آخررا«عزت دیوونه» گفت و «سلیم 
خان» که ان گار منتظر همین حرف بود. بی معطلی 
«ضامن‌دارش» را که لای«دستمال‌یزدی» بیچانده و 
داخل دستش گر فته بود به طرف عزت گرفت و گفت: 
جمال‌هر جی «نوجه» حرف گوش کن راعشق است...» 
بگیر عزت... بگیر ون وک زبونش رو به اندازه یه بند 
انگشت ببر و بیار بگذار کف دست من که می‌خوام 
بندازم گردنم تاعبرت دیگرون بشه... 

عزت دیوونه اما؛ بی‌اختیار لرزید و در حالی که 
سعی می کرد توی «چش مان به خون نشسته» سلیم 


بر ۳۶۹۳ 


نگاه نکنه به حرف آمد: 

-من...؟بی خیال سلیم خان... ن ه اینکه فکر 
کنی«عزت» داره نافرمونی می کنه...! غلامتم هستم 
اوستا...ولی قاسم رونه...!چه جوری بگم سلیم خان. 
من با قاسم خیلی رفیقیم... من به قاسم خیلی بد هکار م... 
بهش خیلی مد یونم سلیم خان... خودت که ياد ته. همین 
«قاسم طلا» بود که وقتی اجاره‌نشین«امین | باد» شده 
بودم اومد زیر دست و بالم رو گرفت و مخ‌ام رو جمع و 
جور کرد تا آدم شدم....یا چراراه‌دور بریم اوستاءهمین 
چندسال‌پیش که خونه م آتیش گرفت وشعله‌های 
| تیش نز دیک بود زن و بچه‌ام رو جز غاله کنه. خود شما 
شاهد بودی که «قاسم‌طلا» دل و جگر نشون داد ویک 
و یس لیب یقاب 
شد. اما زن حامله‌ام و پسر چهار ساله‌ام رو نجات داد...! 
توس ان تیآ رل 
این کار رو بکنم... نه اوستاء من نیستم! 

عزت اینها را گفت اماسلیم که انگار ان شب 
روحش رابه ابلیس فر وخته بود. پا جلو گذاشت و چاقو 
رازیر گلوی عزت گرفت و گفت: 

چی۔؟جی شد ؟ جی ی نیدم.. ته 
دفعه دیگه حر فت رو بلغور کن ببینم عزت. گفتی نه...؟ 
گفتی این کار رونمی کنم...؟ببینم جمشید. کمال شما 
هم شنیدین یامن اشتباهی شنید م[و بعد نوک چاقو 
راروی شاه رگ عزت فشار داد و تکرار کرد ]اشتباه 
شنیدم یانه؟ 

نفس در سینه همه حبس شدهبود. صدااز د یوار 
در می آمد که‌از دهان جمشید و کمال صدایی شنیده 
SS‏ 
گلویش رامی سوزاند. که از چش مان جنون زده‌سلیم 
دجار وحشت شد و با عجله گفت: اره...اره سلیم خان 
اشتباه شنیدی... رو چشمم. زبونش رو می‌بر م! 

باکر ی در e‏ 
خندید و قهقهه اش راریخت توی چشمان عزت و چاقو 
رایایین آوردواورادر آغوش گرفت: آی بار یکلا... 
حالاشدی‌همون عزت که عشق منه... معطل نکن و 
خلاصش کن که کار داریم و باید بریم... 

جاقو در دستان عزت مثل گلوله اتش شده بود و... 
که یکمر تبه صدای «دق‌الباب» همه گاراژ رایر کرد. 
یک نفر پشت سر هم بالگد به در می کوبید. سلیم رو به 
عزت گفت:«فعلاً غلافش کن» عزت نفسی به راحتی 
کشید وسلیم رو به جمشید ادامه داد:«بروببین کی 
پشت دره...» اگه دیدی اوضاع خیطه یه جیغی, دادی؛ 
فریادی بکش تاماجیم شیم...» جمشید راه‌افتاد و پا 
تند کرد ودقیقه‌ای بعد صدای «اصغر کفتر دزد» که 
همراه جمشید داخل کاراژشده‌بود به گوش سلیم 
رسید:«سام‌الکم سلیم خان...ریگ ته کفشتیم سلیم 
خان. کجایی که برات خبر آوردم عین نبات... بيا که تا 
مشتلق ندی لب وانمی کنم... 

اصغر کفتر دزد اینها را گفت و گام به گام به طرف 
اتاقک ته گاراژ[ که‌همه آنجاجمع بودند آنزدیک 
می شد. با اشاره سلیم. عزت دو دست پهن و بزر گش 
راگذاشت روی‌دهان قاسم تامبادافر یاد بکشد بعد 


هم سلیم رو به کم ال کرد و با بدخلقی گفت:«همه 
الاغ‌های تهر ون شدن نوچه من این «جمشید سبیل» 
اگه نصف سبیلش عقل داشت من شده بودم «قارون»! 
خودش میدونه این «اصغر کفتردزد» زبونش دست 
خودش نیست و هر چی رو هر جا ببینه. نیم‌ساعت 
دیگه همه تهرون باخبر شدن, اون وقت جمشید عین 
E‏ روا ار ار 
بیفت کمال... تااين «کفتر دزده» نرسیده به این اتاق 
بسرووببین چی میگه, بعد هم یه پنجزاری بگذار کف 
رو ی 

کمال«رو چشمم» گفت وبا گام‌های بلند از اتاق 
Ee ET‏ 
گفت:«سلام بر بی‌وجدانترین کفتر دزد تهرون... 
ار ار 
گفت خبرت رو بده و مايه رو بگیر و برو...» 

اصغر اماء که خوب می‌دانست بهای خبرش خیلی 
بیشتر از پنج‌ریال است. زد زیر دست کمال و گفت:«با 
این پول برو ماست بخر بمال به سرت تا کچلیت دوا 
را 
آق سلیم کجایی بابا... این «گوشکوب»ها. کی هستن 
می‌فر ستی سراغ ما؟ اگه «لشکر یزید» رو هم بفرستی 
من اون چیزی رو که باید بگم فقط به خودت می گم 
2 

سلیم یک چیز رامی‌دانست«اين کفتر دزد همیشه 
خبرهایش دست اوله!» 

پس لحظه‌ای به فکر فر و رفت و سبیلش رابه دندان 
گرفت و سپس رو کرد به عزت و گفت: 

-خوب گوش کن عزت دیوونه...اگه بر گردم واین 
«قاسم هفت ننه بابا» هنوز زبون به دهن داشته باشه. 
مرد نیستم شکمت رو سفره نکنم... 

و بعد راه‌افتاد طرف در...سلیم خان که زد بیر ون 
نطق قاسم باز شد«جیم جمالتوو میم م رامتوعشق 
است اقا عزت.... می‌دونستم بین این عوضی‌هایی که 
«چشته‌خور» سلیم شدن, تو یه چیز دیگه هستی... تو 
سر سفره‌ننه بابابز رگ شدی ومعنی رفاقت رو حالیته... 
سالا هم قاس ليم خان بر نگش ته‌این طتابارووا کن تادو 
تایی از این پنجره پشتی فلنگو ببندیم... 

عزت که از شرم روی ن‌گاه کر دن به منجی 
خانواده‌اش رانداشت گفت: 

-بیخودی خرم نکن قاسم... خودم می‌دونم 
مدیونتم... حالیمه که هر وقت می‌دونستی زن و بچه‌ام 
گشنه آن.بی خبر از من می‌رفتی و چند تااسکناس یه 
تومنی از زیر درمی‌نداختی توی خونه‌م...اخود«زینت» 
زنم چند مر تبه از روی پشت بوم دیده بودت و هر بار 
که بر می گشتم خونه, با گریه می گفت«کاری که قاسم 
می کنه داداشهای خودم نمی کنند!» اره قاسم جون؛ 
همه اینهارو می‌دونم. اماروم سیاه دیدی که سلیم 
خان جی گفت؟ خودت که می دونی در اینطور قصه‌ها 
E‏ 
راگفت وسینه‌به سینه رفیقش ایستاد که قاسم به 
E EDS‏ 
وتو« همسفره‌نون ونمک» بودیم لوطی!دیریازود 


کار سلیم ساخته است.حالا یا« آق قدیر» ویایک نفر 
دیگه پیدامی‌شه که سر سلیم روبکنه توی خلها!اون 
وقت تویی که باهاس بری زن دون... اصلاً گور بابای 
زندون... پس فردامی‌خوای جواب « بجی زینت» 
رو چی بدی ؟» 

درک و تا را رس 
قرار می گرفت. یک خط روی بازوی خودش انداخت و 
حرف راعوض کرد:«بی خیال قاسم ... خودت می‌دونی 
جاره‌ای ندارم... نگذار دندونات رو خرد کنم و زبونت 
رو بکشم بیرون...» 

تارتین کل کی 
احساس می کر د وبااینکه از «مر وت» عزت ناامید شده 
بودهمچنان حرف می‌زد:«عزت این کار رونکن...اصلاً 
و 

عزت حوصله‌اش سر رفته بود و پا جلو گذاشت و... 
بیر ون از اتاقک اما اصغر کفتر دزد عین یک «صفحه 
۳دور» هر چهراازروی پشست بام وداخل خانه 
مرشد ذبیح دیدهو أنچه بین دوب رادر رخ داده‌بود 
برای سلیم روایت کرد:«تو نمیری اوستااین يارو 
«امیر علی» بسر کوجبکه«یهلوون نعمت» یه طوری تو 
روی «آق قدیر» وایساده بود که انگاری «داداشای ننه 
جدا»هستند... خر سرهم که داشت از خونه‌مرشد 
میزد بیرون‌بهمش گفت:«خان داداش از فر دابه بعد 
اگه ببینم اینطوری عین «بچه‌یتیم‌های کتک خورده» 
گوشه قهوه‌خونه نشستی تاهر کس وناکس کلفت 
بارت کنه. اول از همه خودم وامیسم تو روت و حرمت 
داداشی رو می‌گذارم کار ۰ 

سلیم که از شنیدن این حرف‌ها شاد شده و باورش 
شده بو د که نقشه‌اش دار د موبه‌مو درست جلو میر ود. 
سری تکان داد و گفت:«ایواللّه اصغر... روحم راشاد 
کردی...بس حالا تکلیف فر دای ماروشن شد فر دا 
صبح از کله سحر که خر وسها ور می‌ز نند!!باید راه‌بیفتی 
و عین نوچه‌های من توی محله بگر دی و به همه اهالی 
محل بگی فرداقبل از «دیزی‌خوران» قهوه‌خونه اونجا 
باشند تاببینند «قدیر آقانعمت» چطوری لجن‌مال 
e‏ 

سلیم همین طور که حرف می زد»«اصغر کفتر دزد» 
رابا خود از اتاقک‌انتهای گاراژ دور کرد و... که یکمر تبه 
فریاد جگر خراش «قاسم‌طلا» در و دیوار رالرزاند. 
فر یادهایی که تمامی نداشت وانگار قاسم به اندازه‌تمام 
حرف‌هایی که در آینده‌نمی‌تونست انها را به «زبان 
بریده‌اش» بیاورد فریاد می کشید... فریاد می کشید 
و ضجه می‌زد... ضجه می‌زد وبا زبان«الکن»اش 
چیزهایی می گفت که نامفهوم بودا جمشید و کمال به 
یکدیگر نگاهی کردند و رنگ از صور تشان پرید. سلیم 
خان پو زخندی زد ونفسی به راحتی کشید و... اصغر 
اما کپ کر ده بود. اصغر کفتر دزد! بدون اینکه صاحب 
بو رسای دار سا ها اق داد و 
چند ثانیه‌ای سکوت کرد تار نگ ترس از صورتش 
بپرد و سپس برای پنهان ماندن وحشتش رو به شوخی 
آورد«جی بود سلیم خان؟ کی‌بود؟ 

رای ماه در رنب 
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بماند) ابتدایک اسکناس دو تومانی به او داد. اما بعد 
گویی چیزی یادش آمده باشه گفت: 

_خبرت دو تومن می‌ارزید... اماببینم اصغر تو 
امشب اینجاشتر دیدی یا ندیدی؟ 

سلیم این را گفت و اسکناس دو تومانی را گرفت و 
یک پنج تومانی جایش گذاشت کف دست کفتر دزد! 

اصغر که کارش راخوب بلد بود. سری تکان داد 
و گفت:«نه... معلومه که‌نه...من آمشب هیچ شتری 
ندی دم| وبعدروبه جمشید و کمال کرد وباخنده 
ادامه داد ]من امشب اینجا فقط «دو تا گاو» ديدم که 
الان بابت‌این پنج تومنی که به من مشتلق دادی, به 
جائیشون بدجوری می‌سوزه! 

جمشید و کمال دشنامی نثار اصغر کر دند و سلیم 
خان دوباره خندید و در حالی که اصغر خداحافظی کرد 
واز او دور می‌شد گفت:«راستی اصغر هر وقت حوصله 
داشتی و بیکار بودی, به جای «کفتر دزدی» سری به 
سهله من بزن و کفترهای منو سر پا بگیر! 

این بار جمشید و کمال زدند زیر خندهو اصغر اخم 
کر د ودر تاریکی شب دور شد. سلیم خان در حالی 
که بین نوجه‌هایش راه‌می رفت. «خند آخند» به سوی 
اتاقک ته انبار راه‌افتاد و داخل شد قاسم کف اتاق مثل 
مار به خود می‌پیچید و تمام دهان ولب وصور تش غرق 
خون بود. عزت دیوونه هم چاقوی خونی را گذاشت 
کف دست سلیم.«تموم شد اوستا...ولی لا کر دار اینقدر 
مقاومت کرد که دست و بال خودم رو هم بریدم... 

سلیم جلوی قاسم چمباتمه زد و گفت:«از فر دا 
برات یک لقب جدید می‌سازم قاسم طلا... از فر دا باید 
بهت بگن قاسم لالی!» 

این را گفت و زد زیر خنده. قاسم که زبانش الکن 
بود چیزهایی زیر لب می گفت که سلیم نمی فهمید اما... 
اما آن شب سلیم خان در چشمان نوچه سابقش چیزی 
می‌دید که از جنس کینه بود! 

سپس رو کرد به نوچه‌هایش و قاسم رانشان 
دادو گفت: زودتر این تنه‌لش روجمعش کنین و 
ببرینش نز دیک «مریضخونه» تو خیابون چر اغ گاز و 
همون اطراف ولش کنین و بدون‌اینکه کسی ببینتون 
بر گردین که واسه فردا خیلی کار داریم! 


ای ما ماج 
شاد تشاد 


زده بودند بیرون و هر گوشهای از محل. جند نفری 
دور هم جمع شده بودند و آنچه راشنیده و دیده بودند 
باهم روایت می کردند. از قرار ملاقات«امیر علی و 
پهلوون نعمت!» 

از رجز خوانیهای قاسم طلا بالای «سن» تا کتکی 
که از بپاها خورده‌بود و... واز همه مهم تر خبر خط و 
نشان کشیدن«امیر علی» رابرای اق قدیراتنهاجیزی 
که کسی از آن سر در نمی آورد این بود که آن خبر ها 
جگونه و توسط جه کسانی در همه محله پر شده بود ؟! 
نزدیک ظهر که شد قهوه‌خانه«رجب گاریجی» جای 


ا حرمت‌شکنی برادر کوچکتر راببینند! ادامه دارد 
موس ۳۳ 
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یژه سونامم و ز لز له 


دار و 
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ویژه سونأمر و زلزله در زاپږ 


ویزه سونأمیر و زلزله 
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از گوشه و کنار جبان 


نخریبی به منیاس ۸/٩‏ 


بی‌جهت نیست که واژه سونامی را از 
زبان ژاینی بر گر فته‌اند که به معنای فاجعه 
و تخریبی هولناک می‌باشد. طی دو دقبقه 
ژاپن درگیر چنان تکان رعدآسایی شد 
که حتی با وجود اينکه ژاپنی ها هميشه با 
زلزله آشنا بوده اند چنین تخریبی را به یاد 
نداشته‌اند. آنچه را که در تصویر مشاهده 
می کنید بلایی است که در طی دو دقبقه بر 
شهر ناتوری نازل شده است. 

در واقع ابتدا زلزله‌ای با قدرت ۸/٩‏ 
در مقیاس ریشتر باعث شد که شهر کاملا 
منهدم شود و تازه بعد نوبت سیلاب‌های 
چند ده متری بود که جای جای شهر را 
در برگرفت. همانگونه که در تصویر هم 
می‌بینید سیل و آتش‌سوزی توأماً این شهر 
زیبا و ساحلی زاین را نابود کرده اس 
تصویر مقابل رایک عکاس روزنامه آساهی 
از داخل هلی کوپتر تنها چند دقیقه پس از 
وقوع زلزله و سیل گرفته است. 


دریافت اخبار مر بوط به زلز له وسونامی‌نشان می‌دهد. نائوتو کان؛ 


نخست وزير ژاین در ان لحظه در تو کیو بود ودریارلمان ژاین 
نشسته بود و به گونه‌ای‌بادو دست خود دسته‌های صندلی را 
بسیاری مواجه شده بود. 

پارلمان ژاپن از شدت ترس و وحشت به کنار میز و صندلی‌ها پناه 
برده‌اند.ودودقیقه مشهور رادر همین حالت سپری کر ده‌اند. از 
همه بد تر زمانی بود که اخبار مربوط به سونامی و فجایع اتمی به 
گوش دولتمر دان ژاپنی رسید و از پیر و جوان کوچک و بز رگ و 


ارو ۳۶۳ 
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شهر سندایی» تخر یب ساختمان‌ها 

آنچه را که در تصویر مشاهده‌می کنید تبدیل شدن سقف به گر د و خاک است که در یک فر وشگاه 
کتاب که در داخل یک مر کز خرید قرار داشت رخ داد. در حالی که بازدید کنند گان بی‌خبر از همه چیز 
مشغول ورق زد ۱ هر سندایی 
رادر بر گرفت ومر کز خرید مذ کور ۾ ۱ 
که در مر کز شهر واقع شده بود یکی 
از مکان‌هایی بود که در کمتر از دو 
دقیقه یا خاک ۱ ۱۱۳۱ 
نوبت به سیلاب‌های عظیم ر سید 
کهباورود به مر کز شهر اجساد 
کشته شد گان رابه این سوو آن سو 
پرتاب کرد. شهر یک میلیون نفری 
سندایی طی زلز له فوق‌الذ کر یکی از 
بیشترین تخریب‌هارادر کشورژاین 
تجربه کرد. 

دراین میان مآموران‌امداد 
ژاینی با شسجاعت بسیاری موفق 
شدند تادههاه زار ژاینی راز 
سواحل سندایی که در معرض 
هجوم سیلاب‌های عظیم بود تخلیه 
کرد‌و به بناهگاه‌های‌اتمی که از 
ل سا هدرگ هوق ساز 
سندایی بیشترین تلفات رااز نظر 
جانی و مالی بر اثر زلزله متحمل 


دة ا ند 


شهر ایواکی» یک کابوس 


تصویری که مشاهده می کنید مربوط به شهر 
ایواکی در جنوب شرقی ژاپن است که بر اثر زلزله 
شدیدی که رخ داد به کلی نابود شد.وضعیت شهر از 
سوی‌ساکنان آن به عنوان یک کابوس معرفی شده 
است. پس از این واقعه که زلزله همه چیز رامنهدم 
ساخت آنگاه آتش‌سوزی جنان فضای شهر را دود 
زده و تیره و تار کرده بود که حتی در روشنایی روز 
هم فضای شهر همانند نیمه شب به نظر می‌ رسید. 
حیوانات کوچک و زیرزمینی مانند موشها و غیره 
به سطح شهر امده و در تعدادهای هزار و دوهزار 
به این سو آنسو می رفتند. در واقع آتش‌سوزی که 
فضای شهر ایواکی را در بر گرفت سبب شد تا تنفس در سطح شهر غیر ممکن شود 
و بسیاری از مردم به همین خاطر دچار مشکلات ریوی بسیار جدی شدند. ضمن 
اینکه به چشمان مردم هم به شدت اسیب وارد امده‌بود. در واقع انچه که در شهر 


e . زنده‌شدن‎ 


خاطر ه‌اي 
وحشتناک 


وقوع زلزله ۸/۹ | 

ریشتری که زابن ي 
را لرزاند ناگهان | 
خاطره‌های مربوط به ۶ 
۶س ال پیشتر رادر 
مردم زنده کرد .در واقع 
براثربک‌زلزله که به 
قدرت ۷/۲درمقیاس 8 
ریشتر در شهر کوبه در ژاپن رخ داده بود قسمت عمده شهر ویر آن و به کلی منهدم 
شده‌بود.این اتفاق در سال ٩۹۹۵‏ ارخ دادو آنگونه که در تصویر مشاهده‌می کنید 
جراید جهان صحنه‌های وحشتناکی را که بر اثر زلزله ایجاد شده بود انتشار داده‌اند. 
اما یس از ۱۶ سال روی وحشتناک طبیعت نشان داد که جنین قولهایی حتی در 
ژاپن هم معناو مفهومی ندارد. تصویری که در آن یک ساختمان چند طبقه در کوبه 
به‌صورت کج شده‌نشان داده شده یکی از مشپور ترین تصاویر مر بوط به فجایع 
براثر زلزله در جهان به شمار می‌رفت تا اینکه تصاویر مر بوط به زلزله و سونامی 
خی اد پس از زلزله 
چنین آورده: ژاپن قبلاً باز سازی شده است. اما به نظر می‌رسد که یک بار دیگر این 
بازسازی باید صورت گیرد. 


و سرانجام یک اتفاق امیدوار کننده 


زلزله و سونامی در ژاپن انتشار یافته است سرانجام بايد ۰" 
اشاره‌ای هم به یک خبر نسبتًمیدوارکننده داشتهباشیم 
E‏ 7۱ ِ 
آن به کار افتادن سونامی‌سنج‌های دقیق است که تحت 

عنوان «سونامو گر اف» در نقاط مختلف جهان آغاز به کار 

کرده است. همانگونه که در تصویر هم مشاهده می کنید ۱ 


می کنید مأمورین آمداد هم با تعجب و حيرت به انچه که رخ داده خیره شده‌اند و 
متوجه شدند که به غیر از تماشا کاری از دست آنها بر نمی آید. 


فاجعه در ریکوزن تاک 
جعه در ریکوزن ناکانا 

در تصویر سپیده‌دمی رأدر شهر بسیار زیبای ریکوزن تا کاتا مشاهده می کنید که 
از زیبایی آن نه تنها هیچ باقی نمانده بلکه مناظر زشت سر تاسر شهر را در بر گر فته 
است. در این شهر یبلاقی فاجعه به قدری مهیب و تکان دهنده بود که تمامی جمعیت 
شهر را پراکنده ساخته بود. تا آنجا که تا ساعت‌ها پس از وقوع زلزله و سونامی پدر 
و مادرها فر زندان خود را می‌جستند و همچنین این فرزندها بودند که به دنبال 
بستگان خود گریه کنان خس و خاشاک را کنار می‌زدند. همانطور که می‌بینید از 
ساختمان‌های زیبای شهر جز گرد و خاک هیچ چیز باقی نمانده است. و یک زن 
ژاینی در حالی که فرزند متحیر خود را بر دوش دارد گویی در همان گرد و خاک به 
دنبال گمشده‌ای است که البته او راییدا نمی کند. در ضمن شهر مذ کور یکی از مراکز 

صنعتی نیز به شمار می‌رود که دارای کار خانه‌های بسیاری بوده است. 


و ا 
بسیاربیشتری هم در اشد دک نه کار را هد اتاک سرات کرات وسلای 
است که پیش‌بینی کنندی وقوع سونامی‌ها می‌باشد. این 
وسیله در عمق ۵۰۰۰ هزار متری در زیر آب اقیانوس‌ها 
e E‏ 
درواقع هماناایجاد کننده سونامی‌ها می‌باشد اعلام می کند. 
ا هزینه‌ی هر کدام از سونامو گراف‌ها 
و به کار گرفتن آن در هر منطقه فرصتی مناسب را برای 


٠‏ ۰ هزار دلار است 


ت پیش گیری ایجاد می کند. 
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با کدل باهر دم دد 
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ناډ تار می کند که گو بی داهمه دوست 


۵ انت 
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مواظب اعتباد به دستمال 
مر طوب باشید 


دستمال‌های مرطوب که قرار بود 

پوست چهره دختر جوانی را زیباتر کند وی را 
به دام اعتیاد گرفتار کرد. 

چن دی پیش دختر جوانی ب ام راجعه به 
کلانتری ۱۳۸ انقلاب تهران گفت:می خواستم 
به دانشگاه بروم که سوار اتوبوس شدم.زن 
جوانی که در صندلی کناری‌ام نشسته بود خیلی 
با کلاس وشیک به نظر می رسید. به صور تم 
کا ک تا کر وت ابیت 
و دستمال مرطوبی سراغ دارد که باعث از بین 
رفتن لک و جوش صورتم می‌شود. 

وی گفت: دستمال‌ها بی خطر هستند و هر 
شب باید آن راروی صورتم بگذارم تا پوستم 
ترمیم شود. او همان لحظه یک سری دستمال 
مرطوب به من داد و خواست شماره‌موبایلش 
راداشته باشم واگر دستمال‌ها تأثیر خوبی روی 
صورتم گذاشتند با وی تماس بگیرم تاسفارش 
بدهد از اروپا بر ایم بیاورند. همان شب دستمال 
مرطوب راروی صورتم گذاشتم. حس خوبی 
به من دست داد از ان شب به بعد هر شب این 
کار رامی کردم به طوری که با «فریماه» تماس 
می گرفتم و دستمال مرطوب سفارش می‌دادم 
واو هم هر هفته قیمت دستمال‌ها را افزایش 
می داد واگر یک شب دستمال‌هاراروی صور تم 
نمی گذاشتم خوابم نمی برد. خواهرم چون از 
یگس امو راو تالم روت رس وه 
بود چرا که اواعتقاد داشت که من معتاد شدم 
اما من نمی‌پذیرفتم و هر بار که با فریماه تماس 
می گر فتم قیمت دستمال‌ها را چندین بر ابر بالا 
می‌برد جرا که او یی برده‌بود که من معتاد 
شدهام ووابستگی شدید ی به دستمال‌هادارم. 
در اینجا بود که خانواده‌ام متوجه شدند وبه 
همین خاطر پذیرفتم و آزمایش دادم ومعلوم 
شد که در خون من یک نوع ماده مخدر به 
نام «ال‌سی‌من» وجود دارد که از راه پوست 
وارد بدن من شده‌است. وقتی با فریماه تماس 
گرفتم ودریافت که چه‌بلایی سرم آورده‌است: 
تماس راقطع کرد. ماموران با شنیدن ادعاهای 
دختر دانشجو به بررسی تخصصی دست زدند 
و پی بر دند «ال‌سی‌من» یک نوع ماده مخدر 
سوییسی است که از طریق اروپاوارد ایران شده 


است.مأموران اداره آ گاهی در حال حاضر در 


جستجوی زن شیک یوش هستند و در تلاشند 
تاهر چه زودتر سازمانی را که به چنین اقدام 
خاموشی دست می زنند به دام بیاندازند. 


عبد دیدنی پسر منجر به قنلش شد 


پسر جوانی که به عید دیدنی پنهانی بادختر مورد | 

علاقه‌اش رفته بود از سوی پدر وی به قتل ر سید. ۹ 

جندی پیش مردی با مر اجعه به پلیس | گاهی شیر از ادعا 1 
کرد پسر جوانی رادر خانه‌اش کشته است. بلافاصله اکیپی از 
کار | گاهان وارد عمل شدند و پس از ورود به حمام خانه با جسد 
پسر جوانی روبه‌رو شدند. در ادامه کارا گاهان به تحقیق از مرد 
۸ ساله پر داختند. و او در بازجویی گفت: 
قصد فرار داشت که با یکدیگر در گیر شدیم و من به دلیل عصبانیت از | شپز خانه کاردی بر داشته و با ان به او جند 
ضربه زدم. وقتی به خودم آمدم متوجه شدم که پسر جوان کشته شده‌است. در ادامه جسد او رابه حمام بر دم 
و تکه‌تکه کردم.اماساعتی بعد دچار عذ اب وجدان شدم وباچش مان اشک الود خودم را تسلیم کردم در ادامه 
شده‌بودم. روزی که پدر و مادرم از خانه بیرون رفتند اميد برای دیدنم به خانه آمد. فکر نمی کردیم خانواده‌ام زود 
باز ددد اما غار شدیم اید مدن کرم تمد رار دات آما هیچ رام بیدا کرد 

در ادامه تحقیقات کار آ گاهان با تو جه به سن قاتل احتمال دادند وی به تنهایی مر تکب قتل نشده و تحقیقات 
خود را برای شناسایی همدستان قاتل ادامه دادند. همجنین پدر و دختر برای تحقیقات بیشتر بازداشت شدند. 


تظاهر به خود کشی جوان مښمول 


یکی از مشمولان خدمت سربازی که برای ابطال معافیت پزشکی اش واعزامش به خدمت اقدام به 

خود کشی نمایشی در یکی از ساختمان‌های سازمان وظیفه عمومی کر ده بود. بدون هیچ گونه حادثه‌ای از پشت 
بام این ساختمان پایین اورده شد. 

بنابراین گزارش.رییس اداره‌اجتماعی ساز مان وظیفه عمومی در این باره گفت: هفته گذ شته مقارن وقت‌اداری. 
مراجعه کننده‌ای به نام‌«حسن.ف» متولد ۶۷ به سازمان وظیفه عمومی در تهران آمد و درخواست کرد معافیت 
پزشکی اش که در تاریخ دوم خر داد سال گذشته از طریق این سازمان صادر شده بود باطل شود. 

وی درادامه گفت: در بررسی‌های به عمل آمده‌علت معافیت پز شکی نامبر ده‌اثبات ناراحتی اعصاب در کمیسیون 
پزشکی به استناد بند ۲ ماده ۳۳ نظام وظیفه بوده که بر این اساس خدمت وی در اما کن نیروی مسلح برای خود وی 


ودیگر همرزمانش احتمال خطر جانی راخواهد داشت. نامبرده پس از شنیدن پاسخ منفی وعدم امکان وجود راه حل 

قانونی برای خواسته‌اش خود را به پشت بام ساختمان وظیفه عمومی رسانده و تظاهر به خود کشی کرد. در این ميان 

رییس داره‌اجتماعی با در جریان گذاشتن عوامل اورژانس و آتش‌نشانی این فرد رااز پشت‌بام پایین آوردند. 
تاکسی اناق ز ایشگاه؟ 6 6 1 711 

زن‌ بار دار جوان اهل نیو یور ک که در راه‌بیمارستان ”5 

دچار درد زایمان شده و نوزادش رابه دنیا اورده بود علاوه 

بر پرداخت هزینه تاکسی که در آن نشسته بود. به اجبار و 

تهد ید راننده ۰ ۴دلار دیگر برای شستن خود رو پر داخت 

کرد. این زن جوان ۲ساله که «ملیسا کورسادایل» نام دارد o‏ 

٩ماهه‌باردار‏ بودوزمانی که‌در خانه متوجه حر کت‌های ۲ 

سریع جنینش شد بلافاصله تصمیم گر فت به بیمارستان دولتی برود.او که وضع مالی خوبی ندارد به ناچار با گرفتن 

یک تا کسی دربستی سعی کر د خیلی سریع به بیمارستان بر سد که تر افیک سنگین سبب شد او در صندلی عقب 

خودرو رامات کد و ورسادایا 6 کار نادنا آ مدن در زت الان دوکر اط ی عادی تسا خو ال است 

اکنون با تنظیم شکایتی ادعا کر ده‌راننده زن تا کسی که‌اوراسوار کر ده‌بود نه تنها در طول زمان به دنیا آمدن نوزاد 

کمکی به او نکر د بلکه هنگام رسیدن به بیمارستان قبل از خارج شدنش از خودرو با در نظر گرفتن تا کسیمتر. هم 

هزینه ۱۴ دلاری راه وهم هزینه ۰ ۴دلاری کارواش را طلب کرد و مدعی شده تا نپرداختن پول اجازه خارج شدن 

از خودرو رابه اين مادر بد حال و دارای شرایط نامناسب نمی‌دهد. بدین تر تیب زن جوان پس از پر داخت تمام 

هه ارس کسی ور یت انا ھ پس از را این مر دوع ی را 

تا کسی را احضار کر ده‌اند و تحقیقات همچنان ادامه دارد. 


ارو ۳۶۳ 


سالم ترین نوشیدنی بعد از آب 

یک د کترای شیمی مواد غذایی در دانش‌کده 
داروسازی زنجان با بیان اینکه قند بالای نوشابه‌ها 
موجب سیری زودهنگام در موقع غذاخور دن می‌شود. 
دوغ رابهترین جایگزین مصرف نوشابه و سالم ترین 
نوشیدنی بعد از اب عنوان کرد. 

د کتر مهران محسنی در گفت و گوباخبر نگار ما 
اف زود:می زان بای قن نوش ابههاهمچنین موجب 
تغییر رژیم غذایی به سمت مصرف بیشتر مواد قندی 


aznakojaa@yahoocom صباادیب‎ 


وی تر کیب أت فسفات موج ود در نوشابه‌ها را 
بزرگترین آ سیب این نوشیدنی پر طر فدار دانست و 
افزود: مصرف نوشابه به هم رآه‌غذا, موجب دفع کلسیم 
می‌ شود که در بلند مدت به بافت استخوانی اسیب 
می‌زند. 

وی دوغ رابهترین جایگزین مصرف نوشابه و سالم 
ترین نوشیدنی بعد از اب عنوان کرد و اظهار داشت: 
ایو از 


اس 


0 


محسنى» ماء الشعیر ها و دلسترهارابه عنوان 


نوشیدنی‌های مفید عنوان کرد وافزود: این نوشیدنی‌ها 
حاوی مقادیر زیادی ویتامین و املاح هستند. 


.شن__ بلس 


عوارض کوچک کردن معده 

امروزه کوچک کردن معده از طریق جراحی یکی 
از متداول‌ترین روش‌های کاهش وزن است اما پس 
از آن دیگر معده بیمار قادر به جذب ویتامین‌ها در 
بدن نمی‌شود. 

مجتبی هاشم زاده متخصص گوارش در گفتگو با 
خبرنگار ماافزود: امروزه با پیشرفت تکنولوژی و کم 
تحر کی, جاقی یکی از معضلات جدی در سلامت 
افر اد به شمار می‌رود و برای کاهش وزن روش‌های 
مختلفی از جمله جراحی و کوچک کردن معده است 
که عوارضی را به دنبال دارد. 


هاشم زاده تصریح کرد:افرادی که مایل به 
جراحی معده هستند افرادی می‌باش ند که همه 
سخت را بارها امتحان کرده و به نتیجه ای نر سیدند و 
در اثر گرسنگی‌های طولانی مدت به دستگاه گوارش 
خود آسیب رسانده‌اند. 

وی خاطرنشان کرد: در عمل جراحی بای یس 
معده, قسمتی از روده که در جذب مواد غذایی نقش 
مهمی دار د از مسیر خارج می‌شود به اين تر تیب فرد 
خیلی سریع تر از گذشته احساس پرشدن معده و 
سیری دارد. 

هاشم زاده ادامه داد از آنجا که در این روش ۸۰ 


ا سافه وزن خود رااز دست 
می‌دهند اما عوارض جبران ناپذیر آن تا آخر عمر 
وا نی می‌ماند. 

وی افزود: یکی از عوامل این عمل سوء جذب 
بعضی از ویتامین‌ه ااست که دیگر معده‌قادر 
نخواهد بود مانند گذشته جذب خوب و راحتی 
داشته باشد. 

این متخصص گوارش یاد آور شد: علاوه بر 
عوارض جذب نشدن مواد غذایی, ویتامین‌ها افرادی 
که چاقی بالای ۷۰ت-ا ۸۰ کیلو دارند بعد از لاغری با 
مشکل افتاد گی پوست شکم. بازوهاء و عدم زیبایی نیز 
مواجه می‌شوند. 


هویج و اسفناج داروی حساسیت‌های بهار 

سید ضیاءالد ین مظهری متخصص 
تغذیه گفت: مصرف هویج و اسفناج سیستم 
ایمنی بدن را تقویت و از بروز حساسیت‌های 
فصل بهار پیشگیری می کنند. 

تقویت سیستم ایمنی بدن موجب کاهش 
حساسیت و الرژی‌های‌ایجاد شده‌در فصل 
بهار می‌شود. 

هویج. اسفناج و سایر سبزی‌های رنگی 
حاوی بتا کاروتن و آنتی اکسیدان سیستم 
ایمنی بدن را تقویت و از بروز حساسیت‌های 


فصلی جلو گیری می کنند. 


ماند گاری عطر بر پوست‌های جرب 
اک اسان مت وت 
ومو گفت: آنوع پوست چرب. خشک:نر مال 
ومخلوط وجوددارد که عطر بر پوست‌های 
جرب بهتر و در مدت زمان بیشتر می‌ماند. 
مصرف عطر می‌تواند موجب بروز 
حساسیت در افر اد شود ویک در صد از 
افرادی که از عطر استفاده‌می کنند احتمال 
بروز درماتیت پوستی زیاد است. 
نوع پوست بر بوی عطر تأثیر می گذارد و 
برای هر پوستی باید عطر مناسب را انتخاب 
کک 


معجز ه علف هفت بند 

علف «هفت بند» گیاهی یک ساله است که در 
بیشتر نواحی آسیا اروپاء آفریقا و آمریکا می‌روید. 
علف هفت بند در اراضی مترو که و خرابه‌هاء کنار 
جاده‌ها, در جمنزارها و مناطق معتدل رشد می کند. 
این گیاه‌بیش از ۲هزار سال در طب جینی مور د استفاده 
قرار گرفته است. 

خواص درمانی ار ۳۳۱۲ 

این گیاه برای درمان آسم و برونشیت مفید 


× علف هفت بند از تشکیل سنگ کلیه پیش گیری 
می کند و برای درمان کرم روده موثر است. 

در معالجه سند روم مجرای مچ دستی, فیبر و 
نقرس موثر است. 

× برای در مان اسهال خونی, بواسیر و اسهال مفید 


۰ 


یت 

× خون ریزی‌های شدید بینی و دوران قاعد گی و 
زخم رامتوقف می کند. 

× درمان موثری بر ای التهاب کیسه صفرا ودستگاه 
گوارش است. 

× دوره درمان با این گیاه ۶ ماهه است. 


٩۰ وار‎ 


×ضماد آن برای زخم و برطرف کردن سفتی 
مفاصل به کار بر ده می‌شود. 

رورم روده بز رگ را بر طرف می کند. 

گا تب بر است. 

در معالجه میگرن موثر است. 

× غذارابهتر هضم و نفخ معده‌رانیز بر طرف 
می کند. 

× برای معالجه تاول و سوختگی از کمپرس دم 
کرده‌این گیاه استفاده کنید. 

× برای درمان زخم‌های چر کی» پودر این گیاه را 
روی زخم بر یزید. 


کک 
کار ۳ کک 


۳۷ 


حر ف که ز دی انتظار ت‌بالامی رود عمل که ک دی ١‏ 
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مرگ آتشین 

مهر دخت به زیگتی‌سی گفت: 

-چگونه می‌خواهی مرا بکشی؟ 

-تو چنان کوچک اندامی که به اسانی می‌توانم میان 
پنجه‌هایم خر دت کنم. برایم عجیب است که جنگجویی 
دلاور مانند داریوش چرا سرباز ریزنقشی را به جنگ 
اورده است. تو بیشتر به دختران می‌مانی تابه مردان. 

مهردخت به مشعلی که زیگتی‌سی به زمین انداخته 
بود.نگاه کر د و گفت:بگذار این مشعل رانز دیک رخسارم 
بگیرم تا بفهمی که راست گفته‌ای و من دخترم نه مرد... 
آیا می‌خواهی دختری رابکشی و به سر ز مین باز گردی و 
همه جالاف و گزاف بزنی که دختر جوانی را کشته‌ای؟ 

این را گفت و کلاه خودش را از سر برداشت و 
گیسوانش را بر شانه‌هایش افشاند. 

زیگتی‌سی جلو آمد وبادهان‌باز به اونگاه کردو گفت: 
راست می گویی ها! تو دختری... نه! من تو را نمی کشم. 
اسیرت می کنم و تو رابه کنیزی می‌برم. 

هنوز سخن زیگتی‌سی تمام نشده بود که مهردخت 
مشعل را به ریش و موی انبوه او زد و سر و صورتش 
را به آتش کشید. زیگتی‌سی فریاد کشان عقب رفت 
و خواست با دست‌هایش اتش را خاموش کند ولی 
آستین پشمی جامه‌اش نیز آتش گرفت و غرش کنان 
به سوی مهر دخت جهید. مهر دخت شتابان شمشیرش 
رااز نیام کشید و آن رابا هر دودستش گرفت وراست 
در سینه زیگتی‌سی فرو کرد. نفس در سینه زیگتی‌سی 
شکست و سکسکه‌ای کرد و کمی عقب رفت. مهر دخت 
شمشیر را از سینه او بیرون کشید و ضربه‌ای دیگر به او 
زد. زانوان زیگتی‌سی خم گرفت و آن مرد بلند قامت 
و سنگین به زمین افتاد. مهردخت به او نگاهی کرد و 
کلاه‌خود را به سر گذاشت و به سوی اردوگاه دوید و با 
فریاد تکر ار کرد: 

جار بزنید که چاشت امشب زهر آگین است... 
کسی جات ررد رش ات بسا دیا 

شب بانان باشنیدن صد ای او به جنب وجوش افتادند 
وپیام مهردخت دهان به دهان گشت واین ماجر ادرست 
هنگامی بود که داریوش دست شسته بود و می‌خواست 
خوردن آغاز کند. او به فرماندهانی که همراهش گرد 
میزی نشسته بودند. نگاه کرد و پر سید: شب‌بانان جه 


خلاصه شماره‌های پیش: در شماره پیش برای شما 
دوستان باگذشتم تعر یف کرد مکه دار یوش فرمان ساخت پاسا رگاد راداد وبعدهااین شهر 

به زیباتر ین وبز رگ تر ین شهر جها نآن روز تبد یل شد.در همان روزهاء به جنگ کار تاژی‌ها 
رفت و آنجاراب ه آسانی تسخیر کرد. پس زاين کار ناچار شد به سیت‌هابتازد که مردمانی 
آریایس ی اماخشن بودند ومدام از قلم رو خو د که بین دانوب ودن بود.به شهرهای‌مرزی 
می‌تاختند وغا ر تگری م یکردند.دار یوش‌هیستاسپ در یاسالار رابه جن گآنان فرستاد 
ولی اوموفقیتی به دست نیاو ر د بنابراین دار یوش خودش عزم رز مکرد.اوفر موده بود در 
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سلسله ھخامنشیان 


می‌گویند؟ هیسافرّن که از فرماندهان کهنسال بود. 
تھی کو تد جا زهری ارت 

کمی بعد مهردخت به خیمه آمد ونفس زنان گفت: 
زیگتی‌سی غول به ما نیرنگ بسته و چاشت را زهری 
کر ده است. من اورادیدم که میان در ختزار ایستاده بود 
وبا مشعل علامت می‌داد . به او بد گمان شدم و خواستم 
بازداشتش کنم. گفت چاشت شاه و فرماندهان رازهری 
کرده و خواست مرا نیز بکشد. اما من او را کشتم. 

داریوش لبخند زد و گفت: 

-تو آن مرد پیل‌پیکر را کشتی؟ درود بر توا 

داریوش سپس به پرده‌دار فرمود سر آشپز را 
اور که امي 6 ایت ودای ان اران ودرا 
گفت. مهر دخت بر سرش فریاد کشید: ای نادان! مگر 
نمی‌دانی‌افز ون‌بر آنچه که د رانبار داریم.نباید چیزی در 
دیگ بریزی؟ تواز غریبه‌ای که اهل سیت است. جیزی 
به نام آرد استخوان بره گرفته‌ای و در دیگ ریخته‌ای؟ 

شبیخون در شبیخون 

داریوش نخست فرمان اماده باش داد سپس 
کسانی را فرستاد تا جنازه زیگتی‌سی را بیاورند. آنها 
رفتند واو را که نیمی از تنش سوخته بود. آوردند و پیش 
پای داریوش انداختند. او به مهردخت ریزاندام نگاهی 
کرد و گفت: 

-چگونه توانستی این غول را از پای دربیاوری؟ 

ببرای‌سربازان‌ایرانی‌چنین کارهاییدشوارنیست... 
رخصت می‌دهی جیزی بگویم؟... بگوا 

_دشمنان ما که همین نزدیکی‌ها کمین کر ده‌اند. به 
دلیل علامتی که زیگتی‌سی به آنها داده, فکر می کنند تو 
و دیگر بزرگان مسموم شده‌اید بنابراین تا پاسی دیگر به 
ما شبیخون می‌زنند. خوب است گروهی از سربازان ما 
سر را اعا اعوسات کن وی رده ا 
ما |مدند, از پشت به انان بتازند ما نیز از روبه‌روبتازیم 
و کارشان رابسازيم. 

باری... مهردخت با دو لخ و دیگر سر کردگان با 
سربازان خود. در تاریکی شب ميان درختزار رفتند 
و سر راه سیت‌ها کمین گرفتند. در اردوگاه نیز جنان 
وانمود می کردند که انگار همه خوابیده‌اند و فقط 
نگهبانان و یاس‌بخش‌ها پیدارند. جندی که گذشت 
شب به نیمه رسید. دو هزار تن از سربازان سیت آهسته 
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این جنگ زنان حق ندارند ش رکت کنند ولی هنگام یکه لشکر دار یوش به نسا (ماهیدشت) 
رسید, دختری طبری به نام مهردخت جامه مردانه پوشید و بالشکریان همراه شد. دار یوش 
د رآسیای‌صغیر بو د که مر دی از سیت‌هابه نام ز یگتی سی غول به ای رانیان پناهنده‌شد تااز 
شاه سیت انتقام بگیر د.اود رار د وگاه دار یوش به آشپ زخانه رفت تا کا رکند ولی مهردخت که 
در جامه مردان سر پرست آشپزخانه بود. متوجه شد که ز یکتی‌سی خائن است وآمده‌است 
تادار یوش وفرماندهان رامسمو مکند.قصه به آنجا رسیده بود که ز یگتی‌سی می‌خواست 
مهردخت رابکشد...اینک دنباله این ماجرای تار یخی زیبا را بخوانید : 


و بی‌صدا به سوی اردوگاه راه افتادند. آنها شمشیر و 
کمان و مشعل‌هایی خاموش همراه داشتند و معلوم بود 
که می خواهند هنگام شبیخون. خیمه‌های ار دو گاه را به 
آتش بکشند. مهردخت و کسانی که کمین کرده‌بودند. 
منتظر بودند آنهایک تیر پر تابی‌از آنجابگذرند وناگهان 
ازپشت به آنان شبیخون بز نند ولی چنین نشد زیر ایکی از 
سیت‌هامتوجه شد که گروهی از ایرانیان کمین کرده‌اند 
و بافریاد گفت: 

_یراکنده شوید! برای ما کمین گذاشته‌اند. 

سیت‌ها با شنیدن این هشدار. کوشش کردند 
لابه‌لای درخت‌ها سنگر بگیرند. سر کرده ایرانیان نیز 
که چنین دید. فرمان داد آنها رابه تیر ببندند. در کمتر 
از پلک برهم زدنی. سکوت شب شکست و تیر هااز کمان 
رها شدند و شب راشکافتند.سربازانی هم که در اردو گاه 
بودند. به این ماجرا پی بردند و فریاد کشان به سوی 
سیت‌ها یورش بردند. کار جنگ بالا گرفت و معلوم 
نبود سبت‌ها شبیخون زده‌اند با ایرانیان. مهردخت و 
سربازانش شمشیر به‌دست. از سمت جنوب شرقی با 
سیت‌ها دست و پنجه نرم می کر دند. او این سوی جبهه 
دشمن رابرگزیده بود زیرا دانسته بود مر کز فرماندهی 
سیت‌ها در آنجاست. جنگ تازه آغاز شده بود و آشکار 
بود که پیاده نظام ایران برتری چشمگیری دارد زیرا 
سیت‌ها مردانی بودند که فقط سواره می‌جنگیدند و 
اینک که پیاده آمده بودند تا شبیخون بزنند. کارشان 
دشوار شده بود. مهر د خت ریزاندام شمشیر می کوفت و 
پیش می ر فت. او مطمئن بود به‌ز ودی به قلب فر ماندهی 
دشمن داخل خواهد شد و آن بخش را از کار خواهد 
انداخت. 

سیت‌ها از دو سو محاصره شده بودند و انگار چاره‌ای 
نداشتند که یا تسلیم شوند یا بگریزند اما در این گیر و 
دار صدای سم اسب برخاست و ایرانیان دریافتند که 
سیت‌ها دارند از اردوگاه خود با اسب یورش می آورند. 
داریوش نیز بی‌درنگ فرمان داد گروهی سوار کار 
سر بازان را دور بز نند و خود رابه سواران سیت بر سانند. 
ناگاه شکل جنگ تغییر کرد و پیش از این که سواران 
ایرانی به مقصد بر سند. سوار کاران ماهر سیت. خود را 
به پیاده نظام ایران ر ساندند و آنان رااز دم تیغ گذراندند. 
در همین لحظه بود که مهردخت به مر کز فر ماندهی 


سیت‌ها نز دیک شد وتیری به گلوی فر مانده آنان زد. با 
به خاک افتادن فر مانده سیت‌ها عقب کشیدند و راه را 
برای سواران خود باز کردند. مهر دخت به سربازانش 
فرمان داد پیاپی به سوی سواران سیت تیراندازی کنند. 
کارا وسوا ران بات عبت 
یافتند خود رابه دشمن بر سانند. 
خون توان 
داریوش فکر می کرد حمله سیت‌ها فقط شبیخون 
شود ولی اشتباه 
است و این جنگ به‌زودی تمام می 
می کرد و سیت‌ها که شبیخون را با دو هزار پیاده اغاز 
شدند و گویی هجوم آنان 
کر ده‌بودند.دمبه‌دم بیشتر می 
تخلفی شد‌اللیب وا لو فر ماندهی جنوب ارد و گاهش را به 
بفالجانگ و فخ وفازم(زشهی گار د جاویدان را به خانوبوشا و 
سالیاندوش بگگلوم رز سپ ر با ز اشنون شل به رفطاهههیم 
ریژامی در اردوگاه گذاشت و با بقیه به سوی سیت‌ها 
رفت. کمی که گذشت. ریژامی سربازان اردوگاه را 
برداشت و از سویی دیگر به سیت‌ها تاخت. سیت‌ها که 
دیدند جنوب اردو گاه بی محافظ مانده است. خود را به 
آنجا رساندند و از آن سو به پشت سپاهیان تاختند. 
داریوش گاومن رابه یاری ریژامی فرستاد تاجنوب 
اردو گاه‌رایا کسازی کند. گاومن که فر ماندهی خردمند 
بود. می‌دانست افراد پیاده او نمی‌توانند با سواران 
سیت بچنگندبنابراین فرمان داد پیکان تیرها را آتش 
بزنند و به سوی اسب‌ها بیندازند. این کار اسب‌ها را 
رم داد و گریختند و گاومن توانست با کمترین کشته» 
جنوب اردو گاه را یس بگیرد. ریژامی که خود را مقصر 
می‌دانست. گماشته‌اش را صدا کرد و شمشیرش را به 
او داد و گفت: نوک این شمشیر را روی سینه من بگذار 
و ری بزمن: 
گماشته منظور اورا نفهمید و فرمانش را اجرا کرد. 
ریژامی با سنگینی بدنش خود راروی شمشیر انداخت 
و خود کشی کرد. 
سیس به خانوبوشا فر مان داد گارد جاویدان را وارد 
کاررار کا روا ارد اردان را ا سر رن 
که سواران ست در | نها بیشتر بودند. در این جنگ 
چهار هزار تفر از سربازان گارد جاویدان کشته شدند. 
مورخان از کشته‌های سیت خبری ننوشته‌اند و همین 
قدر می‌دآنیم که کشتگان آنها نیز بسیار بود ولی در 
تعداد مهاجمان هیچ خللی ایجاد نمی‌شد و مدام بیشتر 
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کسی نمی توانست سرنوشت این جنگ را پیش بینی 
کند. هر دو طرف عزم خود را جزم کرده بودند که 
با دلیری و پایمردی بسیار بجنگند و دشمن خود را 
نابود کنند. شاید هم اگر دو اتفاق نمی‌افتاد. ایرانیان 
شکست سختی می خور د ند. یکی از این دواتفاق, به دست 
مهر دخت روی داد. او متوجه شد که سر بازان ایرانی در 
جنگ سست شده‌اند. ناگهان تصمیمی گرفت و اسب 
یکی از سیت‌هارابه چنگ آورد وسوارش شد وچهارنعل 
میان سربازان خودی رفت و فریاد کشان. کلاه‌خودش 
رابرداشت و گفت: 


- ای دلیرمردان ایرانی! من دختری جوانم که 
دوشادوش شما برای پیروزی میهنم می‌جنگم. شجاع 
باشید و به دشمن بتازید. 

این را گفت وشمشیرش رادر هواتکان داد و به سوی 
سیت‌ها تاخت. یکی از آنها را کشت و خواست به دومی 
بتازد ولی تیری به چشمش فر و رفت. نیزه‌ای هم سرش 
راسوراخ کرد و از گونه‌اش بیرون زد. مردان ایرانی که 
این صحنه را دیدند. سستی از تن‌شان رخت بربست و 
راست قامت و دلیر به دشمن تاختند وبی آن که از مرگ 
بترسند. دل به دریای مرگ زدند. خون سرخ و داغ 
مهردخت جنان توانا بود که بازوی سربازان را پولادین 
کرد و دشمنان رابه خاک و خون کشیدند. 

حادثه دیگر. ورود سربازان اسپارتی و آتنی بود به 
جنگ. داریوش تعدادی از مزدوران اسپارت و آتن را 
اجیر کرده‌بود و آنها در غوغای جنگ به ارد و گاه‌ایرانیان 
رسیدند. سربازان ایرانی هیچ امیدی به آنها نداشتند و 
می گفتند مردانی که ریش و سبیل خود را می‌تراشند و 
رخسارشان را مانند زنان می کنند و گیسوی بلند خود 
را جون دختران شانه می کنند. اهل جنگ نیستند. ولی 
هنگامی که جنگیدن تاکتیکی و دلیرانه آنان رادیدند. به 
شور آمدند و فریاد کشان به جنگ ادامه دادند. 


اسپارتی‌ها سپری بزرگ و شمشیری دراز و دو دم 
و سنگین داشتند با این حال خسته نمی‌شدند. آنها با 
خونسردی بسیار می‌جنگیدند و به دلیل دو دم بودن 
شمشیر شان, لازم نبود فقط از طرف برّنده شمشیرشان 
ضر به بز نند. از هر طرف که می خواستند. تیغ می‌آنداختند 
و کار دشمن را می‌ساختند. اتنی‌ها خونسرد نبودند و 
فریاد کشان می‌جنگیدند. فریادهای آنها رعب آور بود 
و دشمن راهر اسان می کرد. 

سپیده در کار دمیدن بود که سواران سیت ناجار 
نک عقب نگ همه افراد بیادة انها کشته شده 
بو دند و تعداد اسب‌هاوسوارانی که به خاک افتاده‌بودند. 
چنان زیاد بودند که نمی‌شد آنها را شمرد. هنگامی که 
عقب‌نشینی را آغاز کردند. گاومن با هزار سرباز زبده 
آنهارادتبال کرد ولی به زودی دریاقت دشمنان بسیار 
جابک سوارند و تعقیب کردن آنها سودی ندارد. 

پرواز مرک 

پس از عقب‌نشینی سیت‌هاء داریوش از چهار سو به 

تعداد زیادی از روزبان ماموریت داد که حر کات دشمن 


۹٩ ۰ ورن‎ 


را زیر نظر بگیرند تا اگر دوباره خواستند حمله کنند. 
خبرش رابه اوبدهند. آنگاه گفت بر وند وپیکر مهردخت 
رابیاورند تابرایش مراسمی بر گزار کنند و اورابه خاک 
بسپارند. هنگامی که او را آوردند. در گریبانش نامه‌ای 
پیدا کردند که جنین مضمونی داشت: «من مهردختم 
دختر شاد آفرین طبری که به او دروغ بستند و گریخت. 
من که مهر دختم دنبالش رفتم تااو رابیابم ولی نتوانستم و 
در سرزمین نسابه سربا زان داریوش شاه پیوستم و جامه 
مردانه پوشیدم تادر راه میهنم کشته شوم». 

داریوش فرمود برایش مقبره‌ای ساختند و نام و 
نشانش را نوشتند و در مزارش گذاشتند. سپس فرمان 
داد پیکر ایرانیانی را که کشته شده بودند. دفن کنند. 
توصیح می‌دهم که آن روزها هنوز آیین خاکسپاری 
مرد گان رواج داشت ولی بعدها این رسم منسوخ شد 
و ایرانی‌ها مرده‌های خود را روی کوه می گذاشتند تا 
کر کس‌ها آنان را بخورند سپس استخوان‌ها را پایین 
می اوردند و در دخمه‌ای دفن می کردند. ایرانیان 
خاک را مقدس می‌دانستند بنابراین استخوان‌ها را با 
تابوت دفن می کردند تا خاک الوده نشود. ثر وتمندان 
این استخوان‌ها را در تابوت‌های فلزی می گذاشتند. 
تهی‌دستان نیز از تابوت‌های سفالی استفاده می کر دند. 
فلز پس از چندی زنگ می‌زند و از بین می‌رود ولی 
تابوت‌های سفالی تا امر وز باقی مانده‌اند. 

سه روز طول کشید تا جنازه‌های خودی را دفن 
کردند. در این مدت کر کس‌ها در آسمان آنجا پرواز 
می کر دند و منتظر بودند سربازان بروند تا فر ود بیایند 
و در ضیافتی باشکوه شر کت کنند و اجساد سربازان 
سیت و اسب‌های آنها رابخورند. پس از این که جنازه‌ها 
رادفن کر دند. داریوش فر مان پیشر وی داد. او گاومن را 
به دریا فرستاد تا فر مانده نیروی دریایی باشد و نگذارد 
سیت‌ها از دریا حمله کنند. خودش نیز به سوی شمال 
خر کت کرد. 

در روز هشتاد و ششم بهار به جلگه مسطحی به نام 
سولد رسیدند واردو زدند. دیده‌بان‌ها هم خبر آوردند 
که‌سیت‌ها کمی دور تر ارایش نظامی دیده‌اند. داریوش 
فهمید که علت تخیر آنها برای حمله این بوده که در 
طول مسیری که می آمده‌اند. اینجا تنها جایی است که 
مسطح است و چون سیت‌ها سوار کارند. منتظر چنین 
جایی بوده‌اند تا به خوبی بتوانند بتازند. داریوش فرمان 
داد سربازان را در دو جناح و یک قلب و یک ذخیره 
ارایش دهند وارابه‌ها رانیز برای‌بستن راه‌سواران‌سیت 
آماده کنند. منجنیق‌های کوچک راهم با ذخیره سنگی 
بسیار جلو هر دو جناح و قلب قرار دادند. 

داریوش نمی‌دانست تعداد سواران دشمن جقدر 
است و مطمئن بود که آنها می‌دانند ایرانیان چند 
نفر ند. یکی دیگر از برتری‌های سیت‌ها این بود که در 
سرزمین خود می‌جنگیدند و آنجا را خوب می‌شناختند 
ولی داریوش در آنجا بیگانه بود. از سویی هنگامی که 
وارد آروپا شد. باید پشت سر خود را ایمن می کرد ولی 
امکانش رانداشت. اینک دریافته بود که اگر سیت‌ها از 
هم‌پیمانان خود بخواهند به ایر انیان حمله کنند.بی گمان 
شکست خواهد خورد... 


سیر و 


ماسح 


ادامه دارد 


۳۹ 


ا ديت دییاه 


د اغالا 


داد 


ستکش سفبد دنمان می دار ند 


© 
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رمز موفقیت قپرمانان 


داود غرانوش 


گفت وگوبا مسوول ورز شگذ شته کشور 


سس هنوز هم آرام و قرار ندارم 


سید رضاسکاکی. متولد سال ۱۳۰۰ تهران, محله 
خانی آباد هستم.منزل پدری مادیوار به دیوار خانه 
مرحوم رجب تختی وشادروان غلامر ضا تختی بود. 
پدرمن از علم ای دوران خود بود ونسبت به پدر 
شادروان تختی مهربانی خاصی داشت. من تحصیلا تم 
رادر مدرسه خانی اباد. حکیم نظامی انجام دادم. 
حاصل ازدواج من و همسر مهر بانم ۴فر زند بود که 
سه پسر و یک دختر است. دو پسر و دخترم در تهران 
هستند و تحصیلات عالیه دارند و یک پسرم در المان 
مهندس است. نوه من که ۳۷ساله است هم در المان 
مهندس است. 


من درابتدای جوانی واز همان دوران تحصیل 
در مدرسه و دبیرستان در ورزش‌های والیبال. دو و 
میدانی بسکتبال,ژیمناستیک وشنافعال بودم. مدرک 
من علاوه بر دانشسرای مقد ماتی. فارغ التحصیل از 
دانشکده‌ادبیات در رشته تاریخ و جغر افیا است و 
زند گیم با کتاب و دفتر و قلم و شعر گره خورده است. 

در سال‌های ۱۳۲۶ ۱۳۲۸۱ هر بامداداز رادیو 
ایران ورزش صبحگاهی رااجرامی کردم.من آن موقع 
و حالا هم آرام و قرار ندارم. هر کسی دچار مشکلی 
می‌شود. اگر جاره‌ای باشد. حلال مشکلاتش می‌شوم. 
همیشه در طول ۰ ۹ سال زندگی‌ام سعی کرده‌ام راہ 
درست رابروم. من الان سال‌هاست عضو موّسس 
انجمن پیشکسوتان ورزش وهیأت مدیره‌این انجمن 


اعضای هيات مژؤسس» امناو هیئت مدیره انجمن پیش کسوتان ورزش ایران ایستاده از راست. علی ثاشانی» پاوری» مرحوم سادات رضأیی. رضوان, ناصر نوآموز پرویز ژافره. 
مرحوم امیر مسعود برومند. مهندس اوصیای منوچهر برومند و غلامحسین نوریان. نشسته از راست: عطا بهمنش, بهرام افشارزاده«دبیر کل » علی محب» سید رضا سکاکی» 


۳۰ لے ےک سے 


دردورانی که درورزش کشور فعالیت می کر دم. 
در سه فد ر أسیون معاون بودم. فد راسیون‌های والیبال. 
بسکتبال و ژیمناستیک. ضمن آنکه معلم ورزش هم 
بودم. البته الان هم با این سن با فد ر سیون ژیمناستیک 
همکاری‌می کنم.مثلاً هفته گذ شته در بر نامه پیدارادیو 
حد ودیک ساعت درباره ورزش قدیم و جدید صحبت 
کردم و راھکار دادم. اما کو گوش شنوا! 


سفرهای فراوانی راطی دوران معلمی ورزش و 
ورزشکار بودن در کشور و اقصی نقاط جهان داشته‌ام 
که می‌توانم در این جا به یک سفر پر ماجرابه همراهی 
عده‌ای از معلم‌های ورزش کشورمان به پا کستان 
اشاره کنم که در سال ۰ بود. در این سفر همراهان 
من عبارت بودند از: علی شکوهی «سرپرست» 
محمد تقی جعفریان؛ مرن‌دی, علیاکبر میر فخرایی: 
محمد تقی طباطبایی, حسن نیکو(مربی معر وف والیبال 
وبسکتبال کشورمان)؛ مهدی ریاضی. محمود یزدانی 
عنایت‌الله کر ی زاده قرارشد ۹٩‏ ۲ اسفند راهی شویما 
سفر مابه کشور پا کستان برای دیدارهای ورزشی وبا 
مسوولان آن کش ور بود ومی‌بایست از طریق تهران 
به کر مان وبعد زاهدان و بعد باهواپیما و بعد قطار 
سای ن 

حسین اعلا نخست وزیر وقت آن موقع کشور که 
خود موس س آنجمن تربیت بدنی کشور بود دستور 
دادمبلغ ۱۵هزار ری ال از طریق ارز دولتی در اختیار 
کاروان قرار کیرد این مبلغ آن روزها رقم قابل توجهی 


پبرواز به کرمان و زاهدان تهیه شد و افراد کاروان 
ساعت #۶صبح روز سه‌شنبه اول فروردین ۱۳۳۰ 


درف رود گاه‌مهر آباد تهران حاضر شدند وساعت 
۵ قیقه هواپیمای دو موتوره با گنجایش ۲۰نفر 
به پر واز در آمد و ۲ساعت و ۰ دقيقه بعد به فر ود گاه 
کرمان رسید. 

توقف مادر کرمان ۳۰دقیقه بود وبعد هواپیما 
به سوی زاهدان پر واز کرد «یک‌ساعت و ۱۰ دقیقه 
بعد» به زاهدان رسیدیم. در این شهر فسات 
توقف داشتیم وپس از تهیه بلیت قطار به سوی مرز 
میر جاوه( که ۲۲ کیلومتر با زاهدان فاصله داشت) 
حر کت کردیم. وقتی می‌خواستیم به طرف نو کندی 
(نقطه مرزی‌ایران باپا کستان)حر کت کنیم به ما 
اطلاع دادند سیل بزر گی منطقه رافر | گرفته و در اثر 
آن بسیاری از جاده‌هاء منازل مردم. مزارع کشاورزی 
اا آنان او وا تابراین ر 
قسمتی از راه راتا کویته «مر کز بلوچستان پاکستان» 
با کامیون ارتشی واتوبوس طی کنیم. راه پرنشیب و 
فر ازی بود و ماطی این مدت سختی‌های بسیاری را 
تحمل کردیم. 


الا هرفن مش کل دست ول حرف ارلا 
می‌زند آن‌هم با رقم‌های بالا واين برای نفس ورزش 
بداست.ضمناً اخلاقیات در ورزش کش ور گم شده 
است. 

یک مثال برای شما بزنم. اگر حقوق ۵۰بازنشسته 
امثال من راروی هم 
بگذارند. ان دازه حقوق 
" دریافتی یک فوتبالیست 
درجه سومی در کشور 
سرمربی پرتغالی که برای 
سرمربی گری تیم‌های 
فوتبال به ایران آورده‌اند 
مگ ر کم حقوق می‌گیرد ؟! 
شنیده‌ام ۷ میلیارد تومان. 
6ص ساره 

بیت‌المال را می‌دهند به 
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داستان شیرین یک ضرب المثل 
این هفته: تا مرا دم» ترا پسر یاد است 
دوستی من و تو بر باد است 
اساسا کات ار دوس ر اورت 
واسسظه کته است: اما داستان این 
می‌گویند در گذشته‌ای دور میان پیرمردی و 
تمساحی رابطه‌ای دوستانه بر قرار می‌شود. یر مرد 
که روستایی بود و گاو و گوسفندانی داشت هر روز 
برای تمساح شیر می‌برد و تمساح هم برای قدردانی 
قفا سس دی ارد اراو 
قورع مال ها می کا رد تا که پسرفرد از این راه 
دوستانه و بده بستان پیر مرد و تمساح مطلع می گر دد 
و تصمیم می‌گیرد تا تمساح را کشته و شکم اورا پاره 
کند و هر آنچه از طلا و مروارید درشکم دارد. بیرون 
بیاورد. به این منظور یک روز که پدرش برای تمساح 
ریت9 امه کی ور رکه هل در 
می‌رود. وقتی مرد ظرف شیر را نزدیک محل زندگی 
تمساح می گذارد تمساح مثل هميشه به آرامی بیرون 
می‌آید و با خیالی آسوده مشغول خوردن می‌شود. 
پسر که در گوشه‌ای کمین کرده بود در یک فرصت 
مناسب از مخفیگاه بیرون می‌پرد و با تمام قدرت تبر 
را فرود می آورد تا تمساح رابکشد اما تمساح متوجه 
می‌شود و با یک حر کت خود را نجات می‌دهد و ضر به 
تبر فقط دم او را قطع می کند و او به دفاع از خود با یک 
حر کت پسر را به دندان می گیرد. پیر مرد که شاهد 
تمام ماجرابود بر سر و صورت خود می کوبد. اما دیگر 
کار از کار گذشته بود و دم تمساح در گوشه‌ای و پیکر 
غرق در خون پسر در گوشه دیگری‌افتاده‌بود. مدت‌ها 
از این ماجرا می‌گذرد و روزی پیرمرد به یاد تمساح 
می‌افتد و با ظرفی پر از شیر به سراغ تمساح می‌رود. 
تمساح اگر چه بادیدن پیر مرد خوشحال می‌شود اما به 
خاطر بد تر کیب شدن هیکل ستر گش در اثر از دست 
دادن دمش نگاهی حسرت بار به پیر مرد و ظر ف شیر 
می‌اندازد و می گوید: 
پیرمرد باز گرد که ن دوستی و الفت سابق میان 
مادیگر نیست جرا که: 
تامرا دم تورا پسر یاد است 
دوستی من و تو بر باد است 
و دیدار ما فقط داغ دل‌هایمان را تازه می کند. 
فرستنده:رقیه نوری 
از: سیاخالسر - کپورچال «بندر انزلی» 
از باورهای عامیانه عشایر ايلام 
# عشایر ايلام معتقدند: 
اکر پر سر وتارس کلاشی. اور دهد 
شکارچی دست پر از شکار می‌آید و اگر خر گوش 
مقابل شکار جی بدود. او دست خالی بر می گر دد. 
#درخت انجیر وز یتون رامقدس وبهشتی می دانند 


وهر گز آنها را قطع نمی کنند. 
# خوردن انار را ثواب می‌دانند و معتقدند انار سیر 
را گرسنه و گرسنه راسیر می کند و از آن برای اموات 
هم خیرات می‌دهند. 
# اگر در شب‌های زمستان سگ‌ها مانند گرگ 
زوزه بکشند آن شب برف سنگینی می‌بارد. 
فرستنده: حسن چراغیان 
ازدروستای کوشه بردسکن (خراسان رضوی) 


از ضر ب‌المثل‌ های بر دسیری 


# تا پات رو دم سگ نذاری» سگ واق نمی کنه. 
برگردان: تا پایت را روی دم سگ نگذاری. سگ 
پارس نمی کند. 
(کنایه از اینکه تا به کسی اذیت و ازاری نر سد. او 
داد و فغان نمی کند) 
# تریش بالا به آفتابه می گه دو کو تو. 
بر گردان: 
آبکش به آفتابه می گوید دو سوراخ داری. 
معادل: دیگ به دیگ می‌گوید رویت سیاه است. 
# شادی از همه زشت ترء بازیش از همه بیشتر 
بر گر دان: میمون از همه(حیوانات) زشت تر است. 
اما ادا و اطوارش بیش از همه است. 
فر ستنده: فهیمه مستعلی زاده 
از: بردسیر (کرمان) 


از غذاهای معر وف و خوشمزه گیلکی 

این غذاها که بدون گوشت تهیه می‌شود. غذاهای 
تازه محلی در روغن و اضافه نمودن تخم‌مرغ و شوید 
درست می شود. 

٭ دوشاب بیج: پلو را با دوشاب که شیره انگور 
است مخلوط می کنند و با روغن سرخ می کنند. 

٭ سیرا بیج: ب رگ سیر تازه را خرد کرده در تابه 
به ان می‌افز ایند. 

3 خیار قورمه: گردوی ساییده شده‌ای است که 


۸٩ ۹س‎ 


با قطعات کوچک خیار و رب گوجه و رب‌انار و پیاز و 
ادویه‌جات پخته می شود. 

٭ کال کباپ: بادمجان کبابی را له می‌کنند و با 
اب انار ترش مخلوط می کنند و سیر خرد شده را به 
آن می‌افزایند. به همراه نمک و معمولاً قدری سبزی 
معطر مخلوط می کنند. 

#۴ ورقه: بادمجان را پوست کنده و به صورت 
حلقه‌ای بریده‌باروغن فر اوان سرخ می کنند و تخم‌مرغ 
به ان می‌افز ایند. 

#خالی آو «گوجه‌سبز ترش رامی پز ند وسبزی‌های 
معطر و ادویه و تخم‌مرغ به آن می‌افزایند. 

ورای اد مجان کا یرال می کید و اماس 
و سیر له شده مخلوط می کنند و سبزی‌های معطر در 
آن می ریز ند. 

# ز پتون پر ورده:زیتون راهمراه گر دوی ساییده 
شده و آب انار و قدری سیر له شده و سبزی معطر 
کل ان نت 

فرستنده: اعظم حسندوست 
از: دهستان چهارده - آستانه اشرفیه (گیلان) 

سیستان سر زمین رستم و زاده هامون 
مردم سیستان و بلوچستان, مردمانی هستند اسوه 
شجاعت و مردانگی. غیور و متدین و میهمان‌نواز. با 
داشتن شیرمردانی اسطوره‌ای چون رستم و زال و 
عیارانی چون یعقوب لیث صفاری واکبر لشکر خو. که 
این د وتو از غار ان سر اس ودند غار ت ارو اھا 
هرات و ولایت نیمروزرا میان مردم مستمند تقسیم 
می کردند. از شاعران معروف سیستان» می‌توان به 
فر خی سیستانی اشاره کر د که علیر غم بی سواد بودن‌|ما 
در وصف طبیعت بسیار توانا بود. سیستانیان مر دمانی 
میهمان‌نواز ند ومیهمان راعضوی از خانواده‌می‌دانندو 

صرب الال زاب دار کم وید 

«ازاده‌برای نام می مرد و سفله برای نان.» 

شیرینی محلی کلوچه خرمایی که در تنورهای 
کاهگلی زنان سیستان پخته می‌شود زینت‌بخش 
سفره‌های هفت سین نوروز است. نان بور ک که درون 
خود مغزی از اسفناج یا گیاهی به نام سوزی دارد. یکی 
ال د یو اھا ارا است. 

فرستنده: خواجه علی از : زابل سیستان و بلوچستان 
از نواهای مازنی 
باخشگی پول زو دسته 
پول بزو دسته تا بوره مکه آخر شه آرزوره گور بورده 

بر گردان: پدرم خسته شد و تنی خسته داشت / 
با خستگی پول جمع کرد /پول جمع کرد تا برود مکه 
زیارت/اما آخر آرزویش رابه گور برد. 
هلی چله ره شل هدامه شل محبت‌های پره دل هدامه دل 
مه پر بمرده بورده زیر گل ونه نصیحت‌ها دره منه دل 

بررگردان: شاخه درخت آلوچه را خم کردم / 
محبت‌هایپدرم رابه دلم‌نشاندم /پد رم مر دورفت زیر 


مه پر تن داشته خسته 


خروار ها خاک /تصیحت‌هایش در دلم مانده است 
از: روستای سید کلا بابلکنار -(بابل مازندران) 
فر ستنده: مهناز قلی‌پور 


سے م 


۳ کسر 
تحص 


۴۳۱ 


اا کے چوبننوی سخن اهل دل مگو که خطاست 


سجن 


۰ 


س دی جاں 


ن من 


مه 


خط اا در 


۰ 


دست 


© حافظ شب لای 


روز و شب 
رنج ديدم عصه خوردم روز و شب 
صبر کردم پا فشر دم روز و شب 
بی‌شکیب دیدن رویت شدم 
بر جگر دندان فشردم روز و شب 
روزهای عمر بی‌بر گشت را 
باغم و حسرت سپردم روز و شب 


هر چه غیر از خاطر خوب تو بود 
از دل و دیده ستر دم روز و شب 


بی تو کنج کلبه تنهاییام 
زند گانی نه که مردم روز و شب 
امدم صد بار سوی تو ولی 


جز همین حسرت چه بردم روز و شب؟ 
بس که روز و شب شمردم روز و شب 


E‏ ک ڪرو امه رمز 


هت دل افروزتر از صبح 
کوی یار تس . 
زنده کدام است بر هوشیار؟ ۳ "۳ 
با آن که بمیردبه شر وبا ار 
ا رس چه زیباست, چو خور شید 
ا ۰ در افشان و درخشان 
به E a‏ 
ای که دلم بردی و جان سوختی 0 ا 
در سر سودای تو شد روز گار 


.72 3 1 
E‏ ان بر او رنگ زر اید 
شربت زهر ار تو دهی نیست تلخ 


ر : تا 
کر ار حر د راد مهم 2 


بر او رنگ زر آریم 


ا تو تباید خلا 
E‏ 1 جه زیباست که با مهر 
غرقه عشق تونبیند كنار ` 
1 ۱ دل از کینه بشوییم 
وم ارام تور مکن چه نیکوست که با عشق 
" ۳۳ ل ری رآ 
کک ار ات شکایت بگوی ی وس 
3 | ۲ گذر گاه زمان را 
‌- ور گنه از توست غرامت بیار افراز 
دل جه محل دارد و دینار جیست؟ a‏ 
mE‏ سب تار حهان را 


اک 08 رکنم جان تثا فروغ از هنر آریم 
e‏ اگ اگر تیغ ببارند. جز از مهر نگوییم 
فحر بود داع خداوند کار م بر. ے , 
سعدی وگر تلخ بگویند 
سخن از شکر اریم 
ازاین عالم تاریک 
دل آفروز تر از صبح 
جهانی د گر اریم 


فربدون مشیری 


بازیگر 
پایین‌تر از بالا نشسته روبروی در 
رویش به در. چشمش به دیواری‌ست روشن تر 
یک خط نور افتاده بر تاریکی کاغذ 
خطی که پنهان مانده از چشمان بازیگر 
اما چه باید کرد با خورشید کور و کر 
من کار گردان توام پس خوب بازی کن 
یک نقطه از حرف دروغ افتاده در باور 
با تکه تاریکی از شب نور می‌دادند 
بازیگران دیگری در صحنه دیگر 


مریم جعفری آذرمانی 


دو رباعی از شبنم فرضی زاده -اردبیل 
در معرض چشم تو نہ سستن د است 
از حال دل دچار خود فهمیدم 
بی‌عشق پی سراب باید بروی 
با حال بد و خراب باید بروی 
هر روز به رنگ سرد شب می‌مانی 
از خواب به سوی خواب باید بروی 


تقدیم به هنرمند آرجمند محمد پیرانی 

از تو می‌نویسم 

|0۳ 

یز ای ود 

ی ی ۳ 

یز اب سود 

سپید و سیاه می‌نویسم 

سب ری سود 

اصلاً باهر قلمی. 

هر رنگی که می‌نویسم 

نی رود 

گاهی حتی؛ جنس کلماتم را 


زرد انتخاب می کنم 
از آن سو درز می کند سبز 
در لابه‌لایشان 
تا باز سبز بنویسم 
آری آری 
از تو می‌نویسم که این چنینم 
من 
متولد ماه فر وردینم! 
غلامرضا پیرانی -ابدانان 
تقدیر لبت را بوسید 
من همان گندم و سیبم که نمی‌باید دید 
وسوسه روی درختی که نمی‌باید چید 
چشم بر هم بزنی دست تو رامی خوانم 
من همان فکر غریبم که به ذهنت پیچید 
بی‌سبب دور شدی ترس برت داشته است 
ناگزیری تو که تقدیر لبت را بوسید 
این همه معجزه از برق نگاهم پیداست 
باز هم شک واگر پرسش و اما تردید؟ 
من همان گندم و سیبم که تو اخر دیدی 
پدرت هم که مرا دید دو پایش لغزید 
مریم افضلی 


سه شعر کو تاه از مهدی مظاهری 
انسان 

امر وز قناری کوجکی در قفس افتاده است 
امروز 
امروز 
در برابر یک ویترین 
کود کی 
به خاطر عروسکی 
گربه کرده است... 


روزنامه را ببند 


#جواد رجب پور - کرج 

جیران به معنای آهوست و همچنین اگر 
آن راجمع جار فرض کنیم به معنای 
همسایگان است. 

٭#سعید عباسی-تهران 

بیت مور د نظر ش ما سر وده صائب است و 
SS‏ 

دست طمع چو پیش کسان می کنی دراز 
پل بسته‌ای که بگذری از آبروی خویش 
#ناهید امیر ی -شیر از 


صبحدم مرغ چمن با گل نو خاسته گفت 


ناز کم کن که در این باغ بسی چون توشکفت 
وزن بیت فوق فاعلاتن فعلاتن فعلاتن 


#+آمید احمدزاده-رشت 


«دیروز» با کلماتی جون«سوز» و «روز» 


اعتر اف 
دوباره 
شاهنامه را خواندم 
و دوباره 
آرزو کردم 
کاش 
در 


مرانمی‌شناخت 

حنک 
خداهميشه تنها بوده است 
اگر چه گاهی احساس می کنم 
وقتی 
و ما به خانه باز گشتیم 


أ #عاطفه ملکی-تهران 


NES‏ هندی, باز گشت ادبی, نو. 

#«حمید چاردهی -سمنان 

سر وده شمامی توانست بهتر از این باشد. 
باز هم تمرین و مطالعه کنید: 

خاموش می کنم 

تا خورشید 


روشن شود 


ب 


ھر دوذ درد اد 


ددد گان 


مر دم 


. تند 
مه 


۵ار دید کت 


لطفاً تا اطلاع نانوی پیامک نف رستید 


نوشته های‌ناب 
خی اب۱3 عرص 


ای دل صبور باش که در راه‌عاشقی آن کس که جان‌نداد. 
به جانان نمی رسد شهره تو کلی 
٭ بخشند گی انتشار بوی خوش بنفشه بر ته کفشی است 
که آن رالگدمال کرد عشق لاف 
#به توای‌دوست سلام»حالت آیاخوبست؟ روز گارت 
بیست؟ همه اینجا خوبند نیلسک می خواند.قاصد ک 
می‌رقصد. دریا آرام است.باد عاشق شده است و کسی 
هست در این خاک غریب که به یادت جاریست ساحل 
6 تجربه نشانه‌ایست که زند گی بعد از آنکه موهایت را 


ريخت به توهدیه می‌دهد و دیگر ان همه از ترس کچل 


شدن از آن استفاده نمی کنند! رانی 
خدای خوبم. کاش هر گز کسی رابه انچه قسمتش 
نیست عادت مدهی مینا ۶۷ 
۴ واقعیت خنده‌دار ترین لطیفه دنیاست لاف عاشقی 
بی تو توفان زده‌دشت جنونم؛ تو چه سان می گذری غافل 
از اندوه درونم نینا 
وایلز: انسان نه آنطور است که می‌پندارد. نه چنان است 


که او را می‌شناسند ونه آن است که می‌نماید شبکده 


یکی قشنگی منظره رو می‌بیند .یکی کثیفی پنجره رو این 
تویی که تصمیم می گیری چی ببینی الهه شب 
#ز بس بی‌تاب آن زلف پر یش انم ؛نمی‌دانم. حبابم. موج 
سر گردان طوفانم ؟ نمی‌دانم ستاره می‌شمارم سال‌های 
انتظارم راء هزار و سیصد و چندین و چندانم. نمی‌دانم ؟! 
زند گی رانفسی ارزش غم خوردن‌نیست ودلم بس تنگ 
است. بی خیالی» سیر هر درد است خسته اما مهربون 
٭ آنها که نمی‌توانند گذشته را به یاد بیاورند. محکومند 
که آن راتکرار کنند بی‌همتا 
ی هروه از کسی تعر رف می کد کمفر کسی اور 
می کند. اما وقتی از او بد می گویند همه باور می کنند 
+ کاش به زمانی بر گردم که بز ر گترین غم زندگی‌ام 
شکستن نوک مدادم بود. آن روزها باد می‌ایستاد تانخ 
بادباد کم را گره بزنم سیمرغ 
۴+ هر از گاهی توقف فرصت خوبی است. بر ای دیدن مسیر 
طی شده و نگر یستن به ره پیش رو. گاهی بر ای رسیدن باید 


* ویکتور هو گو: بزر گترین سرمایه ادمی خوی خوش 


آبروی ماجون یخی است که هر در خوا ستی از دیگران 
آن‌راقطره قط ره آب می کند پس بنگر که آن رانزد که 
می‌ریزی ؟! وت 
همیشهابرها گریه می کنن.اما آدم‌ها عاشق ستاره‌ها 
می‌شن مواظب باش که جشمک ستاره‌ها ابرها رو از یادت 
نبره Evanescence‏ 
د کتر شریعتی: قلب ها در بجه نفوذند و صادقانه نفوذ 
کردن پایدارترین میهمانی 


٭ د کتر شریعتی :+عید من آن روزیست که محصول یک 
سال دهقان غذای یک ماه اریاب نباشد صحرا 


نسییثد ۵ 


بگ وای‌دل دراین فر داجه داری. جه می خواهی در این 
صحرابکاری, جه فر قی داشت با امروز, دیروز. که یک 
نسیم ۶۴ 


عمر است. فر دا می‌شماری 


من که گفتم ای دل بی‌بند وبار, عشق یعنی رنج یعنی 
انتظار عشق خونت رادواتت می کند. شاه‌باشی عشق 
تت می کند. آه عجب کاری به دستم داد دل هم شکست 
و هم شکستم داد دل Miley‏ 
6 نخستین قدم به سوی دانایی پذیرفتن نادانی ماست 
کیوان حیدر پور -اهواز 
+ خدایا آبروی مرابه توانگری نگه دار وارزش مرابه 
تنگدستی از بین مبر که ناچار شوم از روزی خواران تو 
روزی خواهم غ سز 
#۴ سقر اط:بشر وقتی از امید ور ویاباز ماند مرده‌ایی‌ بیش 
نیست حمیدر ضا محمد پور 
#6 زرداست که‌لبریز حقایق شده‌است. تلخ است که با 
مرگ موافق شده است. عاشق نشدی و گرنه می‌فهمیدی؛ 
بابک محمودی 
۶+ کاغذ سفید را کسی قاب نمی گیر د. بر ای ماند گاری باید 


حرفی برای گفتن داشت صادق 
#ا گر دل کندن اسان بود. فرهاد به جای بیستون دل 
م کد پری دربایی 


#دعاکردم که‌تنهامال من شی, توتعبیر قش نگ فال من 
شی» دعا کر دم بدونی چشم به‌راتم هنوز دلبسته بغض 
صداتم,اگ ربازم دلت بادیگرونه چشات دنبال از ما 
بهتر ونه, بذار با یاد تو دلخوش بمونه» فقط دلتنگیات بامن 
بمونه عشق من «[» 
۶ امشب از آسمان دیده تو روی شعرم ستاره‌می‌بارد. در 
سکوت سپید کاغذها, پنجه‌هایم جرقه‌می‌کارد ‏ لنا 
با نیکان بدی مکن چون انها را از نیکی باز می‌داری 


فریما 
#«آگرروزی کنم معنی معماری نگاهت رابه دنیایی 
نمی د 5 بخشم خبال > چسم ماهت را 2 عشق من ۲ 


من زیر باران. باچشات یه آرزو ساخته بودم واسه دوباره 
دیدنت زند گیموباخته بودم یا ارزو مو پس بده يابا دوباره 
دیدنت به زند گیم نفس بده آوا 
زندگی یعنی: بخند هر چند که غمگینی, ببخش هر چند 
که مسکینی فراموش کن هر چند که دلگیری! 
ازیتا نوشهر 
آنکه امروزش رادر نمی‌یابد.هزار سال هم به کارش 
نمی ید مجید فدایی 
۶ زند گی تکثیر ثروتی‌ست که نامش محبت است 
یاس کوچک 
#«بن ده‌خداوقتی به آونزدیک تر است کهاز او جیزی 
بخواهد و وقتی به خلق نزدیکتر که چیزی نخواهد 
گمشده سرزمین پارس 
۴« مثل یک درنای وحشی تا افق پر واز کن, قصه‌ای دیگر 
برای فصل سر ماساز کن, زند گی تکرار زخم کهنه دیر وز 
نیست. بال‌های خسته‌ات رارو به فرداباز کن مزگان 
#چون دوستت دارم پاییز از حوالی حوصله‌ات که 
می‌گذرد. زرد می‌شوم بردبا 
۶ دوستی, فهمیدن نا گفتنی‌های کسی است که دوستش 
داری آذرخش 
#٤‏ صبر کر دن در دناک است وفر آموش کردن‌هم دردناک 
ولی از این دو دردناکتر این است که ندانی بايد صبر کنی 
یا فرآموش 
نازندنهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
مصطفی(۴)-گمشده اهوازسنسیم ۶۴-غلامرضامهدی پور 
_فاطیم ا_خادم هیئت انصارالعباس(ع) امل(۴)-صادق- 


خاکستری(۲) -شبنم اردبیل(۳۲) -مصطفی کاظمی(۲) لاف 
عاشقی(۲) -آوا(۳) -شبکده-9..[-بلمان -فائقه 


ارو ۳۶۳ 


هاج ر جانم.«من که دلتنگ توام.دردل 
تنگم گله‌هاست و...» وزنش بهم ریخته 
ومنهم که تمام شعرهای عالم روحفظ نیستم که درستش 
کنم.حتی | گر اسم تواسم دوست داشتنی من باشه گلم ارویا 
کنسل توهم بعد از مد تها که نوبتت شده‌ب رام نوشتی «من 
از یاد عزیزانم دمی غافل نمی مانم خدایا هر کجا باش ند, تو 
یاری کن عزیزانم را» کواین وزن و قافیه ؟افر یمای قشنگم 
منظورت رواز طرح صفحه نفهمیدم اما اگه منظورت تغییر 
و تحوله کاملاً موافقم روی چشمم !مر د بی سا یه نوشتی سلام 
یکی از نام‌ه ای خداوند در قر انه. امانمی‌دونم چرااین‌رو 
برای من نوشتی و اگه سوّالی کرده بودم حالا یادم نیست ولی 
هرنامی حتمااگر توی قر آن مجید هم آمده‌باشه که دلیل 
نمی‌شه زیر نوشته‌ها بیاد در هر صورت ممنون که گفتی! 
ابوذر مریم «نامه‌ایی از من اگر سویت نمی آید ن رنج هر چه 
رامن می‌نویسم اشگ پا کش می کند» ناب نبود به قول رضا 
مارمولک عزیز دل برادرا ساره جم نژاد. چراباید نازنینی به 
مهربونی توواسهاین صفحه پیغام نده بفرست روی چشمم 
می‌گذارم و ممنون تو دوست با شعورم هستم!رانی جان 
از تو بعیده بر ام بفرستی «خوبی چه بدی داشت که به هم 
نکردیم» یعنی اینقدر کمبود نوشته‌های نابه...!؟ اشک 
شب پیغام تو به من جانی دوباره‌داد. خوشبحالت که‌اینقدر 
خوبی وخوش به حال من که تورودارم!پل شکسته تو 
یه همراه قدیمی هستی و باید بگم «باعبور هر ستاره روح 
سبز تو دیدم» زیر قطره بارون صدای پات رو شنیدم» ناب 
نیست! ٩۱ ۲۵...۷۵ ٩‏ ۰ که فکر نمی کر دی من پیغام‌هارو 
بخونم ولی وقتی جوابتودیدی... ناز من درست یک دقیقه 
بعدپیغامی‌فرستادی«خدایا آنگونه زنده‌ام بدار که...» 
باز هم اسمت روزیر هیچکدام ننوشتی نازنین! ستایش 
عزیز قربون آون همه مهر بونی بیخودی شارژ حروم نکردی 
اگه قابل چاپ باشه من قبل از تو خوشحال می‌شم وروی 
چشمم می گذارم!سپا *مهر بون من هنوز پیغام تورو ندیدم 
کاش همراه گلایه متنی هم می‌ فر ستادی عزیز! سورنا ۲۲۲ 
خوشبحال خواهر زاده تو کلی بر اش‌هد یه فرستادم مطمئن 
باش جاش خوبه!ر سول عفتی با حال, پیغام تو روهم باهم 
می‌خونیم «بنی آدم اعضای یک دیگرن د, بعضی‌هارودهو 
بعضی‌ها مثل تو جیگرند»!! 111110 جان» «جه روزها که یک 
به یک شد نیامدی» تکراریه گلم! سیده مینا «مهربانی نقش 
هر نقاش نیست» وزنش بهم ريخته عزیز! علی آف به نظر 
من تو گل شب بویی» در ضمن «روی‌هر پله که باشی خدایک 
پله بالاتر است» جاپ شده! پر نسس یخی «کاش در دهکده 
عشق فراوانی بود توی با زار محبت کمی ارزانی بود کاش اگر 
لطفی به هم می کر دیم. مختصر بود ولی صادق و پنهانی بود» 
شعریه که فرستادی و غلطه و وزن و قافیه اون بهم ريخته 
والبته قبلادر ست اونهم چاپ شده‌نمی‌دونم چراامروز 
اینطوری جواب نامه‌هارو می‌دم شاید چون رفتار بعضی 
فر شته‌ها بد جوری منو بهم ریخته! سها جان خودت یه سوّال 
مهم کردی بعد هم خودت جواب خودت رو خوب دادی: 
به ایمیلت مراجعه کن!عشق سیاه مطالب تو قشنگه امانه 
برای این صفحه یکی از اونها رو با هم می‌خونیم «درختان 
راباد می لر زاند.زمین رازلز له ولی دل من رافقط یک چیز 
می‌لر زاند. فکر یک لحظه بی تو بودن» پر واز ۸۴«خدایا آنرا 
که در تنهاترین تنهاییم تنهایم مگذاشت» تکراریه! گلبر گ 
«آن وقت که همه دنبال چشم زیبا هستند» تکر اریه! هانیه 
گلم برام فرستادی « | هسته دل سپر دم. آهسته بی‌تو مردم. 
تواین شبهای غربت. تو رااز یاد نبردم!» 
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۱آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل / ۲-شرح در متن:احمدرضا بهمنی -تهران 


جدولها زیر نظر:داود باز خو 


ده و به دفتر مجله ارسال نمابند. بک نفر و برای حدا دوک و e‏ 
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| یادبود تقدیم می گردد. البته به شرطی که نشانی و نام نوبسنده با | جوایز برندگان مستقیما به ادرس انها 
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افقی: دقت نوشته شده باشد. ۱ رسال خو 
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بهتر دیدن چشمان ضعیف. تسه حص 
عمودی: روایت کنندہ۔ کشاورزی۱۵=باد مرگ آورسمخزن ا هت ع 
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برهنه_شریک شدن-عقاب_-جمع ملح ۴-از دانه‌های ۷- معروفترین اثر حاج شسیخ عباس قمی -میوه‌ای 
غد انی مال داز شمان ب‌حرض: از ندید باغ کوچک و قرمز رنگ که چاشنی چلو مرغ است. 
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۱ 0 و آن دسته از خوانند گانسی که نسبت به جدول های ] | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و 
: ول سر رمن این صفحه پیشنهاد و یاانتقادی دارندمی توانند | | به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ 
پنجشنبه هاازساعت۱۹/۳۰الی ۲۰/۲۰باشماره | | نفربه قید قر عه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم بادبود تقد یم می گردد. 

طراح جدولها: داود باز خو تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. ‏ | | البته به شرطی که نشانی و نام نوبسنده با دقت نوشته شده باشد. 
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جدول کاکورو ۳۳۶۳ 
اعداد احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شده در جدول باشد 


باهوش خود کلنجار در وید زبرنظر: سهراب صفادار 
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جوجه ارد کها و سایه‌ها ۹« 


س سر 
کک چکش 
برای آنکه بدانید این ارد کهای کوچولو از چه چیزی اینطور ترسیده و گریزانند. مر ماهی‌خوار ‏ ور RS‏ ون خاکانداز 


شقن کارموالب با CRG‏ اونابان کازداگهان تضوبری : یی 
غت هرا ارد ما اس در سال چ مان قاطا امن شکلهای پنهان در تصوير آسکیت روی یخ 


با گرمتر شدن هوا خر گوش و جوجه‌تیغی‌ها تصمیم گرفتند تایخها اب نشده 
پرسش انحرافی! اسکیت بازی کنند. اما در این تصویر شاد و زیبا ۱۴ شکل دیگر نیز پنهان است که ما 
SS o ll‏ از شما می‌خواهیم تا آنها را پیدا کنید. اما برای اینکه بدانید به دنبال چه باید بگردید. 
اگر یک ویک می‌شود ۲ نصف ۲و۲ می‌شود چند؟ شکلهای پنهان رابه همراه اسامی آنه ابرایتان آوردمایم. چنانچه موفق نش دید 
.. ۱ می‌توانید در قسمت پاسخهاء جواب صحیح را بیابید. 


۳۷ 


عفه کر دن خط انتفاع ملادمی است 


ديل کار نکی 


می گویند در کشور ژاپن مرد میلیونری زندگی 
می کرد که از درد چشم خواب به چشم نداشت و 
برای مداوای چشم دردش انواع قرصها و آمپولها را 
امتحان کرده اما نتیجه جندانی نگرفته بود. 

او پس از مشاوره فراوان با پز شکان و متخصصان 
زیاد. درمان درد خود را مر اجعه به یک راهب مقدس 
و شناخته شد ه می‌بیند. وی به راهب مراجعه می کند 
و راهب نیز پس از معاینه به او پیشنهاد کرد که مدتی 
به هبح رنگی به جز رنگ آبی نگاه نکند. 

او پس از باز گشت از نز د راهب به تماممستخدمین 
خود دستور می‌دهد با خرید بشکه‌های رنگ آبی تمام 


پس ازمدتی‌ رنگ ماشین.ست لباس اعضای 
خانواده و مستخدمین و هر آنچه به چشم می آید را به 
رنگ آبی وتر کیبات آن تغییر می‌دهد والبته چشم 
دردش هم تسکین می‌یابد. 

بعد از مدتی مرد میلیونر بر ای تشکر از راهب او را 
به منزلش دعوت می کند. 


راهب نیز که بالباس نارنجی رنگ به منزل او وارد 
می شود متو جه می شود که باید لباسش راعوض کرده 
و خرقه‌ای به رنگ آبی به تن کند. 

اونیز چنین کر ده ووقتی به محضر بیمارش می ر سد 

مرد ثروتمند نیز تشکر کر ده و می گوید:« بله.اما 
این گرانترین مداوایی بود که تاکنون داشته.» 

مرد راهب با تعجب به بیمارش می گوید بالعکس 
این ار زانترین‌نسخه‌ای‌بوده که تا کنون تجویز کر ده‌ام. 
شیشه آبی خریداری کنید و هیچ نیازی به این همه 
دهی, بلکه با تغییر چشم اندازت می‌توانی دنیا را به 
کام خود در اوری! 
اندازمان ارزانترین و موثر ترین راه است. 

پس آسان بیندیش و راحت زند گی کن... 

1 هنوز دوست شماست 


یک روز صبح. چنگیز خان مغ ول ودرباریانش 


beigi_somayehN@yahoo com سمیه داوودبیگی‎ 


برداشتندوجنگیزخان 
شاهین محبوبش را 
شاهین از هر پیکانی 
دقیق تر و بهتر بود 
در اسمان بالا برود 
اسان دید ان 
روزباوجودتمام 
۱ = شور و هیجان. گروه 

شکاری نکر دند. > تک خان مایوس به‌اردوبر گشت. 
و را تا زا ۳ 
تنهاقدم بز ند.بیشتر از حد در جنگل مانده‌بودونزدیک 
بود خان از خستگی و تشنگی از پا در بیاید. گرمای 
جاری‌ب ود.خان شاهین رااز روی بازویش بر زمین 
گذاشت و جام نقره‌ی کوچکش را که هميشه همراهش 
بال زد و جام رااز دست او پرت کرد. 
برداشت., خاک رااز آن زدود و دوباره پر کرد. 

اما جام تا نیمه پر نشده بود که شاهین دوباره آن را 
پرت کر دو ابش رابیرون ریخت. چنگیز خان حیوانش 
رادوست داشت. اما می‌دانست نباید بگذارد کسی به 
فاتح کبیر نمی‌تواند یک پرنده‌ی ساده را مهار کند. 

این بار شمشیر از غلاف بیرون کشید. جام را 
زد وبه طرف او حمله آورد. چنگیز خان باایک ضربه‌ی 
دقیق سینه‌ی شاهین را شکافت. ولی دیگر جریان اب 
خشک شده‌بود. چنگیز خان که مصمم بود به هر شکلی 
اما E‏ 
ان کر عفر ناک با 
زهری کشنده و قوی مرده است. اگر از آن آب خورده 
بود دیگر در میان زند گان نبود. خان. شاهین مر دهاش 
رادر آغوش گرفت وبه‌اردو گاه‌بر گشست.دستور داد 
مجسمهی زرینی از این پر نده بس از ند وروی یکی از 
بال‌های ش حک کنند:یک دوست.حتی وقتی کاری 
می کند که دوست ندارید. هنوز دوست شماست. 

وبر بال دیگرش نوشتند: 


جو ا امیررضاپورگرامی ` 


بهارقندهاری __طنازمیرزادہه | 
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دراین عصر موشک وپوشک,زندگی آدم‌های‌زنده 
کم دیجیتالی شده که این فناوری به مرد گان بی زبان 
هم که دستشآن از زمین و اسمان کوتاه است. رسید. 
قدم نورسیده‌مبار ک ابه این ترتیت که عرض شد. 
به زودی مردم جهان شاهد گور ستان های دیجیتال 
خواهند بود واین کم پیشرفت خارق العاده‌ای برای 
رسد ادمی به جایی که ترقی اش مدام است 
به زبان خوش تر قتد. نه زبان ادمیت! 
البته, کان کار انگلیسی هاست. قضیه از این قرار 
است که طبق اخبار برون مرزی واصله از لندن, به 
تازگی سنگ قبری اختر اع ده که دیجیتال است و 
علاوه‌بر نشان دادن مشخصات صاحب قبر ( که به 
دلیل کمبود آمکانات حیاتی نمی توانداز اش 
بخورد)؛تمام اطلاعات آنلاین شخص متوفی رانیز 
قادر است تااز طریق شبکه های اجتماعی, ویلاک ها 
وسایت‌هادر خودذخیره کند و نهایتاً به تلفن همراه 
حاضر ان در قبر ستان بلو توث کند. 
فانحه خوانی بلوتوثی: 
«رو به گورستان.دمی خامش نشین» 
بلوتوث بازی ملت را ببین! 
گفتنی است که این سنگ قبر جالب توجه زند گان 
ومردگان, دارای یک «رم» یاهمان حافظه باظرفیتی 
بالاست که‌اطلاعات فر د فوت شده‌در ان ذخیر ه‌است و 
بااین سیستم بلوتوئی نصب شده‌در آن. کسانی که برای 
خواندن فاتحۀ متوفی به گورستان می روند می توانند 
تمامی عکس ها مطالب وفیلم های بایگانی 2ذر 
سنگ قبر رااز طریق تلفن همراه خود مشاهده نمایند تا 
بااطلاع و آگاهی دقیق تر وبیشتری در خصوص گذ شتة 
متوفی, به یاد او گریه کنند و حلوایش رابخورند. 
هد فمندی دیجیتال قبور: 
«به گورستان گذر کردم کم و بیش 
بدیدم قبر دولتمند و درویش» 
به روی قبر هر دو نصب دید م 
بلوتوئی دیجیتال عینهو دیش! 
در حاشية سنگ قبر دیجیتالی:ما ضمن استقبال 
از این سنگ قبر پیشرفته که بیش از پیش,مردگان 
رابازند گان گره‌می زند وباعث می شود تایک وقت 


اشتباهی بر سر قبر کسی حاضر نشوند؛ نکاتی چند را 
لازم به توضیح می دأنیم که عرض می کنیم: 

١-بلوتوث‏ هاروشن:در مدخل ورودی هر 
توت تور تسا اور ا 
تابلویی هم نصب شود که:جهت دریافت اطلاعات 
رظ یاف ر ا او تا سا 
خود راروشن کنید!...(السلام على اهل القبور 
turn on your bluetooth‏ 016256 یا اهل العبور!) 

۲-سنگ قبر مجاز:باید دقت شود که اطلاعات 
مجاز مر بوط به متوفی در حافظة سنگ قبر وارد شود. 
این طور نباشد که از فر دااز طریق سنگ قبر هم کسانی 
بتوانند وارد حریم خصوصی دیگران شوند و برخی 
عکس ها و فیلم های دوران حیات او رابرملا کنند و تن 
اورادر گ ور هم بلر زانند. یحتمل در دنیابه‌اندازه کافی 
مثل ژله لر زیده است. 

۳-پسوردبرای‌اموات:به‌نظر مایک‌دار ار تباطات 
و فناوری اطلاعات وابسته به سازمان متوفیات بايد به 
وجود آید که به محض نصب سنگ قبر دیجیتالی برای 
هر میّت تازه‌در گذ شته» یک پسورد چند رقمی‌هم برای 
آن خدابیامر ز در نظر بگیر ند که فقط منسوبین در جة 
دک ن هتون دادر به دغل الاعات نگ راکاد 
هر کسی فلشش رانز ند به سنگ قبر هر چه خواست. 
به فلشش 10 ۹6110 یا ۳2510 00107 کند. گورستان 
که شهر هرت نیست! 

ع_فیلتری نگ برخی قبور:از آنجا که سنگ قبر 
و دور اس نوات سانش 
اطلاعاتی باشد که برای زند گان بد اموزی یا برای 
بازماند گان متوفی.آ بر و ریزی در پی داشته باشد؛ فلذا 
حتماّلازم است که‌برخی از قبرهافیلتر شوند.مطمئن 
باشید که خود مرد گان نیز به این کار ابد | اعتراضی 
نخواهند کرد. در دنیابه آن عادت کر ده‌اند. 

هقبرتوقبرشدن:باید دقت کرد که مثل 
عالم زند گان که علیر غم پر داخت بموقع قبض‌های 
آنچنانی شان, گاه تلفن های همراهشان بالکل خط 
رو خط و قرو قاطی می شود؛این اتفاق برای سنگ قبر 
ل اوت ر دا رس فیا 
اطلاعات یک متوفی به جای یک متوفای دیگر برای 
فاتحه خوانان گر د آمده‌در اطر اف قبر ارسال شود که 
آدم نفهمد دارد فاتحة کی رامی خواند! 

درست است که کار مرغ ها صادر کردن تخم 
مرغ است:امااگر به ان دازة کافی صادر نکنند و 
کم کاری کنند؛ مسوولان اجرایی مجبور می شوند 
که وارد کنند.سیاست وار دات تخم مرغ از خارج.در 
راسستای کاهش قیمت تخم مرغ: کے کنون در حال 
کلید خوردن است واتخاذاین سیاست اصولی از سوی 
وزارت باز ر گانی.قطعاً باعث پایین کشیدن نرخ تخم 
مرغ‌درروزروشن می شود. جراید یومیّه نیز از قول 
مسوّولان بازرگانی کشور قول هفتة آینده را بر ای این 
کاهش قیمت داده‌اند.اين تداییر لازم در پی افزایش 
شدیداللحن قیمت تخم مرغ در روزهای اخیر شکل 
گرفته است. 


بیت تخم مرغی: 

شد گران تر تخم مرغ و بانگ مرغی برنخاست 
مرغداران راجه پیش آمد. و مرغان راجه شد؟ 

فلذااگر هنوز دست به کار نیمرودرست کردن 
نشدید. یک چند روز دیگر دندان روی جگر بگذارید. 
بلکه خان ار زان شود ور موغان شک نط فاتل . 
که هفشده تا تخم مرغ یکجانیمر و کنید. فی المجلس 
بزنید به بدن. | نقدر نیم روبخورید تاازروبروید. به 
هر حال خوشحالیم که اگر چه قیمت طلا و سکه. همین 
جور کشکی کشکی دار د هی بالا می رود و جهانی هم 
هست وبه ما مر بوط نیست:؛ اما جهان گر زحکمت 
ببندددری/به ززحمت گشاید در دیگری.اگر در 
مرغ نمی شود گشایشی ایجاد کرد.در تخم مرغ که 
می شود. همچنین اگر طلا را نمی توانیم بکشیم پایین. 
تخم مرغ تخم طلا را که می توانیم بکشیم پایین. 
اسنادش هم موجود است. 

بستة پیشنیادی:حالا که قرار به واردات تخم مرغ 
در این بلبش وبازار. چند نکته در حاشیة این واردات از 
خودمان صادرات می کنیم؛باشد که مفید افتد ومقبول 
طبع مردم تخم مرغ خور شود. گر تخم مرغ دستتان 
است.زمین بگذارید وبه این نکات ارزنده‌عنایت 
بفر مایید: 

-تخم‌مرغ چینی: از چین که چیز های زیادی وارد 
می کنیم. خب تخم مرغ هم روش. چون چینی است. 
زودتر می شکند واین موجب رفاه و راحتی بیشتر اقشار 
مختلف مردم, خصوصاً قشر اثر گذار دانشجوست که 
گفته بود:هوا را از من کین تخم مرغم رانه..(مرغ 
چینی چون به دام افتد. تحمل بای ش!) 

۲-تخم مرغ وسکه:امسال ما که در سفرة‌هفت 
سین نصف شب. ظر ف تخم مرغ رادر فاصلة دور تری 
از ظرف سکه کڈ انیم جرا که لختمال رایت فرخ 
تس مر وود ی و ر ود 
هم نان ونیمروی خلق الّه آجر شده‌است.هم دیگر 
ها اراس تسیا 
درستش کن! 

۳-نظارت بانک مر کزی: گر باز هم نرخ تخم مرغ 
افزایش بیدا کند ( که باسیاست های اتخاذی جدید. 
بعید است پیدا کند) کم کم بهتر است که تنظیم بازار 
تخم مرغ هم که سکه شده است.به بانک مر کزی 
واگذار شود. فوقش تخم مرغ‌های یک گر می.دو گرمی 
وارد بازار می کند که امکان تهية تخم مرغ گر انبهابرای 
همگان باشد. حالااز هر دهک و خوشه‌ای که هستند. 
باشند.همه در خوردن تخم مرغ مثل همند. چون بنی 
آدم اعضای یک پیکرند. 

ع-تغیبر سیستم غذایی: کار شناسان تغذ یه باید 
وارد گود شوند. آخر, تا کی باید تخم مرغ بی صاحب. 
حکم ر کن اصلی غذاهای ایرانی و سایر قضایا(یا غذایا!) 
رابازی کند ؟...تخم مرغ زیاد برای کبد خوب‌نیست. 
چربی و کلستر ول خون رابالا می بر د واین برای سلامت 
ادم ضر ر دار د. بهتر است از حالا هر کس که خواست 
تخم مرغ بخرد.حتماً بر گۀ آ زمایشش رانشان صاحب 
سوپر دهد. مگر نه که دنیا محل آزمایش است! 
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فراوانی راجمعه‌ها پای گیرنده‌هایشان می‌نشاند. «داوود میرباقری» در این سر یال سنگ تما مگذاشته است اما در 
کنار کا رگردانی فوق العاده وی با ید به بازی پسرش نیز اشاره کرد. 


حامد میربافری در نقش پسر مختار دراین سر یال حضور دار 
ت. حامد به عنوان دستیا رکا رگردان نیز د ر این سر یال حضور دارد. حامد 


چهره‌ای مان دگار رااز خود به جا ی گذاشت 


شت والبته با بازی ز یبای خودش در نقش «وهب نصرانی» 


هم در نقش «وهب» که یک جنگجوبود وهم در نقش «ثابت» که به منجمی علاقه داشته, شخصیتی مهربان دارد. 
او در زند کی واقعی خود نیز همین گونه است. چهره‌ای بشاش و شخصیتی مهربان... 


#چگونه به مجموعه مختارنامه پیوستید ؟ 

ی و ی ی رن 
دراین کار حتماً بازی کنم. آن زمان تنهانقشی را که 
می‌توانستم بازی کنم. نقش «ثابت» بود که زیر افقط 
ان نقش به سن و سال من می‌خورد. به این شکل بود 
وارد حیطه بازیگری در مختار نامه شدم .البته به دلیل 
اینکه قبلا در سمت منشی صحنه هم کار کر ده بودم. 
شرایط اینکه یکی از عوامل پشت صحنه در گر وه 
کار گر دانی باشم راهم داشتم که به همین دلیل و با 
توجه به علاقه خودم به عنوان دستیار دوم کار گردان 

#در کدام فیلم به عنوان منشی صحنه حضور 
داشتید ؟ 

1 یک کار درام کوتاه که برای شبکه ۱۷۲11 
ژاپن بود. 

#باز یگری‌سخت تراست‌یادستیاری کار گر دان؟ 
باتوجه به اینکه شما هر دو کار را همزمان انجام 
میداد یک 

۴هر کدام به نوبه خود سختی‌هایی دار د به نظر 
من هم بازیگری سخت است هم دستیاری. وقتی بازی 
می کنید به فکر چیز دیگری نیستید و تنها تمر کز تان 
باید روی بازیتان باشد. به همین دلیل زمانی که جلوی 
دوربین می‌رفتم. بچه‌های پشت صحنه به من کمک 
می کر دند ونمی گذاشتند در صحنه‌هایی که باید پشت 
دوربین حضور یافته وبه کارهایم می‌رسیدم. خللی 
وارد شود. از سویی دستیار کار گردانی در این کار خیلی 
سخت بود. هر روز باهزار هن رور و عوامل روبه رو 
می‌شدیم و هماهنگ کردن ان کارها بسیار سخت بود 


ص 


۵۰ - رارع سک 


ولی خودم به شخصه به بازیگری بیشتر علاقه داشتم 
به همین دلیل سختی‌های آن برام شیرین بود. 

##+حضور در دو نقش برای شما دشوار نبود ؟ 

۶ ۲ سال بود که نقش «ثابت» کاملا به پایان 
رسیده‌بود وقراربر این شد که به صحنه‌های کر بلا 
بیشتر پرداخته شود. برای همین به فیلمنامه چند 
نقش دیگر اضافه شد که یکی از آنها «وهب نصرانی» 
بود. این نقش به من پیشنهاد شد و من نیز با کمال 
میل آن را پذیرفتم . 

#با توجه به اینکه اقای میر باقری پدر شماست. 
کار کردن با وی چگونه بود؟ 

۴+ کار سختی است چون اول از همه باید بهترین 
باشید و کار رابه نحواحسن انجام دهید. در حقیقت 
نمی توانید از زیر کار در بروید. در اصل من در این 
کار به عنوان پسر کار گردان کار نمی کردم بلکه مثل 
سایر عوامل وظیفه خودم را انجام می‌دادم و پدرم هیچ 
تفاوتی بین من و بقیه عوامل نمی گذاشت 

#در بازیگری چطور؟ 

۶ تمام مدت سعی داشتم که نقشم رادرست 
بازی کنم و در هر جا مشکلی بود به من تذ کر می‌دادند 
که در نهایت به آن حس و حال نقش برسم. 

#در کار در گیری هم با یکدیگر پیدا کردید؟ 

(خنده)د ر گیری که نه ولی یک خاطره دارم 
که آن رابار ها گفته ام و بازهم آنراتکرارمی کن" 
صحنه خداحافظی پدر و یسر بود که من نقش «ثابت» 
رابازی می کردم. پدر دلش می‌خواست که در این 
صحنه هم گریه کنم وهم لبخندی بر لبانم باشد . خیلی 
صحنه سختی بود و دائماً برای من توضیح می‌داد ومن 
هم هر کاری می کردم نه گریه ام می‌گرفت. نه اشکم 


بر ۳۶۹۳ 


در می آمد ونه می‌توانستم حس و حال لبخند رابگیرم. 
فکر می کنم در آن لحظه خیلی پدرم راعصبی کردم 
ولی بعد از ۱۲-۱۰ برداشت و معطل شدن گر وه‌برای 
آن صحنه, در نهایت این صحنه فیلمبرداری شد ولی 
دز کل BES‏ 
بگذریم. باید کار درست انجام می‌شد. 

یا توقع اقای میرباقری از شمابالا تر از سایر 
بازیگران بود؟ 

بل ه! توقع ایشان از من بالاتر است ولی به 
علت عشقی که به بازیگری دارم, نهایت سعی خود را 
می کردم و طبعا ضعف‌هایی هم داشتم که به گوش 
من می‌رساندند و آنها را برطرف می کر دم. 

#سکانس مورد علاقه شما کدام بود؟ 

در بازیگری سکانس «وهب». آن من 
که لحظه آخر زند گیش بود وضربه به صورتش 
می‌خورد را خیلی دوست داشتم. در دستیاری هم آن 
قسمت‌هایی که نماهای داخلی رامی گرفتیم. چون 
کار کردن خیلی اسان تر بود (خنده). صحنه‌هایی که 
خارجی بود خیلی صحنه‌های سختی بود ولی جدای از 
شوخی سکانس مرگ مختار را خیلی دوست دارم. 

#و پر دردسر ترین لو کیشن؟ 

#سکانس فینال بود که آن را زودتر گرفتیم 
و خیلی سخت بود چون در واقع مقطع به مقطع 
گرفته می‌شد. دردسر زیاد داشت. به دلیل اینکه 
صحنه‌های دیگر رامی گر فتیم و دوباره بر می گشتیم 
سر این صحنه و دوباره بايد همه چیز را به همان حالت 
سابقش بر می گر داندیم که دشواری کار همین جا بود. 
سکانس‌های دیگر هم سختی‌های خودش را داشت 
مثلاً در جنگ‌ها هم دردسر داشتیم ولی چون جنگ‌ها 
رو پشت سر هم می گرفتیم به مراتب راحت تر بود. 

٭در آخر با علاقه‌مندان این سر یال چه صحبتی 
دار ید ؟ 

در آخر سال نو رابااینکه ۴هفته از آن گذشته 
تن E e a‏ 
خوبی برای همه باشد... 


زهراسعیدی, بازیگر سریال «ستایش» 


نر نی وله وروی 


#خانم زهرا سعیدی بازیگری را از کجا شروع کرد؟ 
مش کل می‌توانم بگویم از کجاشروع شد. تئاتر 
حر فه اصلی من در شیر از بود. سال ۷۲بود که به تهر ان 
آم دم وفعالیتم رادر دیگر زمینه‌هاادامه‌دادم.البته 
سال ۷۲در یک سربال با ا قای لبخنده که در شیر از 
#علاقه به باز یگری جزو دغدغه‌های شما بود ؟ 

یله فعاليتم درواقع با نمایشنامه‌نویسی در 
نمایشنامه می‌نوشت وما ان را اجرامی کردیم و بسیار 
هم حر فه‌ای بود. از طراحی لباس گر فته تاطر احی د کور 
و نورپردازی. بعدها این کار رادر دانشگاه‌ادامه دادم 


و شروع به کار گردانی تتئاتر کردم. 
#درحال‌حاضر بازی در تلویزی ون چقدرحس 
هنری‌تان رااقناع می کند؟ 


ای ماج 


«حداقل از این جهت که می‌توانم تجربه‌های زیادی 
را کسب کنم.برایم مفید است و ان رابه عنوان یک 
رسانه می‌پسندم. 

#انتخاب کارهایتان بر چه اساسی است؟ 

در حال حاضر وقتی می خواهند نقشی رابه من 
واگذار کنند طبیعتاسنم راهم در نظر می‌گیرند. اما 
برای من مثل گذشته کار گر دان نویسنده و گروه 
سازنده آهمیت دارند. سعی می کنم با عواملی کار کنم 
ک 4یاقبلاب | آنها کار کردهام یاوصف خویی شان را 
شنیدهام. 

#چه شد که در مجموعه ستایش بازی کردید؟ 

به نظر م کار, کار خوبی بود واز داستان‌هم خوشم آمد 
وهمین طور نقشم. بعد از مدت‌ها شاهد یک کار ملودرام 


وی زار لبود د راچا که ...| 


بزرگ بودم. بنابراین بازی در این سریال را پذیرفتم. 
٭تفاوت این سر یال با کارهای دیگر در چه بود؟ 
فکر می کنم هیچ وقت به یک زن تا به حال این طور 
پرداخته نشده بود و قصه یک زن محوریت سریال 
قرار نگرفته بود آن هم از ابتدا تا آخر؛این مساله برایم 
خیلی جالب بود. 

#در این نقش ودرا کثر سکانس‌ها بسیار پرقدرت 
ظاهر شده‌اید. از اجرای این نقش بیشتر بگویید. 
گر متن خوب باشد دست بازیگر هم برای اجرای 
هر چه بهتر نقش باز است واگر کار گردان هم خوب 
باشد ۰ ٩‏ درصد جلو هستیم. به نظر م در این سریال همه 
جیز به درستی اتفاق افتاده است. به هر حال من همیشه 
سعی می کنم برای همه نقش‌هایم انرژی بگذارم. 
#«خود تان قصه ستایش را باور کردید؟ 

#۶بله.به نظر م قصه این سر یال بسیار باور پذ یر است و 
شاید مانند ستایش در جامعه وجود داشته باشد. 
#در اراته نقش‌هایتان شخصا دخالت می کنید ؟ 

۶« وقتی فیلمنامه رامی‌خوانم سعی می کنم گذشته‌ای 
برای او طراحی کنم و سپس آن راا کار گردانم مطرح 
می‌کنم. اگر نظر او هم با من یکی بود چیزهایی رابه آن 
نقش اضافه می کنم. 

٭در حال حاضر مشغول چه کاری هستید؟ 

در سریال «خط سوم» که در مر کز سیستان و 
بلوچستان تهیه و تولید می‌شود ایفای نقش می کنم. 
کار گر دان انهم اقای داریوش باری هستند. 
#چرادر زمینه طنز کمتر کار می کنید؟ 

۶ چون ریسک بالایی رامی‌طلبد. در واقع راه‌رفتن 


روی طناب است. در کار طنز باید از نتیجه کار مطمئن 


دقایقی کوتاه همراه می‌شویم با مهد ی سل وکی باز یگر جوان سینما و تلویز یون . 
ایران که خاطرات بسیار زیادی از سر یال ستایش و سفر به مکه دارد. 


##مهدی دوست دارد جای محمد باشد ؟ 

۴ اگر منظور از نظر کاری باشد. خیلی دوست 
دارم ستعداد خوب محمد رادر مجری گر ی داشته 
باشم تامن هم بتوانم یک مجری خوب در تلویزیون 
باشم ولی اگر منظور تان فقط محمد باشم که باید بگم 
خیر چون محمد برای من تک هستش. 

٭محمد عاشق بازی‌ات در ستایش بود. خودت 
هم از بازیات راضی هستی ؟ 


محمد همیشه کارهای من رانگاه می کند و 
هرسرس ی ی Se‏ 
کردی که هر کسی نداند فکر می کند در خانواده جند 
تا خواهر داری. من از بازی‌ام خیلی راضی هستم چون 
واقعابر خی از سکانس‌ها خیلی طبیعی و بدون کات 


Oia 


باشم و گر نه ممکن است به خطا بر ود. به هر حال این 
ریسک را براحتی نمی‌پذیرم. 

#۶با سلایق مخاطبان امروز سیما چقدر اشنا هستید ؟ 
من فکر می کنم سلایق مردم آمر وز بسیار بالا رفته 
است وهر چیز رانمی توان بر احتی به خورد شان داد. 
چرا که خیلی خوب می توانند تحلیل کنند و همه چیز را 
مور دنق قرار دهت فار ان سلانی مخاطان اروز 
بسیار بالا رفته و همه چیز رازیر ذره‌بین قرار می‌دهند 
که از این نظر کار ما هم سخت تر خواهد بود. 

#«به نظر تان چه‌باید کرد تانقش زنان در کارهای 
تصویری کلیشه‌ای و غیر واقعی نشان داده نشود؟ 
این دیگر دست فیلمنامه‌نویسان و البته مدیران 
سیماست که این اجازه رابدهند که به شخصی 


مه 


زنان در همه آمور بیشتر پر داخته شود.بر ای مثال ما 
کمتر زن شاغل یازن سریرست خانوار در کارهایمان 
می‌بینیم و زنان در کارهای تصویری بیشتر یا مشغول 
غذادرست کردن‌هستند یا دار ند بچه‌داری می کنند 
که این مساله بسیار کلیشه‌ای و غیر قابل قبول است. 
جرا که زن ان امر وز یا به بای مردان در عر صه‌های 
مختلف مشغول به فعالیت هستند. 
#فکر می کنید خاطرهستایش هم بتواند مانند مجموعه 
پس از باران در ذهن‌ها باقی بماند ؟ 
#امید وارم این اتفاق بیفتد. چرا که همه گر وه‌بسیار 
تلاش کر دند. 
#+ستایش در یک جمله. 
سس ریال متفاوتی است و درس‌های خوبی در آن 
وجود دارد که مخاطب هم پی به آنها خواهد برد. 
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انجام شده بود و فکر می کنم بینند گان هم این موضوع 
رامتوجه شده باشند. 

#یک خاطره از سر پال ستایش... 

۶ یک سکانس بود که باید از خواهر م خداحافظی 
می کردم قرار نبود گریه کنم ولی باور تان نمی شود 
وقتی که گریهام گرفت تمامی عوامل بامن همراه 
شدن. خیلی صحنه جالبی هم شد و بهترین خاطره من 
رورا ا 

#راستی باید حاجی هم صدات کنیم؟ 

نه تو رو خدااین کار ها را نکنید(با خنده).رفتم 
حج فقط به خاطر خدای خودم نه اینکه بخوام کسی 
منوحاجی صدا کنه. جقدر این سفر دوست داشتنی زود 
گذشت. یادش بخیر. ی 


ار رس سم ۲ ۱ ۵ 


جح سس 


مه 


دک در خت در 


جفدر هم که ور گ 


۰ 


دایشد دا دکت دانه ۲ خ 


سم 


مه 


۰ 


% 


ر ھی سو 


۸ 


سک محار با سریازار 
پات ا ر 2 ۵ 

قسمت ۲۵ سریال تلویزیونی مختار نامه یک 
فصل استثنایی و جذاب داشت و آن هم فصل مربوط 
به «بنات تل» بود. این جنگ از نظر آرایش نظامی, 
حضور هنر وران فراوان. همزمانی حر کت نیروی 
پیاده.اسب و... یکی از اتفاقهای کم نظیر در سینما و 
تلویزیون ایران است که تمامی آن به شکل واقعی و 
بدون استفاده از جلوه های ویژه رایانه ای به تصویر 
کشیده‌شد؛در حالی که در نمونه های مشابه خارجی 


همچون فیلم اسکندر صخره و.... بخش عمده ای 
از این صحنه ها با جلوه های ویژه به تصوير کشیده 


رضا استادی -مدیر روابط عمومی سریال مختارنامه 


دة اشنت: 

صحنه های فوق در باییز سال ۱۳۸۷ به تصویر 
کشیده‌ شد. محل فیلمبرداری نیز جایی در حوالی 
روستای‌ابر شاهر ود بود. برای فیلمبر داری این 
صحنه از جنگ بنات تل, حدود یک ماه تمرین شد و 
فیلمبرداری این صحنه سه روز به طول انجامید. 

برای فیلمبرداری صحنه هایی که در آن نیاز 
به هتر وران زا د ی مود همشسه دست اندر کاران از طرف دیگر به دلیل فیلمبر داری در فصل پاییز 
سریال مختارنامه از نیر وهای نظامی تقاضای سرباز وکوتاه‌بودن روزهاء زمانی برای صرف نهار باقی 
می کردند.با توجه به تجربه گر وه کار گر دانی, آنها نمی ماند. آنها باید به سرعت لباس می پوشیدند. 
همیشه در تماس بانیر وهای نظامی, تقاضامی کردند در صورت نیاز گریم می شدند ویک سره‌تازمانی 
تا سربازهایی در اختیار آنها قرار گیرند که تازه وارد کهنوربودمی‌جنگیدند ودرساعتهای‌پایانی روز 
خد مت سربازی شده اند. چنین سربازانی این‌ویزگی غذامی خوردند.این وضعیتی بود که همه عوامل در 
راداشتند که‌اولابه دلیل تا گی کار فیلم وسریال پروژه‌مختارنامه خود رابا آن‌وفق‌داده‌بودند وبارها 
برای آنهابیشتر به حضور در کار به جای پاد گان نهارشان راعصر می خوردند.اماچنین وضعیتی 
علاقه نشان می دادند و دیگر اینکه حرف شنوی برای‌سربازان قابل تحمل نبود. به همین دلیل گاهی 
خوبی از فرماندهان خود داشتند. برخی از آنهابا کن‌دن وپاره کردن لباس‌های خود 

امادر نبردبنات تل اکثر سربازانی که‌برای از صحنه خارج می شدند و در کار فیلمبردار وقفه 
فیلمبرداری در اختیار گروه‌قرار گرفتند.سربازانی می‌انداختند.اماباوجودعدم‌همکاریهای برخی 
بودند که در اواخر خدمت سربازی بودند وبعضی سربازان.این‌ صحنه هاباخوبی و خوشی‌فیلمبرداری 
از آنها هم اضافه خدمت داشتند وبه‌همین دلیل نه شد وباوجود صحنه های‌جنگی فراوان صدمه ای 
انگیزه جندانی برای حضور در مقابل دوربین داشتند بهبازیگران وهنروران‌حاضر دراین صحنه‌نخورد 
ونه ایل ار ستول خود خرف شتوی داشفند. و همه چیز به خیر و خوشی تمام شد. 


حاشیه‌هاي سیاسی «گز ارش یک جشن» کار دست ساز ند ہاش داد 

E‏ شنیده‌هاحاکی است ساخت فیلم سینمایی «شهید چمران» که‌از آن به عنوان 
جدیدترین اثر سینمایی ابر اهیم حاتمی کیا نام بر ده می‌شد. به دلیل عدم حمایت مالی 
نهاد هاو دستگاه‌های مسوول فعلا منتفی شده‌است. طبق اطلاعات ر سیده یس از 
نمایش فیلم «گزارش یک جشن» در جشنواره‌فیلم فجر و تعابیر سیاسی صورت گر فته 
از این فیلم و انتساب ان به برخی جر بان‌های سیاسی سازمان‌ها و نهادهایی که قول 
حمایت از حاتمی کیاراداده‌بودند. از این پر وژه کنار کشبده‌اند وبه همین دلیل‌این 
کار گر دان متعهد و دلسوخته سینمای دفاع مقدس »برای ساخت فیلم زند گی «شهید 
۱[ .حاتمی کیاقرار بود در فیلم «شسهید چمرآن» به حضور این قهر مان دفاع 
مقدس در نبرد پاوه بپر دازد. قصه فیلم نیز ۸ ۴ساعت از این نبرد راروایت می کرد. بر آورد اولیه برای ساخت 
این فیلم حد ود ۵میلیارد تومان است که پر داخت این بود جه از توان بخش خصوصی خارج است و بدون حمایت 
نهادها و دستگاه‌های دولتی ساخت جنین اثر ی عملا ممکن نیست. 

۵۳ مطو سے 


ارو ۳۶۳ 


#«حمیدرضاصلاحمند کار گردان مجموعه 
تلویزیونی «بچه‌ها نگاه‌می کنند» در هفته گذ شته 
البرک ی کرسار ی لاف برس کار ترداکان 
که معمولابعد از ساخت کارهایشان که‌حتی 
ضعیف هم باشد حاضر نیستند به انتقادها گوش 
بدهند.باجسارت کامل در گفتگوباخبر گزاری مهر 
اعلام کر د فیلمنامه مجموعه «بچه‌ها نگاه‌می کنند» 
قابل دفاع نیست واین سریال بیشترین ضر به را 
از فیلمنامه خورده است. او تا کید کرد تمام تلاش 
خودش را کرده تا کار ابر ومندی بسازد. 

با وجود تبلیغات سازمان صداوسیمایرای 
ارسال پیامک از سوی مخاطبان, هفته گذشته اعلام 
شد در مسابقه نوروزی ۱۶۲.بیش از سه میلیون 
نظر از مردم درباره بر نامه‌های نوروزی تلویزیون 
ورادیودربافت شده‌است. این امار با توجه به 
تبلیغات گستر ده سازمان صدا و سیما کم بود. 

6« جیستایثربی این روزها مشغول ساخت تله 
فیلمی باعنوان «عروسی روی آب» با محوریت 
Cl ICI NL‏ 

#۶ مجید صالحی. کار گردان مجموعه «موج و 
صخره» هم تا کید کرد باید این سریال بهتر از این 
را ار 
ا 

تهیه کننده «عمو پورنگ» هم هفته گذشته 
انتقاد کرد که هنوز برای راهاندازی شبکه کود ک 
ای Cl‏ 

ار ار 
گزارشگران بدون مرز) درباره‌اخراج کامران نجف 
زاده‌از فرانسه اظهار نظر کرد.او گفت:بیش از 
ات تس رای ات ری کی 
ی را اد رها ااا 
شگفت زده شدم. 

۶«متوقف شدن بخش سربال «ساختمان 
پزشکان» آن هم بعد از روی آنتن رفتن آنونس‌اش 
حرف و حدیث‌های زیادی راهفته گذشته به وجود 


آورد. اما روابط عمومی شبکه سه اعلام کرد به 


دلیل اینکه تولید و پخش همزمان می‌شد به همین 
دلیل پخش به زمانی دیگر مو کول شد تا به کیفیت 
افز وده شود. 

مدیر مر کز تخصصی مهد ویت حوزه علمیه 
قم ضمن اشاره تلویحی به یک مستند جنجالی: 
ادعاهایی نادرست در زمینه ظهور راموجب 
تخریب فرهنگ مهدویت دانست. 

سا رال ان ی کاس 
مدیر مر کز تخصصی مهد ویت حوزه علمیه قم در 
بخش استودیوی رادیویی این بر نامه به صورت 
تلویحی به نقد وبررسی مستند «ظهور بسیار 
نزدیک است» پر داخت. 


جنگ نوروز ٩۰‏ عنوان برنامه‌ای است که در 
ایام نوروز پای به شبکه خانگی گذاشت و به نظر 
می‌رسید که با توجه به توقف پخش سریال قهوه تلخ 
را را ری را ۳ 
yT‏ ۱ 
ار را را 
اگر هم تا به امروز فروش خوبی داشته باشد دلیلی 
نیست تا اشکالات کار گفته نشود. 

نمایشی که رضا رشید پور مجری موفق سال‌های 
eT‏ ار 
و تصویر دنیای هنر تهیه کنند گی‌اش راء ضعف‌های 
بیشماری را در خود جای داده و به طرز نادرستی به 
۰ 

«گفتگوی شاد و جنجالی: با حضور محبوبترین 
خوانند گان و ستار گان سینمای ایران و ۲۳ اجرای 
زن ده و متفاوت از ۲۳ خواننده» عنوانی است 
که عوامل این برنامه در نطر گرفته‌اند تاهم در 
بیلبوردهای تبلیغاتی فروشگاهها خود نمایی کند و 
هم روی جلد این جنگ حک شود. 

eT‏ ار 
می‌نشبند تا انتها در انتظار حضور خوانند گانی که 
عکس ونام آن‌ها روی جلد (۷1(آخودنمایی می کند. 
۱ 
فرزین؛ سعید عرب و فریدون آسرایی و... نیست و 
را 
ار را را 
مجموعه دوم را که سایر هنرمندان در آن حضور 
دارند خریداری کنیدا! این در حالی است که به هیچ 
عنوان در تبلیغات و بیلبور ده ااز دو مجموعه ای 
بودن این نمایش نشانه‌ای نبود و جالب این جاست 
که در معرفی ابتدایی بر نامه هم متنی با این محتوا که 
ای ال کر ار 

در تمام طول این بر نامه ۰ دقیقه‌ای خبری 
از ستار گان سینما نبود. تنها از حضور سه بازیگر 
بهره بر ده بودند. بازیگر اول پر ستو صالحی بود که 
به گفته خودش در این مصاحبه هیچ کار سینمایی 
در سال گذشته نداشته وتنها ۱۵ له فیلم رادر 
این سال تجربه کرده است و ستاره بعدی سینمای 
ایر ان! حدیث تهرآنی بود که به نظر نمی ر سد هنوز در 
عر صه هنر تصویری کشور بدل به ستاره شده باشد. 

برجسته ترین بازیگری که مهمان رشیدپور شد 
امیررمحمد زند بازیگر فیلم اتوبوس شب و سریال 
E‏ ی dC Ed‏ 
پور عنوان کرد این بر نامه در قالب یک 0۷0 به 
بازار عرضه می‌شود و طبق این گفته به نظر می‌رسد 
که بعد از ساخت نمایش جنگ نوروز ٩۰‏ تصمیم 
بر این گرفته شده که کار رادر دو مجموعه مجزا 
منتشر کر ده و صدایش راهم در نیاورند. پس تا این 


سالی که نکو ست از بهار ش پید است 


ایمان کوچکی 


جای کار نه از ستار گان سینما خبری بود و نه از ۲۳ 
خواننده محبوب! 

ضمن این که هیچ کدام از خوانند گان حاضر در 
TE TT‏ 
و به لب زدن ترانه‌هاشان اکتفا کر دند مگر هنگامی 
NIL‏ ان 
کر دند تازه‌این هم مربوط به تمام خوانند گان نبود 
بلکه فقط یکی دو تااز آن‌ها به صورت زنده بر نامه 
اجرا کر دند. 

تمام این‌ها تنها بخشی از ایراداتی است که به 
ها 
عبدالهی یاد می کنند و تصمیم می گیر ند آهنگی را از 
زا 
از تصاویر مربوط در پس زمینه‌های مرتبط با آهنگ 
«منو ببخش» بسیار عجولانه تصمیم گرفته شده 
و از تصاویر طبیعت و دشت‌ودمن بهره گر فته‌اند 
وهمین جاست که ضعف تدوین هم در این کار 
نمایان می‌شود. 

این که چرارضارشیدپور در گفتگویی با رضا 
یزدانی به خود اجازه می‌دهد به قشر روزنامه نگار 
بی احترامی کند. نیز خود محل اشکال است و راستی 
مگر نه این است که خاستگاه شغلی که ر شید پور 
دارد بیشتر متکی به ان همین مصاحبه هایی است 
ان ان ار 
آن‌ها را به مسخره می گیرد ؟! 

در پایان باید گفت که در حال حاضر مجموعه 
دوم این جنگ منتشر شده و این که رشیدپور نباید 
از مردم انتظار داشته باشد که بر نامه اورا هم مانند 
سریال قهوه تلخ مهران مدیری مورد استقبال قرار 
دهند. زیرا که اگر مردم حرف مدیری را صادقانه 
قبول کر دند. پاسخی بود به صداقت کلامی خود 
او که البته این هم محدوده ای دارد. همین مردم 
طب م وموه صداة ت رایه خوبی می فهمند و خدا 
نکند احساس کنند که کسی قصد دارد کلاه سرشان 
بگذارد که آن وقت... خدا کند که شمابا توجه به 
محبوبیتی که دارید هر گز چنین قصد و نیتی نداشته 


0 و هیچ وقت هم پیدانکنید... . 


٩۰ وار‎ 


امیر حسین صدلق؛ 
حالادر ارامش هسیم... 


به سراغ‌امیر حسین‌صد یسق باز یگر خوب 


سینماوتلویزیون‌ایران‌می‌رویم تامصاحبه‌ای 
رابااو در کنار مادرش داشته باشیم. 


#تا به حال به مادرت بی احترامی کردی؟ 

۶«صادقانه بگم تا به حال هیچ گونه بی‌احترامی 
به مادرم نکردم شاید در سنین نوجوانی کمی شیطانی 
می کر دم ولی اصلا به مادرم خدایی بی‌احترامی نکر دم 
و نخواهم کرد و امیدوارم بتوانم زحماتی را که مادرم 
برای من انجام داده‌جبران کنم. 

#چرا دور از تهران زند گی می کنی؟ 

من شلوغی رااصلا دوست ند ارم و مخصوصا 
هوای تهران واقعا آلوده هستش و برای مادرم خیلی 
ضرر دارد. به خاطر همین تصمیم گر فتم به دل طبیعت 
کوچ کنم. طبیعت زیبایی‌های خاص خودش رادارد و 
اسان را زنده‌می کنل واقما اراد مر خودم‌ر| 
در آلودگی و سر و صدابگذرانم؟ به خاطر کاری که 
دارم باید بعضی مواقع به تهران بر وم ولی دیگر زند گی 
در تهران را دوست ندارم. 

پس از دلایل اصلی کم کاریتان همین است؟ 

نه اگر فیلم‌ها و سریال خوبی پيشنهاد شود 
می‌پذیرم واصلا ربطی به این موضوع ندارد که کجا 
زندگی می کنم. 

#این خانه را خودت درست کردی؟ 

بله برای این خانه خودم زحمت کشیدم و 
خیلی وقت‌ها خودم آجرروی آجر می‌گذاشتم. سه 
سال‌برای‌اين خانه ز حمت کشیدم و دوست داشتم 
Cl‏ 
و 

٭آیااز زند گی در طبیعت خسته نشده‌ای؟ 

۶ خوب خیلی وقت‌ها در هنگام رانند گی ماشینم 
پر از گل ولای می‌شود ولی خوب پیش خودم می گویم 
ای a‏ 
آلود گی شهر است. طبیعت به انسان جان می دهد و 
هیچ زمان او راخسته نمی کند. 
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صدای زنگ تلفن که بلند شد.احساس نگرانی 
وناراحتی کردم.تردید داشتم گوشی رابر دارم. 
باخودم گفتم کا دوبارها بانک تلفن کر ده‌اند و می‌خواهند 
بگویند که قسط هاعقب افتاده و هر چه زودتر بدهی خود را تسویه کنم.وگرنه... 
البته حق با انها بود. ما حدود دوازده هزار دلار به بانک بدهی داشتیم. اما این پول را 
که خودمان نخورده بودیم. دوازده هزار دلار بدهی در مقابل شصت کود ک یتیمی 
که در پرورشگاه خود نگهداری می کر دیم چه اهمیتی می‌توانست داشته باشد؟ این 
پرورشگاه رامن و همسرم «کلارا» تأسیس کرده بودیم و در ان از ۰ کودک یتیم 
سرپرستی می کردیم و همه سعی و تلاشمان این بود که آنهادر اینده افراد خوبی 
برای جامعه شوند وهر چه پول ازهر کجابه دست می آوردیم خر ج این پرورشگاه 
می کردیم.ولی بر ای مسوولان بانک این چیزها مهم نبود. آنهافقط پولشان را 
می‌خواستند وبس... تلفن مر تب زنگ می‌زد. من ناچار گوشی رابرداشتم.امابر 
خلاف انتظارم آن سوی خط دوست قدیمی من کلانتر «اولدبرگ» بود که با عجله 
می گفت:د کتر «مک» فور ‏ باید خودتان رابه مابر سانید. فقط شمامی توانید به ما 
کمک کنید... من و چند نفر از مأموران‌الان در مزرعه قدیمی «پاول» هستیم. مشکل 
بز ر گی برایمان پیش آمده. جرا که برادران «ها کر» و دوست جدیدشان مر تکب 
جنایت بزرگی شده و اینجاپناه گرفته‌ان... 

حرفهای کلانتر مراتکان داد.اواز برادران‌ها کر صحبت می کر د.من آنهار| 
خوب می‌شناختم زیر ادر پرورشگاه‌ما بز رگ شده بودند امااز آن بچه‌هایی بودند 
که من و کلارانمی‌توانستیم به آنها افتخار کنیم.برعکس, آنها باعث سر شکستگی 
وننگ مابودند. آنها ۱۷ سال داشتند که بعد از به آب دادن چند دسته گل در 
پرورشگاه از آنجا فرار کرده و به شرارت و سرقت پرداختند و چند مر تبه هم مورد 
تعقیب قر ار گر فتند.اين دو بر ادر جسارت زیادی در کارهای خلاف از خود نشان 
می‌دادند وهمه‌از آنهاوحشت داشتند. آنها به تاز گی یک دوست هم پیدا کرده 
بودند. او پسری به نام «مایک لومک» بود. او بعد از دیدن عکس این دو بر ادر دوقلو. 
به کارهای آنها علاقمند شد و خانه و زند گی خود رارها کرد و سراغ آنهارفت و هر 
کجاآنهامی‌رفتند همراه آنها بود.حالا آن طور که کلانتر می گفت معلوم بود انها 
دسته گل تازه‌ای به آب داده بودند. 

بعد از کمی تأمل پرسیدم: کلانتر | ممکن است بگویی بچه‌ها این بار چه کر ده‌اند 
و دست به جه جنایتی زده‌اند ؟ 

- آنها به یک بانک دستبرد زده‌اند و یک صندوقدار را که از دادن پول به آنها 
خودداری کرده‌بود. هدف قرار داده و به او شلیک کر ده‌اند. به علاوه به طرف یکی 
از مام وران هم تیر اندازی کر ده واو راز خمی کر ده‌اند و همه این کارها راهم فقط 
به خاطر دوازده‌هزار دلار کر ده‌اند. بعنی موجودی صند وق همین مقدار بود که 
ان راهم بر داشته‌اند.و چون ماموران پلیس در همین لحظه رسیده‌اند انها یکی از 
کار کن ان بان ک به‌نام«بیل پار کین ز» رابه عنوان گر و گان گر فته وبه طرف مزرعه 
«یاول» ر فته‌اند و حالا در یکی از خانه‌های قدیمی مزرعه پناهنده شده‌اند. ما خانه را 
محاصره کر ده‌ايم. اما آ نها فریاد می‌زنند که می‌خواهیم باد کتر مک صحبت کنیم. 
۵۴ 
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خواهش می کنم هر چه زودتر خودتان راینجا برسانید.. 
کلارا که با گوشی دیگر تلفن به حر فهای ما گوش می‌داد به من گفت: 
-رابرت !این کار رانکن و آنجانرو. آنها خطرناک 
هند و همک ن امیت نو | سیب تند 
کلانتر که سکوت مرا دید. فرباد زد: 

- د کتر مک» جراحرف نمی‌زنید ؟ 

نمی‌خواهید بیایید؟ 

من که تصمیم خودم را گرفته بودم با 
تی قاطع گم 

-من‌تانیم ساعت دیگر انجاهستم 
کلانتر! 

بعد بلند شدم و به همراه کلاراسوار اتومبیل 
شده به سرعت به طرف مزرعه پاول حر کت 
کردم. حدود چهل نفر مرد مسلح خانه قدیمی و 

مترو که مزرعه پاول رامحاصره کر ده‌بودند. غیر 

ازاین چهل تفر یک مرد چاق وتنومند که بعدها 
فهمی دم رییس همان بانکی است که بچه‌ها به آن 
دستبرد زده‌اند. آنجا بود. او خیلی مضطر ب و نگران 
بود و دایم می گفت: 

-یولها جه می‌شود؟ انها پولها را کجا بر دند؟ 

کلانتر اولدب ر گ تامرا دید به طرفم آمد و گفت: 

-د کتر چه کار خوبی کردی که آمدی! آنها در خانه سنگر گرفته‌اند. مسلح هم 
هستند. ما از یک ساعت قبل از آنها خواستیم خودشان را تسلیم کنند. اما آنها گفتند 
باید با شماصحبت کنند. مامی‌توانستیم به آنها حمله کنیم ولی آنها مسلسل دارند 
وشاید عده‌ای کشته شوند.به علاوه یک گر و گان هم دار ند و ما نمی خواهیم به او 
آسیبی برسد.شماهم باید احتیاط کنید شاید آنها برای‌شمادام گذاشته باشند.ما 
اصلاً نمی‌خواهیم شما گرو گان دوم آنها باشید. بنابراین باید خیلی احتیاط کنید. 

من بعد از کمی فکر کردن جواب دادم: 

-من از آنها ترسی ندارم فقط می‌خواهم به من قول بدهید اگر آنها تسلیم شد ند. 
به طر فشان تیر اندازی نکنید. 

کلانتر جواب داد: مطمئن باشید. تاالان که فقط دو مجر وح داشته‌ایم.ما 
نمی‌خواهیم هیچ کس آسیب ببیند. اگر آنها تسلیم شوند. آنها را تحویل داد گاه 
می‌دهیم. سرنوشت آنها رآ... 

رییس بانک که ایستاده بود حرف کلانتر را قطع کرد و گفت: 

-واز همه مهمتر از این دزدها بپررسید که پولها راچه کر ده‌اند ؟ اول تکلیف 
پولها راروشن کنید. 

من متوجه شدم که او فقط به فکر خودش و پولهای بانک است و هیچ توجهی به 
سرنوشت دزدها و پلیس‌هایی که آنها رامحاصره کر ده‌اند. ندارد. من بدون توجه به 
حرفهای اوو تذ کرات کلانتر به سمت خانه قدیمی رفتم واز نرده‌های آن گذشتم. 
دراین موقع ديدم که در خانه | هسته باز شد وازپشت در.صورت موریس‌ها کر 
رادیدم که تا مرادید گفت: 

-سلام دکتر بيا تو. چه کار خوبی کردی که امدی, بيا تو... بیا... 

من با احتیاط وارد خانه شدم و موریس دوبارهدر رابست. در گوشه‌ای از اتاق 
قدیمی لامار. بر ادر موریس. نشسته بود. در همین موقع از اتاق دیگر «مایک» وارد 
شد. او تفتگی در دست داشت و وقتی مرا دید لبخندی زد و گفت: 

-سلام د کتر. حالت چطور است؟ از پرورشگاه چه خبر ؟ بچه‌ها خوبند؟ کارها 
روبراه است؟ 

من به آرامی جواب دادم: 

a eS‏ تست یس رای 
او رببینم. 

لامار گفت: 

-او حالش خوب است نگران نباش. الان او مهم نیست. تو باید به ما کمک کنی 


چون ما به خاطر تو واون پرورشگاه مسخره‌ات. به این روز افتادیم! 

باناراحتی گفتم. 

-شمادر همان پر ورشگاه بز رگ شدید.اگر همان پر ور شگاه‌به قول تومسخره 
نبود. معلوم نبود شما دو تاالان زنده بودید یا نه. به علاوه‌من اصلاً یادم نمی آ ید در 
آنجابه شم دزدی و جنایت یاد داده باشم. 

موریس گفت: 

-ببین د کتر من می دانم تو دوازده هزار دلار به بانک بدهکاری. این راهم خوب 
می‌دانم که ما بابت سالهایی که در آن پرورشگاه زند گی کردیم به تومدیونیم.ما 
این پول را به خاطر تو دژدیدیم تا.. 

مایک حرف موریس را قطع کرد و با عصبانیت گفت: 

-در حالی که من اصلا راضی نبودم. 

موريس رو به مایک گفت: مایک بس کن. 

و دوباره ادامه داد: 

ترا تک پیی هواس رعش وم نها کیک ی 
با کمک تو ما می توانیم از دست پلیس‌ها خلاص شویم... 

با ناراحتی به او گفتم: 

-شمابرای نجات پرورشگاه دزدی کر دید. امابه این فکر نکر دید که با این پول 
آبروی پرورشگاه را می‌برید؟ این را بدانید که من محال است این پول را قبول کنم. 
اما راه بهتری هست که هم شما و هم من از دردسر نجات پیدا کنیم... 

چیزی خد ود سه ساعت طول کشید تامن توانستم آنهاراقانع کنم.اين سه 
ساعت سخت ترین و طولانی ترین ساعات زند گی |ام بود. بعد از سه ساعت من با 
یک دستمال سفید از کلبه خارج شدم تا نتیجه مذاکراتم رابه گوش پلیس ورییس 
بانک بر سانم.ابتداسراغ کلانتر اولدب رگ رفتم.اوتاراحت ونگران به ممت من 
دوید و پرسید: خب چه شد د کتر؟ 

به آرامی لبخندی زدم و گفتم: 

جا اجا صر دون ها و می اام ت ان رازمین کا ارد ورد انرا 
تسلیم کنند. فقط به شر ط آنکه هیچ کس به انها | سیبی نزند و در مجازاتشان هم 
تخفیف در نظر گر فته شود. ضمناً گر و گانشان یعنی بیل پار کینز هم صحیح و سالم 
داخل کلبه نشسته و آنهاالان منتظر نظر شماهستند. 

کلانتر سری تکان داد و گفت: 

-اگر آنهابه کسی آسیب نزنند من هم قول می دهم حتی یک مواز سرشان 

در همین هنگام رییس چاق و تنومند بانک, هن وهن کنان خودش رابه ما 
رساند و گفت: 

- تکلیف پولها چه می‌شود؟ انها با پولها چه کردند؟ 

در حالی که از نوع رفتار رییس بانک رنجیده بودم گفتم: 

-جناب رییس باید خد متتان بگویم بچه‌ها به خاطر نجات پر ورشگاه دست به 
این کار زدند.اگر چه من اصلاً کارشان راتا ید نمی کنم. اما همین قدر که نجات ۶۰ 
بچه دیگر برایشان مهم بوده برایم قابل ستایش هستند. آنها به این شر ط حاضر به 
بر گرداندن پول شدند که شما تسهیلاتی برای پر داخت بدهی ما در نظر بگیرید... 

ریی‌س بانک برافروخته شد.اما کلانتر اولد ب رگ نگاه‌تندی بهاو کرد.رییس 
بانک که انگار جاره‌ای نداشت گفت: 

-اگر آنها پول رابر گر دانند. من هم وساطت کرده و مقداری از بدهی شمارا 
بخشیده و بقیه را هم به اقساط بلند مدت با بهره کم تقسیط می کنم. 

با شنیدن این سخن» سری تکان دادم و دستمال سفیدم رابر ای بچه‌ها تکان دادم 
و آنهایکی یکی از خانه خارج شدند. وقتی کلافتر آنها راسوار ماشین مخصوضص 
حمل و نقل مجرمان کرد من و کلارا باهم نزد آنها رفتیم و کلارادر حالی که اشک 
در جشمانش حلقه زده بود گفت: 

-بچه‌هادر پر ورشگاه‌همیشه بر ای شماجاهست.سعی کنید در دوران محکومیت 
حتماً هنری یاد بگیرید تا بعد بتوانید مربی‌های خوبی برای بچه‌ها باشید. 

مایک پر سید: 

-برای من هم جا دارید ؟ 5 


خبری که به طرز مرموزی مخفی ماند 


| نا 
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هیچ می‌دانید چرادر کشورهای اروپایی حوادث مثل کشورهای جهان 
سومی بزر گنمایی تبلیغاتی نمی شود؟ من پاسخ این سوال را به شما می گویم. 
چون قدرت‌های جهانی روی اخبار منفی مربوط به خود سرپوش می گذار ند 
ودرمقابل به بزرگ‌نمایی و سیاسی‌سازی اخبار کشورهای در حال توسعه 
می‌پر دازند. 

گر هم مثالی می‌خواهید تابه واقعیت این سخن پی ببرید باید بگویم. 
یر رن راردا مر را 
شدندو ۰ ۳قبضه اسلحه رااز این محل دز دید ند و بعد از این سرقت آب‌از 
آب تکان نخورد در حالیکه اگر این حادثه در یک کشور عربی ویا آسیایی رخ 
می‌داد سیاسی تلقی می‌شد و موضوع آن تا مدت‌ها بر سر زبان‌ها بود. 

در یرت ارس رس ویر هرت رت 
یک باند سارق نیمه شب به آسانی وارد پاد گانی به نام«بوتائو» شوند واز 
ای lM NT‏ 
دستگاه الکتر ونیک امنیتی و ده‌ها نگهبان نظامی حاضر بر سر پست‌های خود 
نتوانند مانع آنها شوند. 

بد نیست بدانید که این دزدی عجیب در زمانی صورت گرفته که تمامی 
یگان محافظت پاد گان با درجه‌های مختلف گر وهبان. استوار و غیر ه به 
صورت مسلح بر سر پست‌های خود بوده‌اند. 

البته بعد از این حادثه چند تن از مسوولان و زیر دستان حاضر در پاد گان 
جهت ادای توضیحات دستگیر و باز جویی شده‌اند و هنوز هم در بازداشت به 
خر رسیم ری رارق کی مرت 

بنا به نوشته‌های روزنامه‌های اسیانیا از جمله«ال‌موندو» گویا باند دزدان 
مذ کور در داخل پاد گان همدستانی داشته‌اند و همین حالا هم که شمااز 
جریان باخبر شده‌اید خانم چاگون وزير دفاع اسپانیا به مجلس فراخوانده 
شده تا در مورد این حادثه و شایعات پیر امونی به نمایند گان ملت پاسخ قابل 
قبولی ارائه بدهد. 


بقیه از صفحه ۴۷ ا و 
اسکیت روی‌یخ ۰۰ ۰ ۸8۳ 

جیزهایی که آورده: یک کتاب؛ 
یک تیوب رنگ. عصاو یک جعبه. 
جیزهایی که برده: یک بر گ کاغذ. 
خط کش سه گوش.قلم موویک 
مقوای لوله شده. جیزهایی که جابجا 
یی که 
و( پرسش انحرافی! 

(۳)بیشستر مردم بلافاصله می گویند .در حالی که پاسخ درست ۲است. 
جون نصف ۲ می‌شود ۱» وقتی با ۲ جمع شود می‌شود: ۱۳ 
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شب بدی‌رو پشت سر گذاشته‌بودم. مد تیه که 
معده‌دردهایی طاقت فر سااومده‌سراغم. حد ودا 
ساعت یک بامداد بود که از شدت معده درد از خواب 
بیدارشدم.خوردن قرص مسکن و شربت معده هم 
تاثیر گذار نبود. مثل یه مار ز خمی به خودم می‌پیچیدم 
و خدارو صدا می‌زدم. 

صدای اذان صبح که از گلدسته‌های مسجد بلند 
شد. فهمیدم که چندین ساعته دارم بااین درد دست 
وپنجه نرم می کنم. با حالی نزار وضو گرفتم ونماز 
صبحمو خوندم و کنار بخاری دراز کشیدم. کم کم هوا 
داشت روشن می شد و درد معده‌من هم آرومتر. تازه 
چشمام گرم خواب شده‌بود که موبایلم زنگ خورد. 
دوست و کیلم-قای سید کمال تو کلی-بود. با شنیدن 
صدا ب ام دو اب ردم ای کدرو 
گفت: «به... ساعت هشت صبحه» تو هنوز خوابی؟» 

-نهباباچه خوابی؟!دیشب تاصبح نخوابید م. 
داشتم از معده درد جون می‌دادم. 

_جرایه د کتر درست و حسابی نمی‌ری ؟ معده 
شوخی بر دار نیست‌هاا 

- باشه حتما می‌رم. اول صبح زنگ زدین» خیره؟ 

-دعا کن که تبدیل به خير بشه. دختر همسایه 
طبقه بالایی ماخود کشی کر ده. دیشب حدوداساعت 
یازده یاز ده و نیم بود که صدای جیغ و فریادشون بلند 
شد. من فوری رفتم ببینم چه اتفاقی افتاده. دختر ک 
ارو ما ییو دوو اھر جد هه 
قرص آرام بخش خورده‌بود. فوری رسوندیمش 
بیمارستان.«غزال»الان تو کماست. من زیاد در جند 
وجون‌زند گی شون نبودم امامادر غزال توافتادن 
این اتفاق پدر و برادر غزال‌رو مقصر می‌دونه. غزال 
قبل از این کار یه نامه برای پدر و برادرش نوشته. من 
نامه ش رو خوندم. من و خانمم امروز می‌خوایم بریم 

بیمارستان اگه تو هم خواستی و تونستی بیا. شاید سوژه 


Saba Adib@yahoo.com 


ونی راق نوشن داسقان‌باشه: 

از پیشنهاد آقای تو کلی استقبال کردم و قرار بعد از 
ظهر روباهم گذاشتیم.جلوی‌دربیمارستان که رسیدیم 
یه‌ماشین آلمانی مدل‌بالاازراهرسید وسرنشینانش که 
زنی جهل ساله و مردی ميان سال بودن پیاده شدن. 
بادیدن آقای تو کلی و همسرش سلام واحوالپرسی 
گرمی کردن.زن که رنگ به چهره نداشت و پف 
زیر چشماش خبر از گریه‌های زیاد می داد سرش رو 
گذاشت روی شونه همسر آقای تو کلی و های‌های 
گریه سر داد:«دخترم...غزالم داره‌از دست می ره...» 
اقای تو کلی و خانمش زن‌رو دلداری می‌دادن زن‌آمابا 
دیدن همسرش انگار داغ دلش تازه می شد و می گفت: 
«تومقصری «بیژن»... تو و «ارمان» «باعث شدین 
غزال‌این کاروبکنه.»مرد درسکوت به سیگارش 
یک‌های عمیقی می‌زد و سرش رو به اطراف حر کت 
می‌داد. مادر غزال که آروم شد آقای تو کلی فرصت رو 
غنیمت شمرد و با دست به من آشاره کر د و خطاب به 
پدر ومادر غزال گفت:«ایشون خانوم ادیب هستن. 
از دوستای نویسندهمن.برای مجله اطلاعات هفتگی 
سر گذشت واقعی می‌نویسن. من از شون خواستم که 
بانتجا وباشسما صعیت کو ا نوات 
خود کشی غزال جان عبر تی بر ای جوونای دیگه باشه.» 
پدرغزال بعد از تموم شدن حرفای آقای تو کلی با 
لحنی که کمی‌شبیه به فر یاد بود. گفت:«دخترم دچار 
مسمومیت شدید شده‌واین یه مساله کاملا خصوصیه. 
چراباید بوق و کرنابر دارم ودنیاروخبر کنم؟ چراباید با 
دست خودم آبروی چندین و چند ساله خودم رو به باد 
بدم ؟» آقای تو کلی دستش روروی شونه مرد گذاشت 
و گفت:«خواهش می کنم طور دیگه به موضوع نگاه 
کنین.بعضی وقت‌هامسایل خصوصی و تجر به‌های 
شخصی |دماء به قوانین اجتماعی تبدیل می‌شن و 
سلامت زند گی همنوعان اونارو تضمین می کنن. شما 


ارو ۳۶۳ 


تما ماسامی مستعا راست 


توی این شر ایط. به جای سکوت. تجر به‌های مفید ی‌ر و 
که در ار تباط با دختر تون به دست آوردین به پدراو 
ماد راو د ختراو پسرای این مملکت منتقل می کنین.این 
کار یعنی روشنگر ی؛یعنی کمک به سالم سازی جامعه. 
بعنی ادای دین به همشهریان و هموطنان. 

- خیلی خب. من مجاب شدم. در اولین فرصت... 

آق ای تو کلی حرف پدرغزال رو کههمچنان به 
سیگارش پک می زد.قطع کر دو گفت:«بهترین فرصت 
همین حالاست. کلام شما و همسر تون الان گرم واثر 
گذاره. روشنگری امروز شماء سلامت فر دای صدها 
غ ال ر و ھن مے کا کر ما فیراعت بات 
خانم ادیب فقط می خوان علت این |تفاق رو بدونن و 
باهاش یه داستان بنویسن.ایشون همه مشخصات رو 
تغییر می‌دن تا هیچ کدوم از اطرافیان متوجه نشن این 
داستان متعلق به شماست...» 

قبل از اینکه پدر غزال بخواد حرفی بز نه, مادرش 
گفت:«آقامی تر سه چون خودش مقصر بوده.» و بعد 
خطاب به همسرش گفت:«شما نمی خواد حر فی بزنی. 
تو که این همه برات | برو اهمیت داشت جرا جون این 
دختر معصوم رو باپسرت به لبش رسوندی که این 
کارو بکنه؟ اصلا من دلم می‌خواد بااین خانوم حرف 
بزنم و همه عقده‌هامو بریزم بیرون...» 

مردبی‌آونکه حرفی بزنه رفت سمت ساختمان 
بیمارستان. من و مادر غزال و همسر آقای تو کلی روی 
یکی از نیمکت‌های حياط بیمارستان نشستیم و من 
قبل از هر چیزی از مادر غزال خواستم که این گفت 
و گ وی صمیمان هروبه دروغ وبه قول خودش بیان 
عقده‌های شخصی الوده‌نکنیم.مادر غزال در حالیکه 
اشک‌هاشوبادستمال کاغذی پاک می کرد شر وع کرد 
به صحبت کردن: 

_دخترم زخمی تردیدها و توهم‌های غلط پدر و 
دراد ر اتی نن آرعان شک وا اغ ال مل بو حووی 


که‌ارزش و شخصیت وحتی جون‌ندارهر فتارمی کر دن. 
تو خونه ما فرهنگ پدر سالاری حاکم بود. تواین وسط 
آرمان که پسر شوهرم از همسر اولشه چون خودش رو 
مرد می‌دونست اجازه‌هر کاری‌رو داشت. شوهرم 
وپسرش از زمانی که غزال دختر نوجوون و زیبایی 
شد.شروع کردن به محدود کر دنش. بیچاره د ختر م 
اجازه‌هیچ کاری‌رونداشت وهر وقت من به شوهرم 
اعتراض می کردم می گفت مگه نمی‌بینی که جامعه 
چه وضعیتی داره؟ تو کوچه و خیابون کلی گر گ منتظر 
غزال هستن. 

غزال دو سال قبل دوره دبیر ستان‌رو تموم کرد و 
خونه نشین شد. شوهر م به غزال حتی اجازه نداد که 
توی کنکور شر کت کنه. می گفت باید منتظر بمونیم 
تا خواستگار خوبی از راه برسه و غزال باهاش ازدواج 
کنه. برای غزال که دختر شاد و سر زنده بی بود وقت 
گذرونی توی خونه خیلی سخت و دشوار بود. یادمه 
خیلی بهپدرش اصرار کرد که اجازه‌شر کت در 
کنک وررو بده اما یدرش در کمال خونسردی گفت 
هرچی آرمان بگه و آرمان خان هم از اونجایی که 
خودش دانشگاه درس می خوند و تشخیص داده بود 
فضای دانش_گاه‌برای دختر امناسب نیست.اجازه‌این 
کاررو به غزال نداد. من و شوهرم سر کنکور شر کت 
کردن غزال خیلی باهم بحث کردیم. من اعتراض 
کرد هرفح اراتووت وتو 
یادمه که اون شب کتک مفصلی از شوهرم خوردم. 
غزال بیچاره‌اومد توی اتاقم و با گریه گفت ولش کن 
انان ی اوو ارات موس ا 
تو درس خوندن و دانشگاه رفتن نیست. من برای 
آین دهم از به راه‌دیگه تلاش می کنم. بعد از مدتی که 
فضای خونه آروم شد. غزال از پدرش خواهش کرد 
اس ها وی امه 
پدرش موافقت کردیم و من چقد ر خوشحال بودم از 
اینکه شوهرم بالا خره سر عقل آومده و باورش شده که 
این دختر بیچاره هم حق نفس کشیدن داره. با غزال 
دنبال کار گشتیم و توی درمانگاه نزدیک خونه‌مون 
کار مناسبی براش پیداشد.اماباز ارمان پدرش رو 
متقاعد کرد که در مانگاه شلوغه و کارش به درد غزال 
نمی‌خوره. آرمان جلوی چشم من وپدرش وقتی غزال 
علت مخالفت‌ها و بهونه تراشی‌هاشو برای هر کاری 
که می خواست انجام بد هد پر سید دست روی غزال 
بلند کرد و گفت تومی‌خوای با کار کردنت آبروی 
باب اروببری.مگهم_ااز نظر مالی مشکل داریم که 
تومی‌خوای کار کنی؟ شوهرم هم طرف آرمان‌رو 
گرقت و باز همه چیز سر غزال خراب شد. غزال چاره 
یی جز سوختن وساختن نداشت. شوهرم حتی براش 
یه گوشی و سیمکارت که تواین دوره و زمونه همه 
دارن هم نخرید. بعد از یه مدت به تشخیص ارمان 
کامپیوتر غزال روازش گرفت. آرمان گفته بود حتما 
غزال تواین مدتی که تنها توخونه‌می‌مونه باپسرا 
چت می کنه. غزال خیلی از رفتارای پدر و برادرش 
ناراحت می‌شد اماسعی می کرد به روی خودش نار ه. 
پدروبرآدرش همه چیزرو بهش تحمیل می کر دن و 


اون چاره‌یی جز تحمل نداشت. تنها دلخوشی غزال 
دو تااز دوستاش بودن که آرمان این دوستی‌رو هم به 
هم زد. شوهرم اجازه نمی داد غز ال بره خونه دوستاش 
وبیشتر مواقع اونامی‌اومدن خونه ماو چند ساعت 
می موندن و می‌رفتن. بعد از یه مدت آرمان گیر داد 
که چرادوستای غزال سر ووضع حسابی ندارن. آرمان 
از این رفت و آمدهاناراحت بود ومدام سر غزال غر 
می زد. یه روز هم در نبود من و پدرش. اجازه نداده 
بود دوستای غزال وارد خونه بشن و وقتی غزال بهش 
اعتراض کر ده‌بود. اونو جلوی چشم دوستاش و جلوی 
در کتک زده بود. بعد از اون بود که غزال تبدیل به یه 
موجود دیگه شد. افسر ده شده بود و رابطه شو با پدر و 
برادرش قطع کر ده بود. 

من‌دل‌خوشی از آرمان‌نداشتم. آرمان پسر شوهر م 
از همسر اولش بود. همسر اول شوهرم به خاطر بیماری 
فوت کر ده‌بود وبه همین خاطر شوهرم خیلی آرمان‌رو 
دوست داشت و بهش خیلی مید ون داده‌بود. شوهر م 
به خاطر کارش مجبور بود هر هفته چند روزی خونه 
نباشه واون روزابد ترین روزای زند گی من وغزال 
بود.چون آرمان خودش رومرد خونه می دونست و 
هر جوری که دلش می‌خواست با ما رفتارمی کر د. 

چند ماه قبل عروسی یکی از دوستای غزال پود 
ومن وپدرش چون غزال مدتها بود که جایی نرفته 
بود بارفتنش به عروسی موافقت کردیم. اما باز مثل 
همیشه آرمان خودشون قاطی کرد و گفت غزال‌رو 
می‌بره و جلوی در تالار می‌ایسته تاعروسی تموم بشه 
و برمی گردوننش خونه. غزال به پدرش اعتراض کرد 
اما پدرش مثل همیشه گفت هر چی برادرت می گه. 
غزال با چشمایی گریون رفت عروسی. موقع بر گشتن 
وجل‌وی‌درتالار آرمان یه دفعه گیر میده‌به یکی از 
مهمونا که جراداری به خواهر من نگاه‌می کنی ؟اون 
بیچاره هم هر چی قسم می خور ده که من خواهر شمار و 
ندیدم آرمان قبول نمی کنه و خلاصه جلوی در تالار 
خسای دغواو کتک کار یو | بروریزی رنب انته اون 
شب آرمان در حالیکه موهای غزال‌رو گر فته بود توی 
چنگش. هلش داد توی خونه وبی توجه به خواهش‌های 
من غزالرو کتک زد. شسوهرم آرمانر و خیلی دوست 
داشت و وقتی من داد و فریاد راه انداختم و گفتم این 
پسره‌هر طوری دلش می‌خواد با غز ال رفتار می کنه. 
ازش شنیدم که | رمان صاحب اختیاره. حتی اجازه دار ه 
دستش رو روی تو بلند کنه. من هم مثل غزال چاره یی 
جز سوختن و ساختن نداشتم. چندین بار به طلاق فکر 
کرده‌بود آمابعدش پشیمون شده‌بودم چرا که کسی رو 
نداشتم که بعد از طلاق بهش پناه‌ببرم. دلم برای غزال 
بیشتر از خودم می‌سوخت. هر بار که نگاش می کر دم 
با خودم می گفتم تا کی می‌تونه این همه توهین رو تحمل 
کنه؟ به خودم می گفتم این لیوان پر از آب. کی لبریز 
می شه؟ و بعد از اونچه که احتمال داشت اتفاق بيفته, 
وحشت می کردم. وجود غزال پر از خشونت و تنفر بود 
و کمی محبت وصمیمیت می تونست فر یبش بد ه... 
حتی این موضوع رو به شوهرم هم گفتم اما آقاچی کار 
کرد؟ همه حر فای منوبه آرمان منتقل کرد و بعد از 


۹ ۸ 


اون سخت گیری‌های آرمان بیش تر شد.حتی وقتی 
من خونه بودم. گوشی تلفن رو مخفی می کرد. به یکی 
از دوستای بیکار و الافش ماموریت داده بود که جلوی 
در خونه ما کشیک بده‌مبادامن اجازه‌بدم غز ال از 
خونه خارج بشه و... 

بغض زن تر کید و دوب اره‌های‌های گریه‌ش 
توی حياط بیمارستان پیچید. با یه دست گونه‌های 
خیسش رو پاک کرد و با دست دیگه» نامه‌یی که غزال 
قبل از خود کشی نوشتهرو از کیفش در آورد و داد 
دست تک رل جال درت ارما ااه 
بود وهمچنان داشت به سیگارش پک می ز د. بغض 
سنگینی راه گلوی من‌رو هم بسته بود وهر چقدر تلاش 
می کردم نمی تونستم جلوی ریزش‌اشکم روبگیرم. 
چشمای نمناکم روی واژه‌ها سر می‌خوردن: «پدر. 
برادرا شونه‌هام خسته‌اند از بار سنگینی که شماها 
خواسته و ناخواسته به دختر تون تحمیل کردین. این 
بار سنگینی‌رو که هر روز سنگین تر می‌شه‌رو زمین 
می‌ذارم ومی گریزم. گری من به سوی‌دشت پر 
از گل‌های سرخ عشق و مهربونی نیست:چرا که 
می‌دونم پشت این دشت زیبا و فریبنده جز فریب 
چیزی نخواهم یافت. بر خلاف تصور شما اونقدر شعور 
دارم که از خونه فرار نکنم واز چاله به چاه نیفتم. من نه 
عشق رومی‌شنأسم و تجر به کر دم ونه هوس رو.مطمتّن 
باشین. بر اتون قسم می‌خورم که توی سن نوزده‌سالگی: 
مثل يه نوزاد عفیف وپاکم. درست برعکس اونایی 
که آرم ان توی خیابون دیده بودومی گفت من هم 
مثل اونایی که هش_اد قلم آرایش می کنن هس تم. هر 
چند ارایش کردن.یعنی ظاهر ادما هم نباید مبنای 
قضاوت ماباشه. ما مسلمونیم اما مسلمونی که فقط 
چادر سر کردن نیست. 

حالا که معصومیت و نجابت من توی خانواده 
خری دارن داره‌وحالا که پدر وبرادرم با توهین و 
تهمت‌هاشون جونم رو به لبم رسوندن» و حالا که راهی 
جز فرار برام باقی نمونده به جایی می‌رم که از فریب 
نشانی نیست. جایی که حقیقت منو باور خواهند کر د. 
امایادتون‌باشه که پدر و آرمان روهیچ وقت نمی بخشم 
چون من فر ار نکر دم. شماها فراری‌م دادید... 

بعد از خوندن نامه غزال حس بدی بهم دست داد. 
نمی‌د ونستم چی باید بگم که بتونم بر ای لحظاتی به مادر 
غزال دلداری‌بدم.بی‌اونکه حتی کلمه یی حرف بزنم از 
جام بلند شدم و سر مادر غزال‌رو بوسیدم و دستش‌رو 
فشار دادم و از بیمارستان رفتم بیرون. حتی یادم رفت 
با آقای تو کلی و خانمش خداحافظی کنم. توی اتوبوس 
ومسیر بر گشت به خونه همه فکرم پیش غزال بود 
وآروم آروم اشک می‌ریختم.اطرافیان با تعجب به 
من نگاه می کردن. دختربچه یی شسیطون و کوچولو 
شکلاتیرواز مادرش گرفت و کنارم ایستاد وباشیرین 
زبونی گفت:«خاله توهم مامان بزر گت مرده؟ خه 
مامان بز رگ من مرده و من گریه کردم» شکلات رو 
ازش گرفتم و بغلش کردم و گفتم:«برای دوستم دعا 
کن خانوم کوچولو الان روی تخت بیمارستانه..» 


۵۷ 


سیم و 


ویر 
A‏ و 


کے اگ مر دع مړ آذشناسند خصه نخه احم خور دو لی من اکر مر دم رانسناسم اشر ده خو ام شد 
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ورزشی 
ابراهیم قاسم پور: 


۷ 


+ اقای قاسم پور این‌روزهاچه می کنید. 

کجایید؟ 

در خانه هستم وبه اجبار که البته با پیشنهاد 
فد راسیون در تیم پیشکسوتان به عنوان مربی مشغول 
به فعالیت خواهم شد. 

#۶ ولی ما شنیده‌ايم که چند پیشنهاد داشتید... 

پیشنهاد داشتم اما به توافق نر سیدیم. 

# شما که جزء منشوری‌ها نیستید ؟ 

ای کاش ب ودم چ ون از ظواهر مش خص است 
منشوری‌هاراحت‌تر کار می کنند. فکر می کنم در 
محیط ناسالم ورزش, ناسالم باشی بهتر است! 

3% : کمی‌به گذشته بر گردیم .درسال ۱۹۸۲ 
بازی‌های دهلی. شما از تیم ملی خط خوردید؟ 

من‌اصلادر آن‌بازی‌های آسیایی حضور نداشتم 
چون در ایرآن نبو د م. من برای بازی فوتبال و حضور در 
تیم های دیگر از ایران خارج شدم اما چون زمان جنگ 
بود واصولادر آن زمان خر وج از کشور با مشکلاتی 
مواجه بود. دوستانی که در جر بان قضابا بو دند لطف 
کردند. شایعاتی درست کر دند مبنی بر این که من 
غیر مج از از ای ران خارج شدم در صور تی که من از 
راه بازر گان رفته بودم. همچنین گفتند من به خاطر 
پول وطن‌فروشی کردهو تیم ملی رارها کر ده‌ام که 
خوشبختانه‌همه ان‌هایی که‌این حرف راز دند, به 
خاطر پول آمدند و در کشورهای همسایه خلیج فارس 


بازی کر دندا! 
# شنیدم که در آن زمان حدود ۰ ۵ نفر به خاطر 
جنگ ڌ نحت د تکفل شماقرار گر فتند... 


این افراد جزء فامیل و وابستگان مابودند و به 
خاطر شرایط پیش آمده موظف بودم کمک‌هایی رابه 
آن‌هاداشته‌باشم که اگر ایران می‌ماندم نمی‌توانستم 
به این‌ها کمک شایانی داشته باشم. پس مجبور شدم 
به‌ایران برنگر دم واين موضوع باعث به وجود آمدن 
شایعاتی شد. 
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س رو ۳۶۹۳ 


زیر نظر: علی کیانی موحد 


Sports_ Haftegi@yahoo.com 


گفتگو: ایمان کوچکی 


دراین عبط ک سای تست 


عکس: فاطمه دارابی 


زمانی که برای مصاحبه از ابر اهیم قاسم پور دعوت کر دیم تابرای گفتگو به مجله بیاید. هنوز در تیمی 
مشغول به فعالیت نشده بود. در هنگام مصاحبه بود که تماسی با وی گر فته شد و به وی خبر دادند که به عنوان 


مربی در تیم پیشکس وتان ایران مشغول به فعالیت شود. وی نیز با کمال میل این پيشنهاد راپذ یرفت وبرخی 


از سوالات مابه صورت |توما تیک حذف شد.ابر اهیم قاسم پور حر فهای فر اوانی بر ای گفتن دار د که در یک 
مصاحبه نمی گنجد. باوی صحبتی کردیم تابه زودی خاطرات شیر ین او را از زمان بازی تا مربیگری در خارج 
از ایران برای شما نقل کنیم. 


# چند بازی ملی دارید؟ 

نزدیک به ۴۵ بازی می‌شود. 

با توجه به این تعداد بازی, چرا آنقدر کم گل 
زده‌اید ؟ 

مابیشتر سازند گی می کردیم! در آن زمان تیم 
ملی یک دست نبود. بعضی‌ها خیلی جوان و بعضی‌ها 
حرفه‌ای‌تر بودند. در این شرابط بازی کردن سخت 
است. به خصوص که در آن زمان حاشیه‌های «تاجی» 
یا«پرسپولیسی» بودن آن‌قدر زياد بود که به ریشه‌ها 
ضربه می زد و این بیشتر زمانی نمود داشت که من 
سعی می کردم جزء یا حتی طر فدار این دو تیم نباشم. 

# چراشماهم مانند خیلی‌های دیگر عضو تاج یا 
پرسپولیس نشدید؟ 

من درابت‌دادر تیم جاوید بودم و شش ماه نیز 
در تیم جوانان تاج آبادان بازی می کردم و سپس به 
عضویت تیم نفت آبادان در امدم واز ان‌جابرای تیم 
ملی بر گزیده‌شدم. در هر صورت. من علاقه چندانی به 
این دو تیم نداشتم چون حواشی آن‌ها زياد بود. همواره 
as‏ | 
جوابم به پیشنهاداتی که از این دو تیم می شد منفی 
بود. به شخصه طر فدار تیم شاهین | بادان بودم و شاید 
به ‌همین خاطر هم به عضویت تیم شاهین تهران که 
همان تیم «شهباز» بود در امدم. 

# آن زمان وضعیت حقوق و دستمزدها چگونه 
بود؟ 

سار ور ری توت 
فوتبال بازی می‌کردند. البته هر زمانی شرایط خاص 
خود رادارد و هزینه‌های جاری بر مبنای مرور زمان 
تغییر می کند. حقوق ما آن‌روزها کم بود اما شرایط و 
هزینه‌ه هم به نحوی بودند که می‌توانستیم از پس 
زندگی بربياییم. 

# قبل از انقلاب چقدر قرارداد بسته بود ید ؟ 

برای ۲ سال بازی در تیم شاهین که به سال ۵۵ 


برمی گر دد برای سال اول ۸۰هزار تومان و سال دوم 
۰ هزار تومان دریافت کردم. 

# آن زمان, در آمدهادر خارج از کشور با داخل 
چه تفاوتی داشت؟ 

من حدود ۵ | سال ایران‌نبودم ودراین زمان کشور 
مانیز تفاوت‌های زیادی کرد و به استانداردها بسیار 
نزدیک شد. به طور مثال زمانی فقط کانال یک به طور 
محدود فوتبال نشان می‌داد اما الان فقط کانال ۲ هر 
روز چهار فوتبال از لیگ‌های مختلف چه داخلی و چه 
خارجی رانشان می‌دهد و این به نوعی باعث پیشر فت 
فوتبال و سوق دادن علاقه مر دم به فوتبال حر فه‌ای 
شده‌است.حتی در حال حاضر پخش مستقیم لیگ 
ایران را کشورهای مختلف می‌بینند و بدین تر تیب 
بازیکنان ما در معرض دید هستند و شرایطشان برای 
انتخاب تیم های بز رگ دنیاو کسب در آمد بیشتر 
بهتر است. حتی الان شر کت‌های بزر گی به عنوان 
مدير برنامه از طرف فیفا تاسیس شده‌اند اما آن زمان 
اين‌طور نبود. یادم است اولین سالی که به امارات 
رفتم ۵۵هزار درهم گرفتم یعنی هر ماه ۰ درهم 
به حسابم واریز می‌شد که حدود ۰ هزار تومان 
می‌شد. 

# با توجه به این که ار تباطات در آن زمان کم بوده 
است. شما چه طور به امارات ر فتید و به تیم‌های آن‌جا 
معرفی شدید؟ 

فقط خواست خدابود چون نه واسطه‌داشتم ونه 
رابطه. در آن زمان در شر کت «شکر قزوین» هم کار 
می کردم که البته به علت شلوغی‌های انقلاب تعطیل 
شده‌بود. فوتبال هم که تعطیل شده بود. یک روز کسی 
از سفارت امارات زنگ زد و بالهجه عربی و فارسی 
نیمه کاره سعی کرد به من بفهماند که برای بازی در 
تیم های امارات پیشنهادی بر ایم دارد.اول فکر کر دم 
دارند بامن شوخی می کنند اماوقتی متوجه شدم قضیه 
حقیقت دارد به سفارت امارات که در خیابان ولیعصر 


بود, رفتم. در آن‌جا در مورد بازی در تیم النصر بامن 
صحبت کر دند و بعد هم خودشان برایم ویزاو بلیط 
تهیه کر دند. 

# اصلی تر ین دلیلتان برای رفتن, خانواده بود ؟ 

بله! فوتبال تعطیل شده‌بود. کارم رااز دست داده 
بودم. شرایط مالی بسیار سخت بود به خصوص که 
اکثر خانواده‌ام را که در آبادان ساکن بودند به خاطر 
جنگ از دست داده‌بودم و آن‌هایی که زنده‌مانده 
بودن د نیز کوچ کرده‌بودند ومن مانند همه ایرانی‌ها 
ای بو و وا یس 
از آن‌ها می‌دیدم. 

۶« بعد از امارات کحجارفتید ؟ 

وقتی‌بر آی‌بازی در تیم النصر به‌اماراتر فتم.متوجه 
شسندم کسی از این م انفافا باشگاهی متمول بود: 
دنبالم نیامد!در آن‌جابه سراغ باشگاه 
دوستانم آقایان گلشن و نظری رفتم. 
آق ای مهاجرانی نیز در جریان کارم 
قرار گرفت و من در این حین به جای 
النصر در تیمی به نام «راس الخیمه» 
عضوشدم.بعد متوجه شدم کسی 
که قرار بوده به دنبالم بیاید. یادش 
رفته بود تابه ف رود گاه بیاید. از تیم 
«راس‌الخیمه» خواستم تاقراردادم 
رافسخ کنند ام اقبول نکر دندومن 
مجبور شدم دو سال اجباری در آن 
تیم بازی کنم و جالب این‌جاست 
پر امتایں فراردادی کته انها ا 
ا 
اه توا یا یج درب ال 
از باش‌گاه گر فته بودم رابه آن‌ها پس دادم تااجازه 
دادند از تیم خارج شوم واین‌طور بود که توانستم به 
تیم «النصر » بپیوندم. 

۶+ در «النصر » وضعیت مالی به چه شکل بود ؟ 

این تیم در دبی قرار داشت وامکانات رفاهی بسیاز 
خوبی در اختیار باز یکنانش قرار می داد واز نظر مالی نیز 
به آن‌ها رسید گی می کرد اما تامن خواستم پولی که در 
این دو سال از دست داده بودم را کسب کنم. متاسفانه 
این قانون در امارات تصویب شد که اوردن بازیکن 
خارجی ممنوع است وبه این تر تیب مجبور شدم به 
قطر بروم. در قطر هم دو سال برای العربی بازی کردم. 
میزان مبلغ قر ارداد در ان‌جابهتر بود تااين که بعد از 
دو سال هم قانون ممنوعیت بازیکن خارجی در قطر هم 
اجراشد و من‌این‌بار چاره‌ای نداشتم جز این که به مصر 
سفر کنم. حد ود یک سال و نیم در این کشور توپ زدم 
اما قانون ممنوعیت بازیکن خارجی به مصر هم سرایت 
کرد. در فکر بر گشت به‌ایران بودم که خوشبختانه 
این قانون در قطر لغو شد و بار دیگر به آن‌جا باز گشتم 
و چند سال در تیم های مختلف قطر ی بازی کر دم. تا 
این که یکی از شیخ‌های آن‌جابه من پيشنهاد داد که 
مربی تیم امید باش‌گاه«السعد» شوم امادیگر خسته 
شده‌بودم. مادرم هم در این فاصله فوت کر ده بودند و 


من در آن زمان کنارش نبودم و حتی ۶ماه‌هم ار تباطی 
کهاز اومر اقبت کند. به همین خاطر حدودسال ۷۱ 


می‌بردید ؟ 


من هیچ‌جا بدون خانواده‌ام نمی‌رفتم. به طور مثال 
وقتی به مصر رفتم, ار تباط مصر با ایران قطع شده بود. 
شرط گذاشتم که خانواده‌ام را هم باید با خودم بیاورم. 
آن‌ها گفتند ۰ روزه آن‌ها رامی اوریم اما وقتی ديدم 
قولشان عملی نشد تیم رارها کردم وبه دبی رفتم و 
ان‌ها خودشان بعد از ۲روز ویزای خانواده‌ام رادرست 


# برای خانواده‌تان سخت نبود که در این سفر ها 
همراهی‌تان کنند؟ 

البته که سخت بود. در امارات مدرسه ایرآنی بود 
اما در مصر این امکانات وجود نداشت و مجبور شدیم 
ا ا 
که آن‌روزها به اول دبستان می‌رفت»ب ر گردد ودر 
ایران امتحان دهد. هر سه ماه تعطیلات هم به ایران 
می آمدیم ودر کل ار تباطمان راباایران قطع نکر ده 
تودیم: 

#۶ به نظر تان در حال حاضر تیم های عربی نسبت به 
گذشته پیشرفت خوبی داشتند يا ما درجازده‌ايم؟ 

فوتبال یک رشته هزینه بر است و آن‌ها پیشرفت 
کر اند و ماه کال تدا واا ات ماس وه نجة 
نکردن‌های درست همان‌جایی هستیم که قبلا بودیم. 
درای ران هزینه‌هاصرف ریخت وپاش‌هامی‌ش ود و 
در ان‌جاصرف بر نامه‌هایی که یس زمینه‌اش تفکر و 
دانش و تجربه است. ما احساسی بازی می کنیم. بدون 
چار چ وب و تجهیزات و آن‌ها اصولی بازی می کنند. با 
بهترین آمکانات.حتی تیم های دسته ۲جند زمین جمن 
با شرایط استاندارد دارند. 

# نگاهی به تیم ملی امروزمان داشته باشیم. 
می‌خواهم بدانم امیدی به این تیم دار ید ؟ 


ورن ۹ 


باتوجه به این که سال‌ها در کشورهای عربی 
بازی کردم وشناختی که از این تیم هادارم. این را 
بااطمینان می‌گویم که تیم ما فرق چندانی با تیم‌های 
مساله‌ای که مارانگر ان می کند. گه گاه‌نبود ستاره‌های 
تیم است که باعث ایجاد خلاء در خلاقیت وابتکار حین 
بیافتد.بااین حال این‌راهم می گویم که تیم ما گاهی 
ناز به‌معجزه‌دارد؛مانند اتفاقی که‌در مقابل بازی با 
استرالیا برایمان رخ داد. 

# استنباط من از جمله آخر شمااین است که‌ایران 
شانس زیادی برای صعود از آسیا را در مقاطع مختلف 
ندار دا 

اجازه بدهید توضیح بدهم که در فوتبال هر اتفاقی 
گاهی مارابه خود غره‌می کند. به 
طور مثال اگر قهرمان جام ملت‌ها 
فنی باز یکنانمان است. متاسفانه ما 
همیشه این‌طور هستیم که وقتی 
بز رگش می کنیم که دیگر نمی‌توانیم 
نکته مهم این‌جاست که اگر تیمهای 
مختلف فوتبال در تمام پایه ها نتیجه 
هم بگیر ند باز هم نمی توان گفت 
فدراسیون درست عمل کر ده‌است چون برنامه‌ریزی 
برای بازی‌های تدار کی و شرایط ار دو آن‌طور نیست 
که پایه بازیکنان مارا از سنین نوجوانی قوی کند. الان 
آموزش فوتبال به سمت مدر سه فوتبال کشیده شده 
است که دارای شرایط استاندارد نیست و بیشتر جنبه 
در آمدزایی دارد 

عقیده‌تان نسبت به مر بی های خار جی که به 
ایران م ی آیند. چیست؟ 
بیاید و امکانات و سطح فوتبال ماراببیند. به ایران 
نمی آید! آوردن مربی‌های د رجه سه و چهار هم دردی 
از ما دوا نمی کند و جالب هم این‌جاست که ما. همان‌ها 
راهم نگه نمی‌داریم! فرض کنیم حتی بزر گترین مربی 
دهد وقتی هر باشگاه فقط یک زمین آن‌هم پر از اشکال و 
جاله دارد که رده‌های مختلف باید در آن بازی کنند.از 
طرفی اکثر تیم ها فاقد امکانات رفاهی, ماساژور. د کتر 
برای پول می‌ماند یامی خواهد خدمتی کند ؟!مطمئنابه 
خاطر پول می‌ماند. پیش خودش می گوید مهم نیست 


لطفا ورق بزنید 


۵۹ 


جه ۱ 


سم 


۰ 


ی حرف سر دی ر 
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چم و کی ر 


نحانيم اماحر ف مه بان 


مشکل 


۵ زدان می ١‏ 


۱ دد 


9 ححلای 


وررسی 
ری معط رل نی بت ات 


بقیه از صفحه قبل 


بااین تیم به چه نتیجه‌ای می ر سم مهم این است که 
برای یک فصل پولی دریافت می کنم! 

#ابت دای فصل تیم نفت آبادان مربی خارجی 
داشت وبااونتایج بدی‌هم نگر فت امابه نظر می ر سد 
بیشتر از مربی خارجی این آقای عیسی‌زاده(مد یر 
عامل تیم)است که توانسته بهتر از دیگران تیم را 
جمع کند... 

این تیم از قبل یک بدهی مالی به من داشت که 
البته‌هنوزهم مالیات آن پر داخت نشده‌است.روزی 
که رفتم تا پولم را بگیرم به آقای عیسی‌زاده گفتم 
اگر می خواهی بااین تیم نتیجه بگیری»اشتباهی که 
دیگران کر دند راانجام نده. پرسید: چه اشتباهی؟ 
گفتم:دروغ نگ و!بابازیکنت روراست باش وبه 
تعهدات LCI‏ جنیناتفاقي افتاد, 
خدا کمک می کند وبازیکن و مربی از جان ودل 
بازی می کنند و نتیجه هم می گیری. تا جایی که خبر 
دارم آقای عیسی زاده خیلی خوب توانست تیم را 
جمع کند. حواشی را کم کرده و بازیکنان و مربی 
خوب برای تیم جذب کند که متاسفانه وی نیز اسیر 
حواشی شد و چند هفته پس از آخراج مربی شان. 
خودشان نیز استعفا دادند. 

#۶ شماهم جزء افرادی بود ید که به برنامه نود 
انتقاد کردید.دراین‌باره کمی برایمان توضیح می 
دهید؟ 

آقای عادل فر دوسی‌پور در کنار این که بر نامه پر 
بیننده‌ای دارد. خودش هم فر دی زیر ک وباهوش 
است و تسلط به کارش دار د اما همیشه دوست دارد 
جنجال درست کند ومن فکر می کنم این تبدیل 
به یکی از خاصیت‌های بر نامه نود شده‌است. 
یک وقت‌هایی خوب نیست آدم‌هارا به جان هم 
بياندازيم. گاهی اوقات این بر نامه سوالاتی راطرح 
می کند که اصلا اعضای تیم در هر سمتی که باشند. 
تمر کز فک ری‌بر روی‌جواب آن‌ندارند وبعضی 
وقت‌ها هم اصلا شر ایط روحی آن ورزشکار مساعد 
با ای رن N‏ 
آقای فردوسی‌پور برای جذاب کردن بر نامه‌اش 
این کار راانجام می‌دهد که صحیح نیست !نمی گویم 
نار ندارند که بر نامه راجذاب کنندامانه تالین حدا 


گاهی در یک برنامه آن قدر یک تیم رابالامی‌برد که 
به آسمان می‌رساند و بعد با گفتن یک حرف ونشان 
دادن یک صحنه. همه جیز رازیر سوال می‌بر د .در 


واقع می خواهد با این تضاد به زیاد شدن بیننده‌های 
برنامه‌اش کمک کند اما ان‌چه در ذهن مردم می 
ماند همان حرف‌ها و صحنه‌های منفی است. نام این 
روش دیگر نقد وبررسی نیست. این می‌شود ساخت 
حاشیه‌های ورزشی که برای یک برنامه پر بیننده 


به بهانه بازی پرسپولیس -استی لآذین 


تصمیم داشتم که مطلبی درباره حواشی دیدار 
جنجالی پر سپولیس و استیل آذین بنویسم و به بررسی 
آن بپردازم که یادم آمد دو نفر از بهترین دوستان من 
دراین دوتیم مشغول به فعالیت هستند. پس تصمیم 
گرفتم که گپی کوتاه‌با این دو داشته باشم و از دید انها 
به بررسی اتفاقات آن روز بپر دازم. 

ابتداتماسی با «رضا چلنگر» گر فتم که این روزهابه 
عنوان متر جم «میاچ» در باشگاه پر سپولیس فعال بوده 
واز سوی دیگر کارمند باشگاه نیز می‌باشد. به وی گفتم 
که واقعا تیم پرسپولیس از این برد لذت برد ؟اوی در 
جواب گفت:«چرا که نه ؟! این اتفاق سرانجام بايد یک 
روزمی‌افتادایک روزباید بازیکتان‌ایرانی متوجه‌شوند 
که وقت کشی‌هایی به این شکل در فوتبال جهان رایج 
نیست. محمد محمدی نیز در بازی ما مقابل استقلال 
از این دست کارها انجام می‌داد.» 

وی در پاسخ به اعتراض من که باید جوانمردانه 
بازی می کردید. گفت:«مگر جه اتفاقی افتاد که باید 
جوانمردی می کر دیم ؟! سوشا مکانی تنها برای اتلاف 
وقت خود راروی زمین انداخت و مشخص بود که 
چیزی نشده.پس چراباید توپ رابه انهامی‌دادیم ؟! 
لبته شساید بهايننکته هم بایداشاره کنم که از سویی 
حر کات و در گیری‌های پس از گل تیم پرسپولیس به 
هیچ وجه زیبا نبود اما به نظر من که هیچ کار اشتباهی 
صورت نگر فته است!» 

همکار سایق مادر مجله اطلاعات هفتگی به این 
نکته نیز اشاره کر د:«البته من به صورت جدی بارضا 
نورمحمدی نیز برخورد کردم. وی فحاشی در زمین 
انجام داده بود که به وی گفتم چرا این حرف رازدی ؟! 
اصلا این در گیری به توجه ارتباطی داشت که در آن 
مداخله کر دی ؟1» 

وی در پای ان به نکته جالبی اشاره کرد که به 
فدراسیون فوتبال مر بوط است:«فد راسیون فوتبال 
باید تا اخر اسفندماه جریمه‌ی هار صدهزار دلاری 
رابه برانکو می‌پر داخت که آنها از پرداخت آن سرباز 
زدند.به همین دلیل جریمه‌ی ۵ ۲ هزار فر انک سوئیسی 
نیز به جریمه آنها اضافه شده و هزینه‌های دادرسی و 
داد گاه کمیته انضباطی فیفار انیز ایر ان باید بیر دازد 
که حدود ۰ ۶۰هزار دلار می‌شود. گر این جریمه تا 
جند روز دیگر پر داخت نشود. فد راسیون ما به حالت 
تعلیق در خواهد آمد.» 


ارو ۳۶۳ 


پس از پایان صحبتهایم بارضا چلنگر تماسی با 
«امید نمازی» گرفتم که این روزها به عنوان مربی در 
تیم استیل آذین مشغول به فعالیت است:« اتفاقاتی 
که درب ازی‌باپرسپولیس دی دم‌رادرهیج کجای 
جهان مشاهده‌نکردمامن حدود ۰ ۲سال در فوتبال 
حرفه ای در نقاط مختلف جهان حضور داشتم و هیچ 
وقت بازیکنانی راندیدم که به این صورت با هم در گیر 
شوند.» 

وی درباره مصدومیت سوشامکانی نیز 
گفت:«نمی‌دانم چرا ایر انی‌ها از اعراب وقت کشی را 
یاد گرفته‌ند؟! در هر بازی که مشاهده کردم حداقل 
۰ دقیقه ان توسط بازیکنان تلف می‌شود و دلیل این 
کار رانیز هنوز درک نکردهم! در کجای فوتبال جهان 
به غیر از اعراب این نوع کارها مشاهده می‌ش ود ؟! 
سوشامکانی نیز اشتباه مهلکی انجام داد. وی نباید 
روی زمین می‌افتاد و یا حداقل باید توپ را بسیار 
دور تر می‌فر ستاد!» 

وی درباره عکس‌العمل کادر فنی گفت:«آقای 
یاوری که بهت زده شده‌بودا تاجند دقیقه اصلاً در 
حال عادی نبود و من نیز از روی نیمکت نمی‌توانستم 
تکان‌بخورم.واقعاً شو که شده بودم.هنگامی که برای 
کاراز امریکابه ایران آمده‌بودم خودم را آماده‌همه 
چیز کر ده بودم به جزء اتفاقاتی که روز جمعه مشاهده 
کردم!» 

از وی پرسیدم که چرابرای جلو گیری از در گیری: 
مداخله‌ای انجام ندادی و امید نمازی نیز پاسخ داد:«در 
این مواقع کادر فنی به هیچ وجه نباید دخالت کند 
جرا که باعث تنش بیشتر خواهد شد. به عنوان مثال 
در همان بازی در گیری لفظی شدیدی بین | کبر پور و 
دایی به وج ود آمدامن‌ازروی‌نیمکت تکان نخوردم 
وشاهد حر کات بازیکنان بودم و تنهازمانی که سوت 
پایان بازی به صدادر آمد. داخل زمین شده و بازیکنان 
رابه سمت رختکن هدایت کردم.» 

دراینکه حر کاتی که روز جمعه از بازیکنان هر دو 
تیم مشاهده کر دیم. قابل دفاع نیست هیچ شکی وجود 
ندارد امانگارنده با حرف رضا جلنگر موافق است که 
یک روز باید بلایی سر افرادی که به دنبال حاشیه و 
وقت تلف کر دن هستند بیاید تاحساب کار دست بقیه 
نیز بیاید و شاید از این به بعد بازیکنان بیشتر به داخل 


زمین توجه داشته باشند تا خارج از آن! 


خوانند کانی ورزشکار 

محمدرضا عیوضی: چندین سال دروازه‌بان تیم 
صنایع دفاع تهران. 

راما:سابقه بازی در تیم بانک تجارت تهران 

یاور اقتداری:بیش از یک دهه حضور در تیم 
فوتبال تهران جوان تهران. 

علی دانیال: دروازه بان چند تیم تهرانی که سال 
۷ برای ادامه 
و ۵ سال در تیمهای 
رده‌های پایین‌تر و نه 
جندان مشهورآلمان 
بازی کرد و حتی‌اوایل دهه ۷۰جهت حضور در تیم 
استقلال تهران ۴ماه‌بااین تیم تمرین ولی سرانجام 
دوباره به خارج از کشور رفت و خوانند گی را آغاز کرد. 
وی به تاز گی قطعه‌ای رادر مورد تیم استقلال تهران 
هر که یگ 

فرهاد جواهر کلام: 
عضویت در رده‌های سنی 
مختلف تیمهایی چون: بانک 
تجارت. کشاورز. هماو همچنین 
دعوت به تیمهای ملی نوجوانان 
و جوانان. این خواننده زمانی که 
در تیم هنرمندان بازی می کند 
بهترین بازیکن این تیم بودهاست ونشان می‌دهد 
اگر همان فوتبال را ادامه‌می‌داد شاید سرنوشت 
مطلوب تری رابه دست می آورد . 

حامی:چند سال در رده باش‌گاهی در چند تیم 
بسکتبال عضویت داشته است. 

رضاصادقی:با تیم بسکتبال با ویلچر بندرعباس 
در سطح کشور مقام کسب کرده است. 


تجدید میناق ۲۹۰۰ ورزشکار ارتش با بنبانگذار کبیر 


او خی رسای مت مان 
به عنوان ورزشکار به خصوص فوتبالیست به ورزش 
پرداخته اند وبسیاری دیگر رانیز می‌توان به این 
فهر ست افز ود. 
ورزشکاران حرفه‌ای خواننده 

حسین یار یار :یاریار سالها در تیم بانک ملی تهران 
فوتبال بازی کرد و بازیکن شناخته شده‌ای بود. وی 
فقط یک قطعه موسیقی رادر سال ۱۳۵۶ اجرا کر دو 
دیگر نیز این کار راانجام ن داد. پاریار بعدهابا کمک 
ساموئل خاچکیان وارد عرصه بازیگری شد و چند کار 
رانیز در این حوزه‌انجام‌داد. وی مدير باشگاه‌هنرمندان 
است و بسیاری از هنر مندان به واسطه وی توانسته اند 
به صورت جدی به فوتبال و والیبال بپر دازند. 

فرامرز اصف: شاید خیلی‌ها 
ندانند این خواننده لس آنجلسی 
باآن حر کات سخیف روی 
صحنه و صدای نه جندان جالب» 
زمانی جزو بر ترین ورزشکاران 
سس ات سا 
عضو تیم ملی دو و میدانی کشور 
بود و توانست در بازیهای اسیایی ۱۹۷۴ تهران به 
مدال برنز دست یابد. وی سالها ر کوردار پرش طول و 
پرش سه گام ایران بود که ر کوردهای وی سال گذ شته 
شکسته شدند. فر امرز آصف از سال ۱۳۶۳ خوانند گی 
راباانتشار آلبومی آغاز کرد و کماکان نیز این کار را 

مهر داد میناوند :باز یکن سابق تیم ملی وپر سپولیس 
که چند سال نیز طعم لژیونر بودن رانیز با حضور در 
تیم اشتروم گراتس اتریش چشید ولی همان طور که 
زود در فوتبال ایران چهرهشد به دلیل برخی مسائل 
حاشیه‌ای زود نیز از گردونه خارج شد. میناوند سال 


سازمان تر بیت بدنی ار تش در اولین روز 


۱ قطعه‌ای در مورد مادر با نام 
«تک ستاره» رااجرا کرد و کلییی 
نیز برای آن تهیه شد که همان 
زمان چندبار از شبکه سوم نیز 
پخش شد. یس از ان در سال ۸۵ 
نیز زمانی که تیم ملی به جام جهانی 
صعود کرد سه تن از بازیکن‌های 
سابق تیم ملی یعنی «میناوند».«پژمان جمشیدی» و 
«نیمانکیسا» قطعه‌ای رابرای تیم ملی اجرا کر دند و 
درضمن کلیپی پرخرج با کار گر دانی «سامان مقدم» 
تقولد کرد تد یس ازا ن دیگر شتا وت در زونه 
موسیقی فعالیتی نداشته است گرچه همان روزهای 
ابتدای خوانند گی اعلام می کرد که قصد تولید آلبومی 
را دارد و جند ترانه از یغما گلرویی نیز خریده است. 
ولی این مجموعه به سرانجام نر سید. 
نیمانکیسا:دروازه‌بانی 
که زود در تیمهای پاس و 
پرسپولیس چهره شد و به تیم 
ا ا 
جهانی نیز بازی کرد و پس از 
آن حتی به تیمهای اروپایی نیز 
راه‌یافت ولی دوره درخشش وی در سطح اول فوتبال 
ایران طولانی نبود وزود فوتبال را کنار گذاشت,نیمادر 
ابتدا آلبومی بانام «شب نیما» رااجرا کرد ولی به دلیل 
ضعف آلبوم هیچگاه آن را منتشر نکرد.نیما نکیسا 
سال ۳ البوم «خدا کنه بارون بیاد» راباصدای خود 
منتشر ویکی دو کلیپ نیز برای آن تهیه کرد. نکیسا 
پس از آن بیشتر باتیم هنر مندان تمرین می کر دوسعی 
کرد خود رابیشتر باهنر مندان موسیقی نزدیک کند تا 
با فوتبالیستها... او آلبوم دومی راهم تهیه کرده که به 
زودی منتشر خواهد شد. 


ادامه دارد 


از بر نامه های هجدهمین دوره مسابقات و 
ور کی رز درل کرو 
ارتش . حماسه آفرینی های نیروی زمینی: 
سالگرد بزر گداشت شهادت سپهبد علی 
صیاد شیرازی و تجدید میثاق با آرمانهای 
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایر ان اقدام به 


برگزاری همایش عظیم دو صحرانوردی 
کرو 

به گزارش ر وابط عمومی‌ار تش‌جمهوری 
CIN‏ 


که با حضور ۰ ۰ ۲۹ دونده‌از ستاد فر ماندهی 
کل ارتش»نیروی زمینی»نیروی هوایی. 


الانبیاء آموزشگاهها ودانشگاهها و یگانهای 
تابعه و تعدادی از جانبازان. پیشکس وتان 
وبازنشستگان بر گزارشد.؛ورزشکاران 
مسافت ۵ کیلومتری‌میدان کهریزک تا 
حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) طی 
کردندو در پایان به همرآه مسولین تربیت 
بدنی ارتش, فرماندهان و سر پرستان یگانها 
درصحن مطهر رهبر کبیر انقلاب حاضر 
وضمن ادای احترام ونثار گل.باردیگر 
آمادگی خود راجهت اجرای ف رامین مقام 
عظمای ولایت و دفاع از مر زهاوارزشهای 
میهن اسلامی اعلام داشتند. 


هاده 


کار و سر ماده ۱ 


۰ 


هه 


۰ 
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8 د کنر دود خانلا ی 


تعببر خواب 
خوابگزار: مصطفی کلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


نکنه گوشم رو پاره کنه! 


مادر مریم و مرضیه راستگو ۵۵ ساله» بیوه. خانه‌دار. تهران 

در کوچه بودم. جلو خانه‌ای بودم. آن خانه خالی 
بود. مردی جلو در روی زمین خوابیده بود و زیرش 
روزنامه انداخته بود. بلیس‌ها امدند و او را بردند. با 
خودم گفتم: برم بالا ببینم چه خبره. رفتیم. کلیدی بود 
که مثل لوستر بود. 

در راباز کردم و داخل شدم. ديدم خانه مثل تاقچه 
شد و رویش باقوت‌های | بی بود. پلیسه آبی بود. یک 
گردنبند و گوشواره و دستبند قدیمی هم بود. آنها را 
برداشتم و هول هول به دست و گوش و گردنم آویزان 


لاله لاهیجانی. ۴۰ ساله» متآهل, خانه‌دار. تهران 

خواب ديدم خونه بچگی‌هام هستم. با همون د کور. 
نوزادی کنارم بود. جنسیت و رابطه رو نفهمیدم. ازش 
خوشم میومد. بغلش کردم. مامانم حياط بود. صدام 
کرد. رفتم رآهرو. حياط خوب دیده می‌شد. دیدم یکی 
با چادر مشکی از حموم حياط اومد و سریع رد شد. 
فهمیدم آدمیزاد یت خواستم فر ار کنم. نتونستم و 
خوردم زمین. اومد بالای سرم. فقط تونستم ذکر بگم تا 
آخرش نجات پیدا کردم و بیدار شدم. اینو هم بگم که 
با این که حافظه خیلی خوبی دارم. چیز زیادی از گذشته 
یادم نمیاد. کود کی و نوجوونی و جوونی و حتی بعضی 
از ماجراهای چند وقت پیش رو یادم نمیاد. جزئیات 
خاطراتم رو اصلا به یاد ندارم ولی حافظه فوق‌العاده‌ای 


تعبیر خوایای ایمیلی 
همه اسم‌ها مستعار است و ا گر مشخصاتی که برای 
بینند گان محتر م خواب می‌نویسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود. تصادفی است. 


تکه تکه شدند و مر دند 


PM ۱۲۰۳۶ ۲۰11 sSunday.February 


<yahoo.com@۸A17s.a7e7e7?ri17?»<?hoo?» 


خواب دیدم با دوستان دانشگام که چند دختر و 
پسرن داریم می‌ریم مشهد. بین راه قطار واژ گون شد. 
دلیل‌شو نفهمیدم. همه کشته شدن. من سالم بودم. 
بعد خودمو توی خونه دیدم. یکی از همکلاسام که 
دوس داریم با هم ازدواج کنیم. توی خونه ما بود و 
سالم بود. من واسه سلامتی ایشون خیلی نگران بودم. 
حاضر بودم خودم می‌مردم ولی آون زنده می‌موند. 
انگار از ماجرای قطار خبر نداشتم و حافظه‌مو از دست 
داده‌بودم. تلویزیون رو روشن کردم و دیدم قطار داره 
وا ژگون ميشه و یه چیزایی از اون صحنه یادم اومد. 


۶۲ 


سیر ود 


سر 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می‌کنند. فقط روزهای شنبه وسه شنبه ازساعت ۸ ۱ تا * ۲ باشماره ۳ ۳۳ ٩ ٩۹۳‏ ۲ تماس‌بگیرندو 


جدا خواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


کر دم. گفتم این گوشواره‌ها سنگینه. نکنه گوشم رو پاره 
کنه؟ گفتم مهم نیست. هر چی شد. شد. روی تأقچه تا 


0 


دګبیر 

خواب شما می گوید مشکلات مالی و سختی‌های 
زیادی را پشت سر گذاشته‌اید. صداقتی که در دل 
و رفتارتان هست. گاه شما را به دردسر می‌اندازد. 
برای خودتان و فرزندان‌تان آرزوهای بزرگی دارید 
و مطمتن هستید که به آن خواسته‌ها خواهید رسید 
و فرزندان‌تان خوشبخت و ثر وتمند خواهند شد. در 
کمین فرصت هستید و با خود می گویید این دفعه دیگه 
اراز دمت درز اقب کیان رن کزان 


دارم و اگه چیزی بخونم محاله یادم بره. ضمناً تو خوابام 
با موجودات وحشتناک می‌جنگم و ترسو نیستم. 

شما به دلایلی که فعلا معلوم نیست. از برخی از 
جنبه‌های زند گی‌تان فرار می کنید و ناخو ا گاه شما اجازه 
نمی‌دهد آنها را به راد بياورید. باید روانکاوی و آنلیز 
شوید تا بدانیم علت این فرآموشی مصنوعی چیست. 
این فر اموشی. ظاهر ی است زیرا همه خاطرات شما در 
که در کامپیوتر به کار می‌رود: 0011116115( 5112170 
اطلاعات شما هم در حافظه شما موجود است اما مخفی 
است. به هر حال به دلایلی که هنوز نمی‌دانم جیست؛ 
ناخودا گاه شما دوست ندارد جیزهایی یادتان بیاد به 
همین دلیل است کة: کاه خواب‌هایی نمادین می‌بینید. 
شماد کور خانه بجگی خود تان رابه یاد دارید ولی جزئیات 


تیکه‌های بدن دوستامو ديدم که خونین و مالین بودن. 
من غزال ۲۵ ساله هستم. 
تعبیر 
تعبیر این خواب خیلی روشنه. اگه به ته دل‌تون 
نگاه کنین؛ متوجه می‌شین که فکر می کنین دوستاتون 
با رابطه شما و اون پسر مخالفن حتی شاید کارایی کنن 


ارو ۳۶۳ 


دزدفر صت‌های شماست. آن خانه,رویاهای شماست 
وآ قروو نای است که ی لوسر ابیت یروا 
به تاقچه و وسایل دیگرش. یاقوت‌ها. آرزوهای مالی 
شما هستند. گر دنبند 9... 

جیزهایی است که حق خودتان می‌دانید اما به 
دلایلی آنها را از شما گر فته‌اند یا از دست داده‌اید. مثل 
ارث و میرائی که ورثه دیگر آنهارامال خود کرده‌اند. 
نگرانی برای پاره شدن گوش, یعنی برای سعادت 
خود و خانواده حاضرید هر کاری, حتی ریسک کنید. 
از سرزنش و مجازات باکی ندارید: هر جه بادا باد! و 
می‌دانیم که مادر برای سعادت فر زندانش از جانش 
هم مایه می گذارد. 


آن روزها را به یاد نمی‌آورید. بی‌گمان در آن دوران 
برای شما اتفاق‌هایی افتاده که برخی از آنها با تخیلات 
کود کانه شما آميخته است. اگر از کسانی که آن روزها 
با شما بوده‌اند. چیزهایی بپرسید. شاید جواب دلخواهی 
به شما ندهند زیرا ممکن است چیزهایی که روی شما 
اثری مخفی گذاشته است. برای آنها مهم نبوده پس به 
یادشان نمانده است. 

جیزی که در خواب شما ازمابهتران بوده شاید 
سایه‌هایی بوده که در کود کی می‌دیده‌ابد. شاید تخیلات 
شما بوده. می‌دانیم که زیربنای شخصیت هر کس در 
دوران نوزادی و کود کی او پی‌ریزی می‌شود. کسی که 
از آن روزها و حتی از روز گار نوجوانی‌اش چیز مهمی به 
یاد نداشته باشد. بخشی از زند گی خود را گم کرده است 
و باید کوشش کند آنها را پیدا کند و این میسر نمی‌شود 
مگر با روانکاوی و آنالیز روحیات او. 


که شما از چشم اون بیفتین. شما واسه ازدواج کر دن با 
اون پسر حاضرین هر کاری بکنین و هر کس که حتی 
یه خورده بخواد مانع بشه. شما تو دل‌تون به‌شدت 
باهاش می‌جنگین و از قلمروتون دفاع می‌کنین اما 
دوس ندارین دوستاتون اینو بفهمن بنابراین به دلیلی 
که واسه کسی مشخص نیست. قطار واژ گون ميشه و 
همه کشته میشن. علت واژ گونی قطار. انر ژی دفاع از 
قلمر و و حسادتیه که در خواب داشتین. چرا توی خونه 
ماجراروفراموش کردین؟ چوناگه اون ماجرایاد تون 
می‌موند. عذاب وجدان می گر فتین به همین دلیل حتی 
LIM‏ 
یادتون اومد. چراتلویزیون رو روشن کردین؟ واسه 
این که می‌خواستین مطمئن بشین که مخالفان دوستی 
شماو اون پسر دیگه وجود ندارن... از تعبیر این خواب 
ناراحت نشین و اونو زیاد جدی نگیرین. این طبیعیه 
که همچین خوابی ببینین تا تخلیه بشین و در بیداری 
احساس بدی نداشته باشین و با دوستاتون دشمن 
نشین. این خواب. به این معنی نیست که بخواین سر 
به تن دوستاتون نباشه. 


پشام‌بایروشنایی 


قروردین 
فردی لایق و متعال هستید و رفتار تان به بلوغ فکری رسیده است. سر سخت‌اید 
و در عین حال دریایی از محبت. در وجودتان نهفته است. مسایل شخصی زیادی 
دارید. ولی شور و هیجان لازمه زند گی‌تان را ندارید و در این روزها باید رخوت رااز 
خودتان دور سازید تابتوانید به موفقیت بیشتر چشم داشته باشید که این کار شمارا 
از درون دجار تغییر می کند و باید تلاش کنید تا به گذشته خود برنگردید. 


از:د کتر نو ید خدادوست 


لازم است که از خودتان بپر سید چرا همیشه شما بیشتر از سایرین مورد توجه 
هستید و چطور می‌خواهید با دنیای جدیدی اشنا شوید؟ در حالی که موقعیت‌های 
مناسبی برای رویارویی با ان در اختیار ندارید. 


ار د ببهشت 

شجاعت و خویشتن‌داری شما قابل تحسین است. چالش و هیجان را دوست 
دارید اما مواظب باشید باعث آزار دیگران نشوید چون قدرت شما در نرمی و 
بخشش ومدارا کر دن وپشت کار تان است.دوست دار ید بیشتر بدانید ودغدغه‌شما 
خودسازی است. اما بیذ یرید که این شکل بیشر فت نیست در حالیکه شما می توانید 
وسط دوزخ بهشتی فوق‌العاده بر پا کنید. در ضمن باید از هر فرصتی برای خوب 
زندگی کردن بهره ببرید چون نگرانی شما هم همچون خوشی تان مسری است و 
اطرافیان را به شدت متغیر می‌کند. در پایان هم بدانید که اگر استثناء هستید فقط 
به خاطر تکیه بر عشق الهی است و بس. 

خر داد 

روزی فراوانی دارید. فعال‌اید واز سلامتی روح وروان به خود می‌بالید. که این خود 
می‌تواند نام شمارا تا مدت‌ها روی زبان‌ها نگه دارد و شاددتان کند. شر ط آنکه عادت 
ذهنی غلط خود راتر ک کنید؛ تک تک سلول‌های ذهن و روحتان رامور د توجه داشته 
باشید و برای رسیدن به ارزوهایتان به داشته‌هایتان تکیه کنید نه نداشته‌ها! 

دوست خوبم! خلوتی برای خودتان دست و پا کنید و ابهام را از خودتان دور 
سازید و بدانید که تحت هیچ شرایطی نباید در گیر مخمصه‌های ناشناخته شوید که 
پاکی خودتان راهم زیر سوال می‌بر ید در حالیکه شما شرایط مطلوب فوق‌العاده‌ای 
راییش رو دارید. 


مم 


دیر 
قبول کنید که گاهی بسیار یک دنده‌اید. در حالیکه خلاقیت هم دارید و نو آوری 
در تمام ثانیه‌های زند گی‌تان موج می‌زند. ناگفته نماند کسی که زیادی غصه دیگران 
را می‌خورد باید به فکر خوشحالی خود هم باشد تا دیگران راشاد کند. که من توصیه | . 
می کنم در کنار تمامی این وظایفی که بر عهده دارید با خودتان هم مهربان و منصف 
باشید. چون در غیر این صورت شرایط تغییر اساسی می کند. اگر به فکر ایجاد یک 
شیوه نوینی هستید بدانید که تکیه بر دیگران حد و اندازه‌ایی دارد و رعایت کردن 
همین یک نکته بسیار تعیین کننده است. در ضمن سعی کنید که عصبی نباشید و 
توجیه کردن‌های بی‌اندازه را کنار بگذارید. 
مر داد 
جذاب‌اید و در عین حال عجول و کم طاقت و گاه نیز سر کش می‌شوید. ولی 
خوشبختانه تاز گی‌ها حواستان جمع است که کنترل را به اسانی از دست ندهید. 
خانواده خوبی دارید و صمیمانه شما را همراهی می کنند اما شما ار تباط خوبتان را 
با آنها حفظ نمی کنید تا بتوانید باری از دوش خانواده بر دارید. قدر داشته‌هایتان را 
بدانید واز باهم بودن لذت ببرید که داشته‌ها به ساد گی نداشته‌ها می‌شوند ومیدان 
جولانگه حسرت‌ها .در ضمن به اندازه آرزوهایتان تلاش کنبد و به اندازه لطف«او» 
عاشقی البته اگر بتوانید! 


e 
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خوش ذوق و سلیقه‌اید. ساختار فکری محکمی دارید و مقتدرانه عمل می کنید و 
در عین حال نر می و لطافت رادر نگاه و کلامتان حفظ کرده‌اید تمر کز خوبی دارید و 
تمام انرژی خود راروی یک هدف جمع می کنید و شاید به همین دلیل است که مسیر 
سخت و طاقت فر سای زندگی را با صبر و حوصله پشت سر می گذارید .در آینده 
هم روزها و حتی شب‌های روشنی را پیش رو دارید به شرط آنکه حکمت مسایل را 
بذ یرید و به هر چیزی به آندازه خودش پر و بال بدهید و احساساتتان رادر هر مکانی 
تخلیه نکنید. در پایان بیذیرید که در ساعت‌های طلایی شبانه‌روز زمانی را برای 
آرامش روحتان خالی نکر ده‌اید. 


مهر 

انسان شریفی هستید و با لیاقت و محبت هیچ کس را بی‌جواب نمی گذارید و 
در این روزها باید بیشتر به خانواده‌تان بر سید و حداقل خودتان رابیشتر بشناسید و 
بالا خرف زمای رایرای کار گذاشتن اس گند وار این سن وت سرام 
نشان ندهید و بدانید که خداوند مهرش را به کسی عطا می کند که مهربانی خاصی 
در دل داشته باشد و شمااین راخوب می‌دانید که اگر در زند گی موفق بوده‌اید برای 
دستگیری از دیگران بوده» پس برای کار مورد نظر تان همه موانع را درهم بشکنید 
اما همه چیزتان را در چهارچوب ریسک قرار ندهید و بدانید که گاه تمجیدها شکل 
کلاه دار ند! 


بان 

صداقت و شجاعت شم قابل تحسین است. ولی باید از کلامتان هم محافظت 
کد اعت آزرد کر خاطر کسی ود ای یر وی ال کید که 
مشغله‌های فکری زیاد شمارا بیشتر کند. با این حال خوشحالم که هنوز هم رمانتیک 
بودن خود را حفظ کرده‌اید و از آن لذت می‌برید. و این را نیز بدانید که آویمات 
روزهای زند گی شما صاف است و این نگرانی‌های کوجک ماندنی نیستند. در ضمن 
بهتر است طی این روزها تکلیف خودتان راروشن کنید چرا که مشخص شدن مسیر 
نوعی پیر وزی محسوب می‌شود. 


و 

میهمان نوازید و همیشه سنگ تمام می‌گذارید. البته افراد مهربانی را هم در 
کنارتان دارید. ولی با این حال گاهی در شلوغی روزگار گم می‌شوید و عم تمام 
وجودتان را پر می کند در حالیکه باید از خود بپر سید حالا که جایگاه خاص و مهمی 
در خانواده دارید. جرا بی‌تابی می کنید؟ اگر فکر می کنید به درد دل نیاز دارید به 
تحول خود تان فکر کنید و نگر انی‌های بیهوده رادور بريزید و یکبار حداقل از خود تان 
بپرسید. شاید دیگران و حتی شرایط در نوع زندگی ما تأثیری کمتر از خود ما دارند. 
برسید. و در این روزها بهانه خوبی برای شر وع تغییرات و کنار گذاشتن عادت‌ها که 
مدت‌هاست گریبانگیر شماست. دارید که امیدوارم استفاده لازم را ببرید. 


دی 
هم پشتکار دارید وهم اراده. e‏ و 
خود را به روی عزیزان ار کدرو ند که دران صورت ا 
غذای روحتان هم باشید وب خوایی راز خود دور سازید ومصمم باشید تا کم اشتبادتر 
شوید و وعده‌هایی را که به خود داده‌اید رادر ترازوی عقل بگذارید و توفان زند گیتان 


بهمن 
بسیار با شخصیت. مدیر و مدبر و با درایت هستید و با افتخار می‌شود گفت. که 
هم حال شما درخشان است و هم آینده‌تان اگر بتوانید با امور زند کان هماهنگ 
شوید هیچ کس نمی تواند رحمت و محبتی که خداوند برایتان تدار ک دیده را از شما 
بگیرد. در ضمن باید بدانید که غرور جذابیت محسوب نمی‌شود. پس نگاه دقیقی به 
اطرافیان داشته باشید تا آنهاهم بپذ یرند و فی رن نات ی توش سا 
شما د بیشتر احترام بگذارید در واقع مسیر پیش رویتان رابا احترام تضمین کرده‌اید و 


از بیان دروغ حتی مصلحتی آن دوری جویید که اعتبار شما را خدشه‌دار می‌سازد. 


اسفنی 

به راستی که کمال گرایید و ذهن منظمی دارید. اما خودتان را مدیون دوستی‌ها 
ندانید که باید قدر محبت الهی را بدانید و حتی آن را اعلام کنید. فشار روحی را 
روحتان راسلامت و پرانرژی بسازید هیچ چیز در مقابلتان عرض‌اندام نمی کند که 
امیدوارم این توجیه را کنار بگذارید. در ضمن اگر مثل بچه‌ها شاد و سر حال نفس 
بکشید از هیچ چیز نمی‌هرآسید و مثل فرشته‌ها از دانسته‌هایتان لذت می‌برید و به 
رضایت می‌ر سید. 


ورن ۹۰ رر کے و ۶۴ 


۰ سور فس حق اشنا ج اي اسا 


ٺ سخت 


۰ 


ر 


از تحمل ناملادمات رور 


۰ 


گار است 
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روزی سگی به مرغی گفت: تو چه حیوان ناسپاسی 
هستی. جرا که من با یک تکه استخوان یا یک لقمه 
نان تا صاحبم صدایم کند به سمت او جست می‌زنم 
و توبا این همه پذیرایی که می‌شوی صاحبت برای 
گرفتن توباید خودش راهلاک کند و باز اگر بتوانی 
فرار می کنی. 

ومرغ در پاسخ گفت: برای اینکه من مرغ سرخ 
شده در ماهیتابه زیاد دیده‌ام. اما تو تا حالا یک سگ 
توی ماهیتابه‌ای ندیده‌ای! 
۲ پیغمبر دروغین سس 

کسی ادعای پیغمبری نمود و اینکه ماهی یک 
نوبت هم جبرییل به او نازل می‌شود. او را گرفتند 
و نزد خلیفه بر دند. خلیفه متوجه شد ادعای او از 
پریشان حالی و گرسنگی است و گفت او را به مطبخ 
برده‌تا امدن جبرییل از او پذیرایی کنند. چون وقت 
مقرر رسید و خلیفه از او پر سید پیغام جبرییل چه بود. 
مرد جواب داد: سلام رسانده و می گوید اگر از اینجا 
که ف رود آمده‌ای جم بخوری از پیغمبری ساقطت 
می کنم! 
حص حای اقاره زدن سس 

می گویند محمدرضا شاه در ابتدا آنقدر ضعیف 
و نحیف بود که نویسند گان روزنامه‌های مخالف 
از هیچ گونه توهینی به او خودداری نمی کردند تا 
آنجایی که وقتی سبیل گذاشت یکی از هفته‌نامه‌ها 
تصویر او را کشیده زیرش نوشت:«جای نقاره زدن 
معلوم شد!» 

گدایی راهر وقت صبح. حتی قبل از اذان و باز 
شدن حمام می‌دیدند که می گوید: بدهید که دير 
آمدم. تا روزی یک نفر از او پرسید: از این زودتر دیگر 
کی می‌خواستی باشد. و گدا گفت: منظورم نه دیر 
آمدن وقت. بلکه د آمدن به شغل گدایی است! 

نقل است که شاه عباس خواست تنبل‌ها را شماره 
کند. دستور داد جار زدند که تنبل‌ها برای گرفتن 
جیره جمع شوند. طولی نکشید که تعداد زیادی از 
مردم جمع شدند. پس برای مشخص شدن تنبلان 
واقعی فر مان داد همه را در جای سریوشیده جا داده 
و کاه دود راه بیندازن د. چون چنین کر دند یک یک 
برخاسته راه خود گر فته و رفتند تا فقط دو نفر باقی 
ماندند. که یکی از آنها به صدادر آمده که کور شدم 
دود را تمام کنید! دومی گفت: از طرف منهم بگو! و به 
این ترتیب تنبل واقعی شناسایی شد. 
استدلال 


نا سس 


در ضیافتی. یکی را گفتند تو که دعوت نداشتی, 
چراآمدی؟ 

وات داده‌بلکه صاخ خانه عقا ۱۳۱۰۰۰۰ 
دعوت کند. ما هم نباید عقلمان برسد ؟! 


<< رو انداز سلطانی کر سے 

گویند سلطانی در تعقیب شکاری از همراهان 
خود دور افتاد. شب هنگام به چادرنشینی رسید و 
برای خفتن از آنها روانداز طلبید و چادرنشین گفت 
نزد ما جز پالان الاغی اضافه نمی‌باشد. 

جون اند کی گذشت و هوا سردتر شد. سلطان 
چادرنشین را طلبید و گفت: اسمش را نیار خودش 
را بیار! 

شسخصی نزد عارفی آمد و از فقر و تهی‌دستی‌اش 
شکایت کرد. عارف به او گفت: «یا دوست داری که 
کور باشی و ده‌هزار درهم داشته باشی ؟» گفت: «نه» 

عارف گفت:«آیا دوست داری که لال باشی و 
همین مقدار پول داشته باشی ؟» گفت: «نه» 

۱ ۰۰۱۱ - داری که دودست 
و دوپایت بریده باشد و بیست هزار درهم نیز 
داشته باشی؟» گفت: «نه» عارف گفت: ایا از 
مولای(روردگار) خجبالت نمی کشسی که با اینکه 
او ن زد تومعادل پنجاه هزار درهم دارد. از فقر و 
تهی‌دستی شکابت می کنی »٩‏ 

مریم پارساکوهبنانی 

اربابی به نوک رش گفت: هر وقت برای انجام 
فر مانی می‌روی اگر جند دستور داده شده همه را 
باهمه انجام بده. روزی ارباب بیمار شد و به دنبال 
طبیبش فرستاد. نو کر رفت و ساعتی بعد با چند نفر 
بر گشت. ارباب پر سید اینها که هستند ؟ نو کر گفت: 
این طبیب. آن هم دوافروش چون ديدم طبابت بدون 
دارو نمی‌شود. آن دیگری هم نعش کش چون فکر 
نمی کنم از خوردن داروها جان سالم به در بری. ان 
سبانی شد و 
فریاد کشید. نو کر سر به زیر انداخت و گفت: خودت 


گفتی چند کار را با هم انجام بدهم. 
اب راهیم ادهم بلخی ابتدا در بلخ پادشاه‌زاده بود و 


.> کرد وبه ت زکیه 
نفس و زهد روی آورد. نوشته‌اند: روزی در قصر خود 
نشسته بود و بیرون را تماشامی کرد ناگاه دید مرد 
فقیری در سایه‌ی قصر او نشست و کیسه‌ی نانی کهنه 
راباز کرد و یک قرص نان از آن بیرون آورد و خورد 
وروی آن آبی آشامید و به راحتی خوابید. 

۱ 7 در که تفس انسان به این 
مقدار غذا قناعت کند و راحت بخوابد. پس جرامن 
برای مظاهر دنیا در زحمت باشم و هنگام مردن هم 
نتیجه‌ای نداشته باشد ؟! 

پس به کلی تر ک مملکت و ریاست کرد و 
وم هجرت کرد.نقل است: 
روزی خواست داخل حمام شود. مرد حمامی چون 
لباس‌های بسیار کهنة او را دید. به حمام راهش نداد. 
ابراهیم گفت: جای تعجب است که انسان بدون مال 
رابه حمام راه نمی‌دهند. پس چگونه بدون طاعت و 
انجام اعمال نیک طمع دارد داخل بهشت شود! 


Eo 


3 دک 


پیام از شما چاپ اما 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از بام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی 


در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نسانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 


8 لیلاجان؛ تولد تو, تولد تمام خوبی‌هاست برای کسی که هميشه در خاطر او 
هستی. نامزدت علیر ضا حاتمی -تهران 
8 حسین جانقبلگاه عشق من میلادت زیباترین هدیه الهی بود و بودنت در کنار 
من بالا ترین ر تبه آلهی. هفتم اردیبهشت تولدت مبار ک. 
همسرت بهاره‌رحیمی-تهران 
فاطمه چان! بیست و دومین بهار زند گیت را که مصادف است با چهاردهم 
اردیبهشت. صمیمانه تبریک می‌گویم. خواهرانت-ژیلاو بهاره‌رحیمی-تهران 
8 علبر ضاجان :همسر باوفا ومهر بانم.اول اردیبهشت سالر وز تولدت رابه تو گل‌زیبا 
تبریک می گویم. همسرت معصومه خانعلی زاده و دخترانت. نیکی و نیایش 
ا علی جان! ترا به اندازه‌ای که در ذهن نمی گنجد دوست دارم و حاضرم برای 
داشتنت از تمام زیبایی دنیا بگذرم و تو راهمیشه سلامت ببینم. 
همسرت سمانه عرفانی -تهران 
8 اشر ف جان ۲۷۱ فروردین, بیست و نهمین سال زند گی که همراه بااسرور و شادی 
بود و هست به شما تبریک می گویم. و از خدای بز رگ سلامتیت را خواستارم. 
همسرت. افشین دشتی -بانه 
8 حداجان!آرامترین تیش قلبمان را تقدیمت می کنیم تا بدانی که آرام بخش همه 
وجودمان تویی ۲۲ فروردین تولدت مبار ک. عمه‌هایت سمیه و بدری-سر پل ذهاب 
#۴ ستاره عراب و دوست داشتنی من! شب و روز رابه یاد تو سر می کنم چرا که تو 
صمیمی ترینی» عیدت مبار ک. زهراصدبقی-تهران 
338 سهدل عر در ج۱ ۲۲ فر وردین روز شکفتنت و روز شادمانی خانواده ما بود تولدت 
مبارک. پدرت محمد محمدزاده و مادرت بمانی نجف‌زاده 
وبرادران:سیاوش. سیامک. سامان و خواهرانت سودابه و سپیده-رشت 
18 جو اد جانا برایت از طلا تختی در مسیری رو به خوشبختی, شاد بودن زغم آزاد 
بودن و صداقت ویک دنیا محبت دعا کردم. ۲۲ فروردین تولدت مبار ک. 
همسرت راضیه نعمتی -مشهد 
۴ شب تولد تو ستاره ها را تک تک به عشق شمر دم» تولدت مبار ک. 
يدر جان! تولدت رابا هزاران شاخه گل یاس تبریک می گوییم. 
دخترت روباو پسرانت علیرضا و محمد متین اصلانی - فریدونشهر 
۴ سید دو ست داشتنیاتو ارامشی در سینه‌ام. سرشار از ایینه‌ای در تار و پودم و 
مثل شبنم با گل الفت داری. همسرت سمیرا کرمی -تهران 
8 الهاج جاتو زیباترین و درخشانترین ستاره آسمانی که با وجود نازنینت به ماو 
خانه ما امید زند گانی بخشیدی, دوستت داریم. پنج اردیبهشت تولدت مبارک. 
مامان, بابا و خواهرت الناز-سنندج 
۴ حسین جان و رو دای عر یراول اردیبهشت اولین سالر وز ازدواجتان را از صمیم 
قلب تبر یک می گوییم. پدر و مادرت احمد بختیاری و مریم معینی -تهران 
8 قا جو اد مھر بانج هفت آردیبهشت چهل و دومین سالروز تولدت را در جمع 
خانواده و به همراه نو گلمان امیرعلی جشن می گیریم. تولدت مبار ک. 
همسرت ربابه عاشوری و پسرت امیرعلی-ابادان 
8 همسر عو یوج سید نی الذهاتوای زیباتر از خور شید زيبایم, توای والا ترین میهمان 
دنيایم. گویی خداوند تمام خوبی‌ها رایکجا جمع کر ده و در روز دوم اردیبهشت به من 
هینا داف لدت مبارک: هعسرتآمالنتین اخفذی نیک ساسلامشهر 
#8 اسلام جانقصه عشق من و تو به قشنگی خیال است» من و تو ماهی و آبیم که 
خد ای مان فال انار هت درل ت مارک 
همسرت فاطمه رحمان‌زاده و آیناز سهرابی-تبریز 
8 اشکان.أی مقدس ترین هد یه خداوند با بودنت بر ایم عشقی ساختی که بی توبودن 
راهر گز باور ندارم دوستت دارم. هنگامه تنها-تهران 


زبرنظر: سروش 


صدف لشانی داتش آموز کلاس اول ابتذایی 


دیستلرن دختر لش ایر آن عنشي مدطاقه ۱۳ 
خر سال تحصیلی ۸۸-۸۹ شا د متا شلاخته شاد هد است 


پانشطر از اولیاد محتر م مدرم 
خسن ا اسر امار ضامم نکر کل 


8 لبلاجان.:ای بهترین هدیه زند گیم, تو را دوست دارم به همه مهربانیت و روز و 
شبم رابایاد ونگاه تو سر می کنم. 
همسرت حمید عبادی و تنها دختر گلمان پاسمین-شهر یار 
8 همسر عویزج خور شید خاننم ابا تمام وجودم دوستت دارم و ۲۷ فروردین آغاز 
یکی شدنمان رابه شما تبریک می گویم. 
همسرت قادر اسد روز-سرام-روستای فرشیان 
7۴ امیر جان اسوم اردیبهشت بیست و ششمین سالروز تولدت مبار ک. امیدوارم 
همیشه در پناه خداوند باشی. خواهرت رویا شیرزادی-شیراز 
8 مھر ی خو بج سوم ار دیبهشت. چهل و پنجمین سالر وز تولدت رابایک شاخه گل 
میخک جشن می گیریم: تولدت مبار ک. همسرت عبداللّه محمدی-اصفهان 
قق مهدی چا وجود تو هدیه گرانبهایی است که خدا مرا لایق آن دانست و هدیه 
من به تو قلبی است که اول اردیبهشت متولد شد. همسرت زهراسادات نیازی- 
زواره 
8 دور چشج مادر علیر ضاجان ابه نگاهت قسم روز تولدت رمز خوشبختی ماست. 
دوم اردیبهشت سومین بهار زند گیت مبارک. مادرت زهراسادات‌نیازی-زواره 
8 غزال جان دخنر کلم شکفتن شاخه گل زیبایت. محمد جان را به شما و همسر 
گرامیت که نور چشم ماست تبریک می گویم. 
مادر و پدرت: فاطمه شکری و علیرضا صیفی -کاشان 
8 آمنهچانابه قاصدک زند گیت بگو هیچ چیز نمی تواند یادت رااز دلم ببرد حتی 
فاصله‌هایت. تولدت مبارک. دوستت فاطمه آشناور و حلیمه صابر-بندر سیراف 
ك ر احله عوینششم آردیبهشت بیست و ششمین سالروز تولدت را با یک شاخه 
گل مریم به نام تنها دخترت مریم تبریک می گویم.دوستت دارم. 


همسرت فریبرز صابری -دزفول 
۳ امیر ان جان ابیست و هفت فرور دین» همچون بهاری زیبا و همراه با شکفتن تمام 
گل‌های بهاری تو هم شکفتی, تولدت مبار ک. پدر و مادرت-تهران 


۴ نور چشم‌های عزیز حبیب محمو دی کیاو مر ضيه قد ابی امقد متان به صفای کعبه 
منور و به نور مدینه معطر شد. باز گشتتان گرامی. 

علی اصغر. سیمین فدابی و خانواده گچساران 
8 خدیجه مهر بان نازنينم, هميشه بر قرار باشی تا بی‌قرارت نباشم. ۸ اردیبهشت 
تولدت مبارک. همسرت سلیمان رضاییان -شاهین‌دژ 
۳ مامان خددجه گلج۸۱ ار د یبهشت, سالر وز تولدت مبار ک امیدوارم هميشه شاد و 
پسرت. علی‌سان رضاییان -شاهین‌دژ 
8 ۱منهجان, خواهر عزیزم! گویند شقایق گلی است که‌هر گز نمی میر دمن توراتامرگ 
داداش کوچکت -رسول 
8 همسر عزیزم باسین جان۲۵ فروردین روز شکفتن گل وجودت را صمیمانه 
تبریک می گویم. دوستت داریم. همسرت فر حناز نعمتی و فرزندانت-انديشه 
8 ابداجان!هر انسانی لبخندی از خداوند است. تبریک به تو که بهترین لبخند 


خندان باشی. 


شقایق‌ها دوست دارم پنج اردیبهشت تولدت مبارک. 


خدابی. ۱فروردین تولدت مبارک. عمه بدری -سرپل ذهاب 
8 ار مین عرزیرجابهترین روز زند گیتان روز چشم گشودنت به جهان هستی است. 


8 عر شد اجان تولدت را با هزاران شاخه گل رز جشن می گیریم و از خدای بزرگ 
سپاسگزاریم که چنین هدیه زیبایی به ماعطا کرد. تولدت مبا رک عزیزم. 

پدر و مادر و برادرت امیرعباس-انديشه 
8 قاطمه جان دخنو عریرمان!تولدت مبارک. نعمت وجودت رحمت الهی بود و 
گرمابخش زند گی مشتر کمان. دوستت دارم. مادروپدرت حسین‌پور-دزفول 
سور نای خنشنگمتولد تو نازنین زیبا رو که به زمین گر ما بخشید تبریک می گم و 
همینجا می گم دوستت دارم. نوشین باران 
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۳ ۳4  تاداسانسح‎ 


ی 
حباب‌بازی هستند., بجه‌های این مدرسه و جندین مدرسه دیگر سعی دارند ر کورد 1 دسا 
بیشترین تعداد افرادی را که همزمان و در مکانهای مختلف مشغول حباب‌بازی 
۵ بسکننذد! 


لس اف 
شت 


۳-3 
۶ 4 


همگان از دیدن این عروسک ۷ 


کشاورزان گلهای سرخ خود را برای 
خشک کردن در محوطه وسیعی پهن کرده‌اند که نمایی زیبا و سرخ به این جاده 


E Ea‏ . بت 
A‏ 


ETSI 
عکسهای گلآلود راتک به تک به دقت تمیز کرده و نگهداری می کند. او عکسهایی‎ 


متر ی متعجب شده‌اند. سازنده ان «ارس فیشر» این عر وسک را که حدود ۱۶ تن رابه صاحبان عکسها باز گر داند. نگه می دارد. 


وزن دارد برای نمایشگاه منهتن آماده کرده است. این خرس عروسکی برای مدت 
۵ماه به نمایش در خواهد آمد و پیش‌بینی می‌شود قیمت آن در روز تجارت  ۱۱(‏ ۰ 
می) بیش از ۱۰ میلیون دلار تعیین شود. 


سن بالا این 
پیرمرد تایلندی را از 
شر کت در این جشن 
پر جنب و جوش 
منصرف نکر ده اس 
مردم تایلند آغاز 
فستیوال «سونگ 
کران» در ۱۳ آوریل 


را با پاشیيدن اب 


٩۰ ورد‎ 


"سس صي 


سر 
کے دہ ےی 


سل ۳ ۲ ۳57 


: ۱ «میتون» ۱۴ ساله مشغول حمل 
هن خر جن کیسه‌ای خاک در یک کار گاه آجرسازی در هند است. او باید در روز حداقل ۰ 
می گیرند. آجر را که وزن هر کدام حدود ۰ ۴ کیلو گرم است به خارج از کار گاه حمل کند و 
برای هر کدام تنها ۲ روپ پیه (حدود ۴ سنت) مزد می گیر د. 


۶۷ 


۰ دستگاه خود رو 
شامل ۱۰۰۰ دستگاه خودر وی تیا 
و۳۹۰ دستگاه خودروی لوبو و میلیارد ها ریال جوایز نقدی دیگر 
(آآخرین مبلت افتتاح حساب با تکمیل موجودی ۱۳۹۰/۱/۲۱) 
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